
  
۴٠٠ سال پس از مرگ شکسپیبر
ربر
یک انقلاببى
یبى
 در ادبیات 

به قلم: الن وودز 
گزیت ‐ ترججم
مجم
ه شیبر
ربر
ین میبر
ربر
زانژاد  گروه تئاتر ا



شکسپیبر
ربر
 ادبیات انگلیسی را متحول کرد و به فرازهایبى
یبى
 دست یافت که پیش از آن شنیده نشده 
بود و پس از آن نیبر
زبر
 کسی به آن دست نیافته است. ھهم
مهم
چون شهاببى
یبى
 سوزان از میان جو گذر کرد و 
نوری پرشکوه را بر تبم
مبم
ام آن دوره از تاریتح
ختح
 ما تابید. تاثیبر
ربر
 او بر ادبیات جهان احتمالاً بیشتبر
ربر
 از هر 
نویسنده ی دیگری بوده است. آثار او به تبم
مبم
ام زبان ها ترججم
مجم
ه شده است. قرن ها پس از مرگش 

ستاره ی او نه تنها کم سو نشده است، بلکه ھهم
مهم
چنان به روشنبى
یبى
 نبج
خبج
ستیبن
نبن
 روز می درخشد. 

 (
1«او متعلق به یک عصر نبود، بلکه متعلق به تبم
مبم
ام اعصار بود.» (بن جانسون درباره ی شکسپیبر
ربر

در «ادبیات و انقلاب» (١٩٢۴) تروتسکی می نویسد:«یک طبقه ی جدید شروع به ایبج
جبج
اد فرهنگ 
از نو نبم
مبم
ی کند، بلکه وارد [عمل] تصرف گذشته می شود، آن را طبقه بندی می کند، آن را از نو 
ترتیب می دهد و بر پایه ی آن بنا می کند.» او ارسطو را در کنار گوته به عنوان قله های دستاورد 
گاهی تبم
مبم
ام مردم را بیان  انسانبى
یبى
 معرففى
یفى
 می کند. او ادیپ جبار سوفوکل را نبم
مبم
ایشی می داند که «آ
می کند.» ھهم
مهم
یبن
نبن
 سخنان را درباره ی بزرگ ترین نویسنده ی انگلیسی، ویلیام شکسپیبر
ربر
 می توان 

گفت. 

 زادگاه شکسپیبر
ربر
 در استبر
ربر
اتفورد
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بنابراین عجیب است که از زندگی مردی که از نظر بسیاری بزرگ ترین نویسنده  است، بسیار کم 
 
می دانیم. می دانیم که شکسپیبر
ربر
 چه زمانبى
یبى
 درگذشته است، اما دقیقاً مطمئبن
نبن
 نیستیم که چه زمانبى
یبى
متولد شده است. مدارک نشان می دهد که در ٢۶ آوریل ١۵۶۴ در استبر
ربر
اتفورد غسل تعمید 
 
داده شده است، شهری کوچک در صد مایلی شسم
مسم
ال غرب لندن، دور از مرکز فرهنگی و بازرگانبى
یبى
انگلیس. از آنبج
جبج
ا که نوزادان را سه روز پس از تولدشان غسل تعمید می دادند، احتمالاً در روز 
٢٣ آوریل به دنیا آمده است، ھهم
مهم
ان روزی که در آن درگذشت، گرچه حتبى
یبى
 این هم مورد اختلاف 

است.  
بیشتبر
ربر
 عمر او در هاله ای از اببه
هبه
ام قرار دارد. ممج
خمج
تصری که از زندگی او می دانیم را می توان به طور 
خلاصه بیان کرد. او در خانواده ای اشراففى
یفى
 یا مشخصاً ثروتبم
مبم
ند متولد نشده بود. به دانشگاه نرفت. 

با این حال مشهورترین نویسنده ی جهان شد.  

 
خانواده  شکسپیبر
ربر

در نگاه اول ویلیام شکسپیبر
ربر
 به نظر نبم
مبم
ی رسید که آینده ای درخشان داشته باشد. پدرش جان 
فروش  و  خرید  به  شروع  بعدها  و  بود  دباغ  و  ساز  دستکش  یک  گرد  شا آغاز  در   
شکسپیبر
ربر
2ممج
حمج
صولات زراعی و پشم کرد. او که مردی خودساخته بود، با مری آردن دختبر
ربر
 یک مزرعه دار 

ممج
حمج
لی موفق و مالک مزرعه ای شصت هکتاری ازدواج کرد. ویلیام سومیبن
نبن
 فرزند از هشت فرزند 
آنان بود.  

پرگارهای  از   
شکسپیبر
ربر پدر  بنویسند.  توانستند  نبم
مبم
ی  جان  نه  و  مری  نه  که  رسد  می  نظر  به 
دستکش سازی به عنوان امضای خود استفاده می کرد. اما این امر مانع  از آن نشد که اعضاء مهمی 
در جامعه باشند. در میان دیگر سسم
مسم
ت های مدنبى
یبى
، جان شکسپیبر
ربر
 به عنوان خببر
ربر
ه ی آببج
جبج
وی ناحیه ی 
 
استبر
ربر
اتفورد انتخاب شد؛ مقامی بسیار مهم، زیرا از آنبج
جبج
ا که در آن روزگار آببج
جبج
و نسبت به آب نوشیدنبى
یبى
ساللم
ملم
 تری بود، مردم آببج
جبج
و می نوشیدند. او بعدها خزانه دار ناحیه و در سال ١۵۶۵ عضو شورای 
ھهم
مهم
راه  به  را  استبر
ربر
اتفورد  گرامر  مدرسه  در  فرزندانش  برای  رایگان  تبج
حبج
صیل  که   
(سسم
مسم
تبى
یبى شد  شهر 

داشت)، در سال ١۵۶٨ دبیبر
ربر
 ارشد یا شهردار، و در سال ١۵٧١ عضو ارشد شورای شهر شد.  
نشان  درخواست  و  بود  زاده  نبج
جبج
یب  عنوان  کسب  دنبال  به  موفقیتش  از  مفتخر   
شکسپیبر
ربر جان 
ممج
خمج
صوص کرد. اما بنا به دلایلی نامعلوم درخواست او رد شد و در طول چند سال پس از آن به 
دلایلی ھهم
مهم
چنان نامعلوم، اقبال جان شکسپیبر
ربر
 رو به افول گذاشت. او در سال ١۵٧٠ به خاطر 
پرداخت  از   ١۵٧٨ سال  تا  شد.  رباخواری  به  متهم   ٪٢۵ و   ٪٢٠ ی  ببه
هبه
ره  نرخ  با  پول  تنبر
زبر
یل 
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مالیات هایش عقب افتاده و از پرداخت حق عضویت اجباری شورا برای اعانه ی عمومی به فقرا 
ک مری شکسپیبر
ربر
 را به رهن بگذارد تا پول طلبکارانش  ناتوان بود. در سال ١۵٧٩ ممج
جمج
بور شد املا

را بپبر
ربر
دازد.  
یبم
مبم
ه شد. او ورشکست شد و  در سال ١۵٨٠، ۴٠ پوند به خاطر غیبت در جلسه ی دادگاه جر
مکرراً در جلسات شورا غیبت داشت. در سال ١۵٨۶ به دلیل عدم حضور، شورا او را از هیئت 
اعضاء برکنار کرد. تا سال ١۵٩٠، جان شکسپیبر
ربر
 تنها خانه اش در خیابان هنلی را در تبم
مبم
لک خود 
یبم
مبم
ه شد.  داشت. وضع بدتری در پیش رو بود. در سال ١۵٩٢ به خاطر عدم حضور در کلیسا جر

این مسئله ای جدی بود.  
مذهب برای جامعه ای که شکسپیبر
ربر
 برایشان می نوشت در درجه ی اول الویت بود. ملکه الیبر
زبر
ابت 
حضور در مناسک کلیسای انگلستان را الزامی کرده بود، حتبى
یبى
 با وجود اینکه بسیاری از افرادی 
که به کلیسا می رفتند، می بایست مسافت هایبى
یبى
 طولانبى
یبى
 را می پیمودند. افرادی که حضور نبم
مبم
ی یافتند ‐
یبم
مبم
ه  ممج
جمج
ازات می شدند. برخی نتیجه گرفته اند که پدر شکسپیبر
ربر
 ‐و  به هر دلیلی جز بیماری‐ با جر
احتمالاً خود او‐ ممج
خمج
فیانه کاتولیک بوده اند. اما این فرضیه ای غیبر
ربر
قابل اثبات است. عدم حضور او 

در کلیسا می تواند به خاطر دلایلی دنیوی تر باشد، که یعنبى
یبى
 نپبر
ربر
داختبن
نبن
 بدهی هایش.  
بایست  می  شد،  زاده  متوسط  ی  طبقه  از  راحت  نسبتاً  ای  خانه  در   
شکسپیبر
ربر اینکه  وجود  با  پس 
عمده ی کودکی اش را زیر سایه ی مشکلات ماللى
یلى
 پدرش سپبر
ربر
ی کرده باشد. این تبج
جبج
ربه حتماً تاثیبر
ربر
ی 
قوی بر روان این مرد جوان داشته است. با تبج
جبج
ربه ی فقر نسببى
یبى
 و شرمی که ھهم
مهم
راه آن است، او شم 

تبج
جبج
اری قوی ای را توسعه داد که در سال های پس از آن بازتاب یافت.  
بعدها ظاهراً اقبال خانواده ببه
هبه
بود یافت. در سال ١۵٩٩، جان شکسپیبر
ربر
 به شورای شهر بازگردانده 
شد، اما مدت کوتاهی پس از آن در سال ١۶٠١ درگذشت. او احتمالاً در حدود ٧٠ سال داشت 

و چهل و چهار سال از ازدواجش می گذشت. مری شکسپیبر
ربر
 در سال ١۶٠٨ درگذشت.  
در یک ججم
مجم
ع بندی، شکسپیبر
ربر
 در خانواده ای نسبتاً معموللى
یلى
 از طبقه ی متوسط زاده شد، در دورانبى
یبى
 که 
کارل مارکس آن را دوره ی ابتدایبى
یبى
 انباشت سرمایه  توصیف می کند. نظام فئوداللى
یلى
 به زوال افتاده 
بود و طبقه ی متوسط نوظهور با مقاصد و اهداف خودش رو به اوج بود. جان شکسپیبر
ربر
، مردی 
 
خودساخته که با ثروتبم
مبم
ندان وصلت کرده و دوباره ثروتش را از دست داده بود، تبج
جبج
سم انسانبى
یبى

دورانبى
یبى
 جدید در تاریتح
ختح
 انگلستان  و جهان بود.  
کودکی و تبج
حبج
صیلات 

 
3ویلیام جوان به مدرسه ی گرامر ممج
حمج
لی، کینگز نیو اسکول رفت که در آن تبج
حبج
صیلاتش عمدتاً مبتنبى
یبى

بر سخنوری، گرامر، لاتیبن
نبن
، و احتمالاً یونانبى
یبى
 بود. ما چیبر
زبر
ی از سال های مدرسه ی او نبم
مبم
ی دانیم، اما 
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متبن
نبن
 مشهور او از «هر طور شسم
مسم
ا دوست دارید» می تواند سرنبج
خبج
ی به ما بدهد که بیانگر آن است که 
چندان نسبت به مدرسه مشتاق نبود: 

«طفل مدرسه ای نالان، با کوله اش 
کراه ھهم
مهم
چون حلزون  و چهره ی درخشان صبحگاهی اش، با ا

به سوی مدرسه می خزد.» 
آیا این بازتاب دهنده ی خاطرات خودش از مدرسه است؟ تاریبج
خبج
چه ی او پس از آن بیان گر آن 

است که احتمالاً این امر صحت دارد.  

او در مدرسه با اساطیبر
ربر
 یونان، کمدی های رم و تاریتح
ختح
 باستان آشنا شد که ھهم
مهم
گی در نبم
مبم
ایشنامه هایش 
که اغلب بر اساس مدل های یونانبى
یبى
، لاتیبن
نبن
، فرانسوی و ایتالیایبى
یبى
 هستند، دوباره ظاهر شده اند. نتیجه 
آمیبر
زبر
ه ای غنبى
یبى
 از عناصر انگلیسی و غیبر
ربر
انگلیسی است. او مکرراً از نویسندگان رمی مانند پلوتارک 

نقل قول می کند و از مفاد اساطیبر
ربر
 کلاسیک استفاده می کند.  
، به دانشگاه نرفت. بن جانسون، هم عصر  4او بر خلاف ھهم
مهم
کار نبم
مبم
ایشنامه نویسش کریستوفر مارلو

مشهورش نوشته است که او [دانش] «کمی لاتیبن
نبن
 و کمتبر
ربر
 از آن یونانبى
یبى
» داشت. شکسپیبر
ربر
 از تبج
جبج
ربه اش 
بود،  نرفته  دانشگاه  به  هرگز  که  او  اش.  رسسم
مسم
ی  تبج
حبج
صیلات  از  تا  آموخت   
بیشتبر
ربر بازیگر  عنوان  به 
ها  توده  برای   
شکسپیبر
ربر بود.  زندگی  خود  از  ناشی  ها  موقعیت  و  مردم  ی  درباره  هایش  دانسته 

می نوشت، برای «فرودستان». 

به نظر می رسد که فعالیت های ادببى
یبى
 اش را به عنوان یک بازیگر دوره گرد، یکی از مردان ملکه 
آغاز کرد و این بر روی شیوه اش در نوشتبن
نبن
 نبم
مبم
ایشنامه تاثیبر
ربر
گذار بود. علیبر
ربر
غم دیگر نویسندگان، او 
از دیدگاه یک بازیگر می نوشت. نبم
مبم
ایشنامه های او اغلب شامل چیبر
زبر
ی ست که در واقع توضیح صحنه 

است.  

5در سن ١٨ سالگی با آن هاتاوی ازدواج کرد، زنبى
یبى
 که هشت سال از او بزرگ تر و سه ماهه باردار 

بود. شکسپیبر
ربر
 در برهه ای به لندن نقل مکان کرد و خانواده اش را در استبر
ربر
اتفورد باقفى
یفى
 گذاشت و به 
گرد قصاب یا  عنوان نبم
مبم
ایشنامه نویس و بازیگر مستقر شد. گفته می شود که او به عنوان معلم، شا
دستیار وکیل کار می کرد. نبج
خبج
ستیبن
نبن
 زندگی نامه نویس او می گوید که او به لندن فرار کرد تا از 
ممج
جمج
ازات شکار غیبر
ربر
ممج
جمج
از بگریزد. با این حال، هیچ مدرک واقعی درباره ی فعالیت هایش در این 

دوران از زندگی او که به عنوان «سال های گمشده» شناخته می شود وجود ندارد. 
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 ملکه الیبر
زبر
ابت اول

با توجه به کمیاب بودن اطلاعات دقیق درباره ی زندگی شکسپیبر
ربر
، تنها راهی که می توانیم از 
طریق آن نوری بر زندگی و آثارش بتابانیم، این است که آنبه
هبه
ا را در بستبر
ربر
 تاریبج
خبج
ی واقعی شان قرار 
 ،
دهیم؛ چیبر
زبر
ی که درباره اش بسیار می دانیم. در سال ١۵۵٨، شش سال پیش از تولد شکسپیبر
ربر
الیبر
زبر
ابت اول ملکه ی انگلستان شد. در طول ۴۵ سال پس از آن لندن تبدیل به مرکز پررونق 

تبج
جبج
ارت شد.  



6برای آنکه نور بیشتبر
ربر
ی بر شاعر اَوان بتابیم، می بایست او را در بستبر
ربر
 جهانبى
یبى
 قرار دهیم که در آن 

زاده شده بود، عصر هیجان انگیبر
زبر
 جدید تغییبر
ربر
، تلاطم و گذار که در جبهه ی میان دو جهان 
اجتماعی  و   
مذهببى
یبى قدرت  های  هرم  و  پابرجایش  های   
یقیبن
نبن با  فئودالیسم   
قدیبم
مبم جهان  ایستاده: 

  .
انعطاف ناپذیرش، و جهانبى
یبى
 نو که در کشمکش برای زاده شدن بود: عصر انقلاب بورژوایبى
یبى

عصر انقلاب 

«کشف آمریکا، کاوش با کشتبى
یبى
، زمینه ای جدید برای ظهور بورژوازی فراهم کرد. بازارهای هند 
شرقفى
یفى
 و چیبن
نبن
، استعمار آمریکا، تبج
جبج
ارت  با مستعمرات، افزایش وسائل تبادل و کالاها به طور کلی، به 
تبج
جبج
ارت، به کشتیبر
ربر
انبى
یبى
، به صنعت تکانبى
یبى
 داد که پیش از آن دیده نشده بود، و در نتیجه به عنصر 

انقلاببى
یبى
 در جامعه ی متبر
زبر
لزل فئوداللى
یلى
 رشدی سریع ببج
خبج
شید.» (مانیفست کمونیست) 
می توان ھهم
مهم
یبن
نبن
 را درباره ی شکسپیبر
ربر
 گفت. خود شکسپیبر
ربر
 ممج
حمج
صول عصری بود که در آن زندگی 
می کرد و احتمالاً نبم
مبم
ی توانست در بستبر
ربر
ی دیگر به ھهم
مهم
یبن
نبن
 شکل شکوفا شود. این عصری بود که در 
آن اندیشه های کهنه، سنت ها و باورها به چالش کشیده می شدند، زندگی مردان و زنان زیرورو 
می شد و شیوه های کهن وارونه شده بودند. عصر گذار بود، جدایبى
یبى
 قاطعانه از گذشته ی قرون 

وسطایبى
یبى
 و آغاز دوره ی تاریبج
خبج
ی جدید، به عبارتبى
یبى
، عصر انقلاب بود. 
در آثار شکسپیبر
ربر
 با جوهره ی خالص مردم در دوران گذار از یک دوره ی تاریبج
خبج
ی به دوره ی دیگر 
روبرو هستیم. این دوره ای برجسته در تاریتح
ختح
 انگلستان بود. به دنبال یک قرن تبج
حبج
ولات خونیبن
نبن
 که 
تبج
حبج
ت  سیاسی   
نسببى
یبى ثبات  از   
دورانبى
یبى این  شود،  می  شناخته  سرخ  های  گل  های  جنگ  عنوان  به 

7حکومت سلسله ای جدید یعنبى
یبى
 تیودورها بود.  

شکست ناوگان دریایبى
یبى
 اسپانیا در سال ١۵٨٨ انگلستان را تبدیل به قدرت برتر نظامی و تبج
جبج
اری 
 
یبى
یبى
 و تغییبر
ربر
 جریان داشت. فرانسیس دریک نبج
خبج
ستیبن
نبن 8در صحنه ی جهانبى
یبى
 کرد. روحیه ی ماجراجو

ناخدایبى
یبى
 شد که دریانوردی به دور دنیا را به اتبم
مبم
ام رساند و الیبر
زبر
ابت منابع ماللى
یلى
 کاوش دنیای جدید 
کو و طلا آورد که ثروت جدیدی را  9را برای سر والتبر
ربر
 راللى
یلى
 فراهم کرد. او از قاره ی آمریکا تنبا

برای کشور و فرمانروایش به ارمغان آورد.  

Bard of Avon 6: یکی از القابی که به خاطر محل تولدش Stratford-Upon-Avon به شکسپیر داده شده است. (مترجم)
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پرتره ی فرانسیس بیکن اثر پورباس 

بود.  آزمایش  و  گری  پرسش  عصر  این  بود.  انگلستان  در  رنسانس  دوران   ١۶ قرن 
10اسکولاستیسیبر
زبر
م عقیم دوران قرون وسطی از سوی جنبش علمی‐فلسفی انقلاببى
یبى
 که ارتباط 

11تنگاتنگی با نام فرانسیس بیکن  (١۵۶١-١۶٢۶) دارد، به چالش کشیده شده بود. مارکس 

و  سکولار  یادگیبر
ربر
ی  جدید  ی  شیوه  پدر  و  بود  نامیده  انگلیسی  ماتریالیبر
زبر
م  خالق   
نبج
خبج
ستیبن
نبن را  او 
فلسفه ی علمی جدید بود.  

10 فلسفه ی مَدرسَی، شیوه تعلیم و فلسفه مذهبی قرون وسطی. (م)

Francis Bacon 11



لندن علاوه بر موفقیتش به عنوان مرکزی تبج
جبج
اری، مرکز فرهنگی مهمی نیبر
زبر
 بود که در آن ادبیات و 
یادگیبر
ربر
ی رونق گرفت. رشد اقتصادی طبقه ی متوسط مرفهی را ایبج
جبج
اد کرد که می خواست نبم
مبم
ایش های 
 
داشتبن
نبن به  مفتخر  که  ای  طبقه  شد،  متولد  جدید  متوسط  ی  طبقه  در   
شکسپیبر
ربر ببیند.  را  جدیدی 

حقوق و آزادی هایبى
یبى
 بود که دیگران آشکارا از آن ببى
یبى
 ببه
هبه
ره بودند.  
این عصر شاهد شکوفایبى
یبى
 تئاتر در انگلستان بود. تا پایان قرن، کهکشانبى
یبى
 از نبم
مبم
ایشنامه نویسان در 
، هی وود و به دنبال شان  ، گرین ، کید ، لیلی 16انگلستان پدیدار شده بودند: مارلو، دکر 15 14 13 12

، فلچر و بن جانسون. شکوفایبى
یبى
 ادبیات پابه پای نوآوری های تکنولوژی و به طور  18بعدها بومانت 17

19مشخص اختبر
ربر
اع چاپ پیش می رفت. ککستون نبج
خبج
ستیبن
نبن
 نشریه ی چاپبى
یبى
 خود را در سال ١۴٧۶ 

راه اندازی کرد و خیلی زود کتاب هایبى
یبى
 که تا پیش از این در انبج
حبج
صار اندک ثروتبم
مبم
ندان بودند، در 
میان طبقه ی متوسط جدید در دستبر
ربر
س توده ی ممج
خمج
اطبان قرار گرفتند.  

ظهور بورژوازی پیشرفتبى
یبى
 انقلاببى
یبى
 بود. فردگرایبى
یبى
 بورژوایبى
یبى
 در شکل پرتره ها و خودنگاره ها رسوخ 
 
می کند، فرم هنبر
ربر
ی ای که عملاً در هنبر
ربر
 قرون وسطی ناشناخته بود. در نبم
مبم
ایشنامه های شکسپیبر
ربر
 نیبر
زبر
یبى
یبى
 ممج
حمج
سوس می کند. خود رمان نیبر
زبر
 ممج
حمج
صول ھهم
مهم
یبن
نبن
 گرایش است‐ علاقه ای  خود را به شکل تک گو
جدید به روانشناسی فردی، ھهم
مهم
چون ھهم
مهم
لت، مکبث، اتللو و شاه لیبر
ربر
. این در تئاتر چیبر
زبر
ی جدید 

است: رسوخ به ذهن سوژه و آشکار کردن انگیبر
زبر
ه ها، وسواس ها و تبم
مبم
ایلات پنهانش. 

قدرت پول 

«بورژوازی هر جا که دست بالا را داشته، به تبم
مبم
امی روابط فئوداللى
یلى
 پدرسالارانه ی تبم
مبم
ام عیار پایان 
گون فئوداللى
یلى
 را که انسان را به «مافوق های طبیعی »اش  داده است. او ببى
یبى
 رحجم
مجم
انه پیوندهای گونا
مقید ساخته است از هم گسسته و هیچ پیوندی را میان انسان با انسان جز منافع  شخصی صرف، 
وتاب  تب  های  خلسه  ترین   
آسسم
مسم
انبى
یبى است.  نگذاشته   
باقفى
یفى احساس  از  عاری  نقدی»  جز «پرداخت 
مذهببى
یبى
، اشتیاق سلحشورانه، سانتبى
یبى
 مانتالیبر
زبر
م نافرهیخته را در آب سرد برآورد خودخواهانه غرق 
مقرر  های  آزادی  جای  به  و  است  کرده  حل  مبادله  ببه
هبه
ای  در  را  شخصی  ارزش  است.  کرده 
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بطلان ناپذیر ببى
یبى
 شسم
مسم
ار، آن آزادی واحد غیبر
ربر
اخلاقفى
یفى
 را قرار داده است: تبج
جبج
ارت آزاد. در یک کلام، 
برای ببه
هبه
ره کشی پوشیده در نقاب توھهم
مهم
ات مذهببى
یبى
 و سیاسی، ببه
هبه
ره کشی عریان، ببى
یبى
 شرمانه، مستقیم و 

ببى
یبى
 رحجم
مجم
انه را جایگزین قرار داده است.» (مانیفست کمونیست) 
گر پول پیش قدم باشد، تبم
مبم
ام راه ها گشوده خواهد شد.» (فورد، ھهم
مهم
سران خوش وینبر
زبر
ور، پرده  ی  «ا

دو، صحنه ی دو) 
انفجار هنبر
ربر
، علم و ادبیات بیان گر تغییبر
ربر
ات اساسی در زندگی اقتصادی و اجتماعی جامعه بود: 
زوال جامعه ی کهن فئودال و ظهور بورژوازی؛ ظهور اقتصادی مبتنبى
یبى
 بر پول و تبج
جبج
ارت به جای نظام 

  .
فئوداللى
یلى
 مبتنبى
یبى
 بر مالکیت زمیبن
نبن
قرن ١۶ ظهور نوع جدیدی از اقتصاد مبتنبى
یبى
 بر پول و تبج
جبج
ارت را به خود دید. بر عکس، ثروت 
برای  و  دانست  می  کبیبر
ربر
ه  گناهی  را  رباخواری  کلیسا  بود.   
زمیبن
نبن مالکیت  بر   
مبتنبى
یبى وسطی  قرون 
مسیحیان قرض دادن پول در ازای ببه
هبه
ره ممم
ممم
نوع بود. این نقش عموماً از سوی یبه
هبه
ودیان ایفاء می شد 

که توضیح اصلی ظهور ضدیبه
هبه
ودیت در آن دوران است.  
ک وام دهنده ی یبه
هبه
ودی را به شکلی منفی به تصویر می کشد، کسی  شکسپیبر
ربر
 در تاجر ونیبر
زبر
ی شایلا
از  پوند  یک  نبودند  شان  بدهی  پرداخت  به  قادر  که  اش  مسیحی  مشتبر
ربر
یان  از  است  مشهور  که 
گوشت شان را طلب می کرد. در اینجا شکلی اغراق آمیبر
زبر
 از رابطه ی واقعی میان طلبکار و بدهکار 
را که به اشکال ممج
خمج
تلف از روزگار قدیبم
مبم
 وجود داشته است می بینیم. رفتار بانک دارهای اتبج
حبج
ادیه ی 

اروپا نسبت به یونان صرفاً امتداد ھهم
مهم
یبن
نبن
 سنت کهن و مورد احتبر
ربر
ام است.  
این به وضوح، اھهم
مهم
یت تازه استقرار یافته ی پول را به عنوان نیبر
ربر
وی حیاتبى
یبى
 تبج
جبج
ارت و اساس تبم
مبم
ام 
حیات اقتصادی بیان می کند. این تصادففى
یفى
 نیست که مارکس در یادداشت های فلسفی ١٨۴۴ خود 

کید بر قدرت پول در جامعه ی بورژوایبى
یبى
 از تیمون آتنبى
یبى
 شکسپیبر
ربر
 نقل قول می کند:   برای تا
طلا؟ طلای زرد، درخشان و ارزشسم
مسم
ند؟ نه، خدایان، 

ک!  من زاهد غافل نیستم: ریشه، ای خدایان پا
قدری از این [طلا] سیاه را سپید می کند، پلید را زیبا، غلط را صحیح، عامی را نبج
جبج
یب، پیبر
ربر
 را 

جوان، بزدل را جسور می سازد.  
آه، ای خدایان! چرا چنیبن
نبن
 است؟ این چیست ای خدایان؟  

چرا این [طلا] روحانیون و خدمتگزاران تان را از جانب شسم
مسم
ا کشان کشان می برد، بالش مردان 
تنومند را از زیر سرشان می کشد:  

این برده ی زرد 
را  کستبر
ربر
ی  خا جذام  کند،  می  تقدیس  را  شدگان  نفرین  گسلد،  می  و  دهد  می  پیوند  را  مذاهب 

ستودنبى
یبى
 می کند، دزدان را جاه می ببج
خبج
شد 
و به آنبه
هبه
ا منصب و رتبه و احتبر
ربر
ام می دهد هم رده با سناتورهای پارللم
ملم
ان: این است 



که بیوه ی فرسوده را دوباره عروس می کند؛  
 
آنکه [حتبى
یبى
] بیمارستان و زخم های چرکیبن
نبن

او را از خود می رانند، این [است که] او را دوباره معطر و گیبر
ربر
ا ھهم
مهم
چون روز آوریل [روز ببه
هبه
اری] 
می سازد. بیا ای زمیبن
نبن
 ملعون، ای فاحشه ی مشتبر
ربر
ک میان نوع بشر، که میان توده های مردم جدال 

می افکنبى
یبى
، کاری خواهم کرد که طبیعت واقعی خود را نشان دهی. 
(تیمون آتنبى
یبى
، پرده ی چهار، صحنه ی سه) 

مشخص  طور  به  را  پول  خاصیت  دو   
دهد:«شکسپیبر
ربر می  توضیح  را  آن   
درونبى
یبى اھهم
مهم
یت  مارکس  و 
توضیح می دهد: (١) الوهیت مرئبى
یبى
 است، تغییبر
ربر
 شکل تبم
مبم
ام کیفیات طبیعی و انسانبى
یبى
 به متضادشان، 
گیبر
ربر
 و معکوس شدن چیبر
زبر
ها؛ غیبر
ربر
ممم
ممم
کن ها را در کنار هم ججم
مجم
ع می کند. (٢) فاحشه ی  سردرگمی فرا

جهانبى
یبى
 است، قواد جهانبى
یبى
 انسان ها و مردمان است.» 
کنون بیشتبر
ربر
 از زمانبى
یبى
 که  این ملاحظات عمیق به قلب طبیعت سرمایه داری بازمی گردد و حتبى
یبى
 ا
20نوشته شده بود حقیقت دارد. خدای حقیقی جامعه ی مدرن یبه
هبه
وه، ممج
حمج
مد یا بودا نیست، بلکه ممم
ممم
ونا 

[نبم
مبم
اد ثروت و مال پرستبى
یبى
 در انبج
جبج
یل] است. معابد واقعی کلیساها و مساجد نیستند، بلکه بانک  ها و 
بازارهای سهام  هستند. روحانیون اعظم آن بانکداران، دلالان سهام و سهام داران هستند. و 
ھهم
مهم
چنان از راه طلب یک پوند گوشت شان زندگی را می گذرانند. روح حقیقی سرمایه در شخص 

ک ججم
مجم
ع بندی شده است.   شایلا
صحبت  صدا  ترین  صادقانه  نتیجه  در  و  ترین  بدوی  با  که  است  داری  سرمایه  صدای  او  صدای 
می کند. می بایست به سرمایه اجازه داده شود که بدون هیچ گونه ممج
حمج
دودیت یا مانعی گستبر
ربر
ش یابد. 
 ،
رابطه ی میان انسان ها به پیوند عریان نقدینگی تنبر
زبر
ل یافته است. ملاحظات احساسات، دوستبى
یبى
 
اخلاق یا مذهب وارد آن نبم
مبم
ی شود. به ھهم
مهم
یبن
نبن
 علت است که ترجیح بر آن است که به دوست پوللى
یلى
قرض داده نشود، بلکه به دشسم
مسم
نبى
یبى
 داده شود که می بایست پیامدهای عدم پرداخت را تبج
حبج
مل کند.  
این طبیعت حقیقی سرمایه داری است، عاری از هرگونه تظاهر به انسانیت یا اخلاق. این تصویر، 
ک تبج
جبج
سم انسانبى
یبى
 سرمایه   تصویر دلپذیری نیست، اما کاملاً وفادار به واقعیت زندگی است. شایلا
است، عصاره ی خالص آن. انزجارش نسبت به آنتونیو چندان بر اساس مذهب نیست، بلکه بر 
مصونیت  گذارد:  می  پا  زیر  را  داری  سرمایه  اصل  ترین  اساسی  او  که  است  واقعیت  این  اساس 
انگیبر
زبر
ه ی سود. آنتونیو نبم
مبم
اینده ی اخلاق دنیای قدیبم
مبم
 است، اثر به جا مانده از دورانبى
یبى
 که پیوندهای 

دوستبى
یبى
 و احتبر
ربر
ام می بایست برتری می یافتند: 
  ،
احتمال دارد که بازهم تو را به آن نام ببج
خبج
وانبم
مبم

 .
بر روی تو تف بیاندازم، و لگدت هم بزنبم
مبم
گر این پول را قرض می دهی، به عنوان دوست خود قرض نده؛  ا

Mammon 20



21چرا که کجا دوست طلب زایش از فلز نازای دوست خود می کند؟ [کجا دوست از پول دوست 

خود طلب ببه
هبه
ره می کند؟]  
در عوض به عنوان دشسم
مسم
نت قرض بده، 

  .
گر به عهدش وفا نکرد، با خیال آسوده بتوانبى
یبى
 غرامتش را تأدیه کنبى
یبى کسی که ا
(آنتونیو، تاجر ونیبر
زبر
ی، پرده ی یک، صحنه ی یک) 

بر  مقدم  را  سود  کسب  که  است  داری  سرمایه  جدید  اخلاق  ی  نبم
مبم
اینده  ک  شایلا آن،  خلاف  بر 
ک این نبود که تثلیث  هرگونه ملاحظات قرار می دهد. شنیع ترین جرم آنتونیو از دیدگاه شایلا
مقدس را پرستش می کرد، بلکه این بود که بدون طلب ببه
هبه
ره پول قرض می داد و به این ترتیب 

مقدس ترین مقدسات سرمایه داری را زیر پا می گذاشت: 
چقدر شبیه یک مالیات گیبر
ربر
 متملق است! 

از او متنفرم چرا که مسیحی است،  
اما بیشتبر
ربر
 برای سادگی احجم
مجم
قانه اش 

بدون ببه
هبه
ره پول قرض می دهد 
و نرخ تنبر
زبر
یل را برای ما در ونیبر
زبر
 پاییبن
نبن
 می آورد. 

گر بتوانبم
مبم
 روزی او را سربزنگاه به چنگ بیاورم،   ا
کینه ی قدیبم
مبم
ی که از او به دل دارم را سیبر
ربر
 برآورده خواهم کرد.  

او از مردمان مقدس ما متنفر است، و فریاد اعتبر
ربر
اض برمی آورد، 
حتبى
یبى
 در جایبى
یبى
 که تاجران اغلب در آن ججم
مجم
ع اند، 

به من، به معاملاتبم
مبم
 و سودی که آن را به زحجم
مجم
ت کسب کرده ام، 
(تاجر ونیبر
زبر
ی، پرده ی اول، صحنه ی سه) 

برخی تلاش کرده اند ضدیبه
هبه
ودیت را در این نبم
مبم
ایش بیابند، و درست هم هست که شکسپیبر
ربر
 به طور 
کامل از تعصبات زمانه ی خود رها نبود. با این حال ھهم
مهم
ان طور که مارکس متوجه شده بود، ذات 
 
انسانبى
یبى تبج
جبج
سم  بود،  دهنده  وام  عنوان  به  اش  حرفه  بلکه  مذهبش،  یا  ملیت  یا  نژاد  نه  ک  شایلا
 
سرمایه داری در مرحله ی شکل گیبر
ربر
ی انباشت اولیه اش، که یعنبى
یبى
 در خالص ترین عصاره ی تقطیبر
ربر

شده اش.  
و  گویاترین  کند،  تکذیب  را  ضدیبه
هبه
ودیت  اتبه
هبه
امات  پیشاپیش  خواهد  می   
یبى
یبى گو که   
شکسپیبر
ربر

ک می گوید:  تکان دهنده ترین سخن اعتبر
ربر
اضی را از زبان شایلا
من یبه
هبه
ودی هستم. آیا مگر 

یک یبه
هبه
ودی چشم ندارد؟ مگر یک یبه
هبه
ودی دست، اعضا، 
ابعاد، حواس، عواطف و احساسات ندارد؟  

21 ربا در مسیحیت ممنوع است. یکی از استدلال های قدیمی علیه ربا این است که خلاف طبیعت است که پول تولید پول کند. (م)



ک تغذیه می کند، از ھهم
مهم
ان سلاح ها آسیب می بیند، در معرض ھهم
مهم
ان  [مگر نه اینکه] از ھهم
مهم
ان خورا
بیماری ها قرار می گیبر
ربر
د، با ھهم
مهم
ان وسائل درمان می شود، از ھهم
مهم
ان تابستان و زمستان گرم و سرد 

گر نیشتبر
ربر
ی به ما زده شود، آیا خونریزی نبم
مبم
ی کنیم؟  می شود، که یک مسیحی؟ ا
گر به ما بدی کنید، آیا نباید  یبم
مبم
؟ و ا 
گر مسموم مان کنید، نبم
مبم
ی میبر
ربر گر قلقلک مان دهند نبم
مبم
ی خندیبم
مبم
؟ ا ا

یبم
مبم
؟  
انتقام بگیبر
ربر
(تاجر ونیبر
زبر
ی، پرده ی سه، صحنه ی یک) 

سرمایه نژاد و مذهب نبم
مبم
ی شناسد. سرزمیبن
نبن
 پدری ندارد و مرزی نبم
مبم
ی شناسد. نه روح دارد و نه 
 
قلب، نه درست می شناسد و نه غلط. با این حال، این خدای کور، ببى
یبى
 رحم تر از هر بت کفرآمیبر
زبر
دیگر، تبم
مبم
ام نسل بشر را به انقیاد خود درمی آورد و وادارش می نبم
مبم
اید که فرمان هایش را به اجرا 
بگذارد. این پیام اصلی نبم
مبم
ایشنامه ی شکسپیبر
ربر
 است و برای زمانه ی ما نیبر
زبر
 پیامی درست باقفى
یفى
 مانده 

است.  

انباشت اولیه 

یبم
مبم
 هیچ گناهی جز ثروتبم
مبم
ند بودن وجود ندارد؛ و  «هنگامی که گدا هستم، اعتبر
ربر
اض می کنم و می گو
یبم
مبم
 فسقی جز تکدی نیست.» (حرامزاده،  گر ثروتبم
مبم
ند باشم، فضیلتم در این خواهد بود که بگو ا

زندگی و مرگ شاه جان، پرده ی دو، صحنه ی یک) 
سرمایه داری در انگلستان تا حدودی دیرتر از شهرهای ایتالیای شسم
مسم
اللى
یلى
 رشد کرد، اما به ممج
حمج
ض آنکه 
پا گرفت، به سرعت گستبر
ربر
ش یافت. این دوره ای بود که مارکس آن را به عنوان دوره ی انباشت 
اولیه توصیف می کند. پادشاهان تیودور به عنوان مامور طبقه ی نوظهور سرمایه داران انگلیسی 
عمل می کردند. الیبر
زبر
ابت حجم
مجم
ایتش را به طبقه ی جدید تولیدکننده و تاجر اعطا کرد، که ثروتبى
یبى
 را 
کم را تثبیت کرده و بقای آن را در دنیای تبه
هبه
دید کننده  فراهم می کرد که پایه های سلسله ی حا

تضمیبن
نبن
 کرد. اما این رشد اقتصادی به ببه
هبه
ای اجتماعی گزاففى
یفى
 تبم
مبم
ام شد.  
تبج
حبج
ولات اجتماعی ای که از این تغییبر
ربر
ات ناشی شد، دشواری سهمگینبى
یبى
 را برای توده ها به وجود 

آورد. مارکس این را در کتاب سرمایه در ببج
خبج
ش انباشت اولیه توضیح می دهد: 
«در تاریتح
ختح
 انباشت اولیه، تبم
مبم
ام [آن] انقلاب هایبى
یبى
 مهم و تاریتح
ختح
 ساز هستند که به عنوان اهرمی در 
فرآیند شکل گیبر
ربر
ی طبقه ی سرمایه دار عمل می کنند؛ اما بیش از ھهم
مهم
ه، آن للح
حلح
ظاتبى
یبى
 که توده های عظیم 
گهان و به شکل قهرآمیبر
زبر
 از وسائل معیشت خود جدا می شوند و به عنوان پرولتاریای آزاد  مردم نا
 ،
و «غیبر
ربر
وابسته» در بازار کار رها می شوند. سلب مالکیت تولید کننده ی زراعی، رعیت، از زمیبن
نبن

اساس تبم
مبم
ام این فرآیند است.» (کارل مارکس، کاپیتال، جلد اول، ببج
خبج
ش ٢٨) 
داد.  می  تشکیل  را  انگلستان  صادرات  چهارم  سه  که  بود  پشم  رشد  به  رو  ی  عمده  صنعت 
افزایش مداوم تقاضای پشم موجب افزایش رشد پرورش گوسفند شد. اما از آنبج
جبج
ا که این صنعت 



کارگران کمتبر
ربر
ی را به کار می گیبر
ربر
د، تعداد زیادی از ججم
مجم
عیت روستایبى
یبى
 خود را بیکار یافتند. مزارعی 
گاه گوسفندان شده بودند.  که پیش از این ممج
حمج
صولات کشاورزی تولید می کردند، تبدیل به چرا
22چنان که توماس مور به تلخی در اثر مشهورش اتوپیا اعتبر
ربر
اض می کند،  «گوسفندان مردم را 

می خوردند.» 
 
این دوران قوانیبن
نبن
 بیبر
ربر
حجم
مجم
انه بر ضد «گدایان» و «ببى
یبى
 خانبم
مبم
ان ها» بود، که یعنبى
یبى
 شسم
مسم
ار بسیاری از رعایایبى
یبى
که از زمیبن
نبن
 بیبر
ربر
ون انداخته شده بودند و با روش های جدید کشاورزی سرمایه داری آواره شده 
بودند. در این دوران چنان که مارکس اشاره می کند، ببج
خبج
ش عمده ای از مردم انگلستان  به جرم 
کمه می شدند، شلاق می خوردند و کشته می شدند. در  فقیبر
ربر
 بودن ممج
جمج
رم شناخته می شدند، ممج
حمج
ا
دوران سلطنت هنبر
ربر
ی هشتم، تعداد ٧٢٠٠٠ «دزد» ممج
حمج
کوم به مرگ شدند. دستمزدها توسط 
قانون ممج
حمج
دود شده بودند. مشکلات پیش روی توده های فقیبر
ربر
 با انبج
حبج
لال صومعه ها که هزاران راهب 
و راهبه را به رده ی بیکاران کشاند و نیبر
زبر
 متفرق شدن ملتبر
زبر
میبن
نبن
 فئوداللى
یلى
 اشرافیون وخیم تر شده 

بود.  
مارکس قوانیبن
نبن
 بیبر
ربر
حجم
مجم
انه ی اعمال شده بر فقرا در دوران حکومت الیبر
زبر
ابت را به این ترتیب شرح 
می دهد:«متکدیان غیبر
ربر
ممج
جمج
از بالای ١۴ سال به شلاق شدید و نیبر
زبر
 داغ گذاری بر روی گوش چپ 
ممج
حمج
کوم می شوند، مگر آنکه شخصی آنبه
هبه
ا را به مدت دو سال به خدمت بگیبر
ربر
د؛ در صورت تکرار 
گر بالای هجده سال باشند ممج
حمج
کوم به اعدام می شوند، مگر آنکه شخصی آنبه
هبه
ا را به مدت دو  بزه، ا
سال به خدمت بگیبر
ربر
د؛ اما برای سومیبن
نبن
 بار به عنوان جنایتکار بدون ببج
خبج
شش اعدام خواهند شد. 
سال  از  دیگری  ی  مصوبه  و  الیبر
زبر
ابت،  سلطنت  هجدهم  سال  سیبر
زبر
دهم  ی  مصوبه  مشابه:  مصوبات 

١۵٩٧.» (سرمایه، جلد یک، ببج
خبج
ش ٢٨) 
خصوصیت  علیبر
ربر
غم  نوظهور  داری  سرمایه  نظام  است.  سکه  روی  یک  تنها  این  حال،  این  با 
سرکوب گر و استثمارگر خود، منجر به رشد انفجاری نیبر
ربر
وهای مولد شد. علیبر
ربر
غم دشواری و فقری 
که بسیاری از مردم متحمل آن می شدند، و بیماری های مهیببى
یبى
 که انگلستان را در طول قرن ١۶ و 

١٧ گرفتار خود کرد، ججم
مجم
عیت افزایش یافت.  
کنون مرکز شلوغ تبج
جبج
ارت بود که ٨۵٪ تبم
مبم
ام صادرات را انبج
جبج
ام می داد. هر ساله در حدود  لندن ا
در  که  چنان  لندن  های  خیابان  که  باور  این  به  کردند،  می  مهاجرت  لندن  به  شهروند   ١٠،٠٠٠
افسانه ها می گویند با طلا فرش شده است. خیابان مطلایبى
یبى
 در کار نبود، اما دستمزدها در لندن 
۵٠٪ بالاتر از ببج
خبج
ش های دیگر کشور بود. زمیبن
نبن
 داران ثروتبم
مبم
ند و تاجران خانه هایبى
یبى
 کاخ گونه با 
باغچه و باغ میوه می ساختند. طبقه ی متوسط پیشرفت می کرد و حتبى
یبى
 برخی از طبقات پاییبن
نبن
 تر پول 

کاففى
یفى
 داشتند که به تئاتر بروند.  

Thomas More 22



24کراواجیو و مونته وردی برای حامیان ثروتبم
مبم
ندی کار می کردند که هزینه هایشان را پرداخت  23

می کردند. اما شکسپیبر
ربر
 تنها به طور جزئبى
یبى
 متکی به چنیبن
نبن
 حامیانبى
یبى
 بود. ظهور بورژوازی ممج
خمج
اطب 
طبقه ی متوسط جدیدی را ایبج
جبج
اد کرده بود که به تئاتر می رفتند و بابت صندللى
یلى
 هایشان پول پرداخت 

می کردند. تا حد زیادی شکسپیبر
ربر
 برای این ممج
خمج
اطبان می نوشت.  

مارتیبن
نبن
 لوتر 

Caravaggio 23

Monteverdi 24



25انگلستان شکسپیبر
ربر
 ھهم
مهم
انند اسپانیای سروانتس در گیبر
ربر
ودار انقلاب اجتماعی و اقتصادی عظیمی 

ک بود که شسم
مسم
ار بسیاری از مردم را در فقر فرو برد و در شهرها  بود. این تغییبر
ربر
ی متلاطم و دردنا
طبقه ی بزرگی از عناصر للم
ملم
پبن
نبن
 پرولتبر
ربر
 ممج
حمج
روم ایبج
جبج
اد کرد: گدایان، دزدان، روسپیان، سربازان فراری 
و امثال آنبه
هبه
ا که ھهم
مهم
نشیبن
نبن
 فرزندان اشراف فقیبر
ربر
 شده و کشیش  های خلع لباس شده بودند؛ تا منبع 

ببى
یبى
 پایانبى
یبى
 از شخصیت ها را برای نبم
مبم
ایشنامه های شکسپیبر
ربر
 بسازند.  

مذهب 

انقلاب پروتستان که با شورش مارتیبن
نبن
 لوتر آغاز شد تبم
مبم
ام اروپا را در درگیبر
ربر
ی خونینبى
یبى
 فرو برد که 
در آن زیر پرچم مذهب جدید، بورژوازی در حال ظهور نیبر
ربر
وهایش را تبج
جبج
میع کرد. یکی از نکات 
اصلی پروتستانیبر
زبر
م این بود که انبج
جبج
یل، سخن خدا، باید در اختیار هر زن و مردی بدون نیاز به 

واسطه گری کشیشان باشد. بنابراین ترججم
مجم
ه ی انبج
جبج
یل به زبان ممج
حمج
اوره  پیشگام جنبش جدید شد.   
26حتبى
یبى
 پیش از آنکه لوتر آشکارا سلطه ی واتیکان را به چالش بکشد، جان وایکلیف اصلاح طلب 

27انبج
جبج
یل را به انگلیسی ترججم
مجم
ه کرد. پیبر
ربر
وان او، لولاردها در جنبش  های انقلاببى
یبى
 که شورش دهقانان 

در سال ١٨٣١ را به اوج رساند شرکت داشتند. شورش به شکست منجر شد، اما در قرن ١۶ 
28انقلاب پروتستان در انگلستان ترججم
مجم
ه ای جدید و درخشان از انبج
جبج
یل توسط ویلیام تایندیل را 

حاصل کرد. تایندیل به خاطر جرم ترججم
مجم
ه ی انبج
جبج
یل به زبان انگلیسی توسط هنبر
ربر
ی هشتم پدر 
الیبر
زبر
ابت به جرم خیانت و ارتداد ممج
حمج
کوم و به دار آویبج
خبج
ته شد و جسدش بر سر دار سوزانده شد.  

انگلستان تا پایان دوران حکومت هنبر
ربر
ی هشتم کشوری کاتولیک باقفى
یفى
 ماند. نقش مذهب در آن 
دوران بسیار متفاوت از امروز بود. مردم بسیار مذهببى
یبى
 بودند و کلیسا قدرت عظیمی را در دست 
داشت. مردان و زنان حاضر بودند برای باورهایشان جان دهند. و تبج
حبج
ت سلطه ی خاندان تیودور 

فرصت های بسیاری را برای انبج
جبج
ام این امر داشتند.  
به  خدماتش  خاطر  به  پاپ  بود.  جدید   
مذهببى
یبى گرایش  دشسم
مسم
ن  و  کاتولیسیبر
زبر
م  راسخ  مدافع  هنبر
ربر
ی 
مذهب قدیبم
مبم
 به او اجازه داد که از عنوان «مدافع مذهب» (Fidei Defensor) استفاده نبم
مبم
اید، 

که قرن ها پس از آنکه معنای خود را از دست داد بر روی سکه های کشور ظاهر شد.  
هنگامی که هنبر
ربر
ی هشتم به دلایل خاندانبى
یبى
 با رم قطع رابطه کرد و خود را ریاست عاللى
یلى
 کلیسای 
انگلستان اعلام کرد، (مصوبه ی برتری)، آغاز قرن ها تبج
حبج
ولات مذهببى
یبى
 را در انگلستان رقم زد. 
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هنبر
ربر
ی نیاز داشت که قدرت کلیسا در انگلستان را پایان دهد؛ او به زودی دریافت که این راهی 
عاللى
یلى
 برای پول درآوردن بود.  

هنبر
ربر
ی در سال ١۵٣۵ دستور تعطیلی کلیساها، دیرها و صومعه های کاتولیک رمی را در انگلیس، 
ولز و ایرلند را داد. انبج
حبج
لال صومعه ها او را بلافاصله مالک ثروت های فراوانبى
یبى
 در قالب ساختمان ها، 
و  ثروتبم
مبم
ند  اشراف  به  ماحصل  فروش  با  کرد.  داشت  تعلق  کلیسا  به  که  آنبج
چبج
ه  هر  و  پول   ،
زمیبن
نبن
بورژوازی نوظهور پوللى
یلى
 را که برای جنگ های بیهوده و پرهزینه اش علیه فرانسه و اسکاتلند نیاز 

داشت فراهم کرد و هم زمان تکانبى
یبى
 قوی به فرآیند انباشت اولیه ی سرمایه وارد کرد.  
 
جدایبى
یبى
 از رم نقطه ی عطف تاریبج
خبج
ی عمده ای بود. اما از نقطه  نظر عقیدتبى
یبى
 نبم
مبم
اینده ی نوع تغییبر
ربر
رادیکال که انقلاب پروتستان در قاره ی اروپا  نشان می داد نبود. هنبر
ربر
ی ھهم
مهم
انند دختبر
ربر
ش الیبر
زبر
ابت 
29هیچ گونه دوستبى
یبى
 با پیوریتنیبر
زبر
م که آن را تبه
هبه
دیدی علیه نظم ساختاری می دید نداشت. بنابراین 

بسیاری از مناسک قدیبم
مبم
 کلیسایبى
یبى
 را بدون تغییبر
ربر
 باقفى
یفى
 گذاشت.  
این امر در دوران کوتاه حکومت فرزندش ادوارد ششم (١۵۴٧-١۵۵٣)، پروتستانبى
یبى
 مومن به 
طور اساسی تغییبر
ربر
 کرد. برای نبج
خبج
ستیبن
نبن
 بار انگلستان یک ملت حقیقتاً پروتستان شد. ادوارد کتاب 
دعای جدیدی را باب کرد و تبم
مبم
ام آییبن
نبن
 های کلیسایبى
یبى
 به زبان انگلیسی برگزار می شد. کاتولیک ها 
 
سرکوب شدند و اسقف هایبى
یبى
 که از پیبر
ربر
وی سر باز می زدند حبس می شدند. اما ادوارد در جوانبى
یبى

درگذشت و توسط خواهر بزرگ ترش مری، کاتولیکی متعصب جایگزین شد.  
انگلستان یک بار دیگر خود را ملتبى
یبى
 کاتولیک یافت. پاپ رئیس کلیسا شد و آییبن
نبن
 های کلیسایبى
یبى
 به 
کنون سرکوب علیه پروتستان ها سوق یافته بود. در حدود ٣٠٠ تن از  زبان لاتیبن
نبن
 بازگشت. ا
آنبه
هبه
ا  ی  ججم
مجم
له  از  شدند.  سوزانده   
تیبر
ربر سر  بر  پذیرفتند  نبم
مبم
ی  را  کاتولیک  عقاید  که  پروتستان  رهببر
ربر
ان 
31اسقف ها لاتیمر و ریدللى
یلى
 بودند. گفته می شود که وقتبى
یبى
 شعله ها برخاستند، لاتیمر به ریدللى
یلى
 قوت  30

در  را  شسم
مسم
عی  خدا  لطف  به  روز  این  در  باش!  شجاع   ،
ریدللى
یلى آقای  باش  داد:«آسوده  می  قلب 
انگلستان روشن می کنیم که اطمینان دارم هرگز خاموش نبج
خبج
واهد شد.» 

مری با فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا ازدواج کرده بود و این به وخامت اوضاع افزوده بود. تبم
مبم
ام 
این ها لقب «مری خونیبن
نبن
» را برای او به ھهم
مهم
راه آورده بود، هر چند واقعیت امر این است که او 
 
کنشی خشونت آمیبر
زبر سالانه بسیار کمتبر
ربر
 از پدر جنایتکارش کشتار می کرد. با این حال این اعمال وا

را علیه او ایبج
جبج
اد کرد.  
در پبى
یبى
 مرگش انگلستان شدیداً در جهت پروتستانیبر
زبر
م حرکت کرد که نفرت از اسپانیا ‐که تبدیل 
 
نوامببر
ربر  ١٧ در  الیبر
زبر
ابت   
نشستبن
نبن تبج
خبج
ت  بر  کرد.  می  برجسته  را  آن  بود‐  شده  اصلی  ملی  دشسم
مسم
ن  به 
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١۵۵٨، به دنبال ارتبج
جبج
اع کاتولیک تبج
حبج
ت حکومت مری، با شادی عمومی مورد استقبال قرار گرفت. 
ناقوس ها به صدا درآمدند و آتش بازی آسسم
مسم
ان را روشن کرد. اینک نوبت کشیش های کاتولیک بود 

که زندانبى
یبى
 شوند یا به اختفاء بروند. بسیاری از کلیساها تعطیل شدند.  
و  ها  پروتستان  میان  و  بیاورد  وجود  به   
تعادللى
یلى متخاصم  نیبر
ربر
وهای  میان  که  کرد  تلاش  الیبر
زبر
ابت 
کاتولیک ها سازش ایبج
جبج
اد کند. در انگلستان دوران الیبر
زبر
ابت، کاتولیک ها ممم
ممم
نوع از برگزاری یا حضور 
در آییبن
نبن
 عشاء بودند. با این حال ثروتبم
مبم
ندان و قدرتبم
مبم
ندان معمولاً می توانستند از ممج
جمج
ازات انبج
جبج
ام 
مناسک مذهببى
یبى
 خود بگریزند. خانواده های ثروتبم
مبم
ند کاتولیک در خانه هایشان روحانیان اختصاصی 
 
یبم
مبم داشتند، عملی که قانون معمولاً از آن چشم پوشی می کرد؛ تا زمانبى
یبى
 که این عمل را در حر
خصوصی خانه ی خودشان انبج
جبج
ام می دادند و درگیبر
ربر
 فعالیت های براندازانه علیه سلطنت نبم
مبم
ی شدند.  
 
اما این عمل متعادل سازی ناآرام ممج
حمج
کوم به شکست بود. تنش   ها ھهم
مهم
چنان ادامه پیدا کرد و خببر
ربر
قتل عام در قاره اروپا به نقطه ی اوج خود رسید. در سال ١۵٧٢ در روز سنت  بارتولومیو در 
) رخ داد. خببر
ربر
 این رویداد در انگلستان  32پاریس قتل عام کالوینسیت های فرانسوی (هوژنوها

کنش  های منفی متعاقب آن علیه کاتولیک ها شد. قتل رهببر
ربر
 پروتستان هلندی،  موجب خشم و وا
33ویلیام سوم اورنتح
جتح
 آتش را شعله ورتر کرد. در سال ١۵٨٠، پاپ اعلام کرد که قتل ملکه ی 

انگلستان کناه کبیبر
ربر
ه نیست. این اعلامیه خود به خود به این معنا بود که تبم
مبم
ام کاتولیک ها مظنون 
به خیانت بودند.   

ارتشی از ماموران یسوعی به انگلستان گسیل شدند تا به کار ممج
خمج
فیانه بپبر
ربر
دازند و نقشه ی ھهم
مهم
کاری 
با اشرافیان کاتولیک را طرح ریزی نبم
مبم
ایند و زمینه را برای قیام کاتولیک فراهم کنند. به مدت ١٨ 
سال، ملکه ی کاتولیک اسکاتلند مری، توسط دختبر
ربر
عمویش الیبر
زبر
ابت زندانبى
یبى
 شده بود که او را به 
 
عنوان ابزاری برای چانه زنبى
یبى
 در مراوداتش با فرانسه و اسپانیا مفید می دانست. ظنبى
یبى
 قریب به یقیبن
نبن
وجود داشت که مری مرکز فعالیت های براندازانه ی کاتولیک است. رایزنان الیبر
زبر
ابت، اعضای حزب 

پروتستان تصمیم گرفتند که از این تبه
هبه
دید بالقوه خلاص شوند.  
34شبکه ی جاسوسان ملکه از سوی فرانسیس والسینگهام کنتبر
ربر
ل می شد. این شبکه در ھهم
مهم
ه جا 

گستبر
ربر
ه شده بود. والسینگهام مری را به شرکت در توطئه ی قتلی با هدف سرنگونبى
یبى
 الیبر
زبر
ابت که [با 
مرگش] توسط خود مری جایگزین می شد متهم کرد. او ادعا کرد که نامه هایبى
یبى
 دال بر این جرم 
را کشف کرده بود که ممج
جمج
رمیت او را اثبات می کرد. اینکه این نامه ها واقعی بودند یا از سوی او 
جعل شده بودند را هرگز نبم
مبم
ی دانیم. به هر حال، نتیجه ی مطلوب شان را داشتند. در فوریه ی 

١۵٨٧، الیبر
زبر
ابت حکم مرگ را امضاء کرد و سر از تن مری جدا شد.  
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مذهب در نبم
مبم
ایشنامه های شکسپیبر
ربر

انقلاب مذهببى
یبى
 که اروپا را در آن دوران ھهم
مهم
چون آتشی مهارناپذیر درنوردید، ادبیات را به گونه ای 
 
بسیار مستقیم تبج
حبج
ت تاثیبر
ربر
 خود قرار داد. هنگامی که حکومت پروتستان الیبر
زبر
ابت نبم
مبم
ایش  های مذهببى
یبى
و عرفانبى
یبى
 را ممم
ممم
نوع کرد، در به روی ظهور تئاتر سکولار جدید باز گشوده بود. تا آن زمان تنها تئاتر 

[موجود] در ارتباط تنگاتنگ با کلیسا بود. این امر بود که موفقیت شکسپیبر
ربر
 را میسر کرد.  
عنصر مذهب در نبم
مبم
ایشنامه های او پدیدار است. در پیش درآمد و پرده ی یک از صحنه ی یک هنبر
ربر
ی 
به  یکدیگر  با  انگلیسی (کاتولیک)  قدرتبم
مبم
ند   
کلیسایبى
یبى دو   ،
اللى
یلى و  کانتبر
ربر
بری  اسقف   ،
شکسپیبر
ربر پنجم 
«رایزنبى
یبى
» می پردازند. آنبه
هبه
ا به گونه ای پرداخته شده اند که  برای تفریتح
حتح
 ممج
خمج
اطب مضحک به نظر برسند. 

آنبه
هبه
ا دسیسه گرانبى
یبى
 طمعکار و زیاده خواه به تصویر کشیده شده اند.  
اسقف ها نگران لایبج
حبج
ه ای هستند که جهت ملاحظه ی پادشاه، هنبر
ربر
ی پنجم مطرح شده است. علت 
گر این لایبج
حبج
ه تبدیل به قانون شود به حکومت اجازه خواهد داد که  این نگرانبى
یبى
 این است که ا
به  افزودن  و  فقرا  از  حجم
مجم
ایت  ارتش،  نگهداری  برای  که  بگذارد  کلیسا  پول  و  ها   
زمیبن
نبن بر  دست 
خزانه ی پادشاه مصرف خواهد شد. این روحانیان که از قبِل این زمیبن
نبن
 ها و پول ها ثروتبم
مبم
ند شده اند، 

مصمم هستند که آن را برای خود نگاه دارند.  
به این منظور، اسقف اعظم کانتبر
ربر
بری هنبر
ربر
ی، پادشاه جوان را به سوی این باور سوق می دهد که 
مدعی تاج و تبج
خبج
ت فرانسه است. جنگ خوب و کوچکی با فرانسه شاه را از لایبج
حبج
ه ی مصادره ی 
 
اموال کلیسا منحرف می کند. برای ترغیب هنبر
ربر
ی، کانتبر
ربر
بری به پادشاه وعده می دهد: کمک ماللى
یلى

سخاوتبم
مبم
ندانه ای را از سوی کلیسا برای تامیبن
نبن
 هزینه ی بسیج عمومی برای جنگ فراهم کند.  
این صحنه به وضوح به سوی کاتولیسیبر
زبر
م رمی نشانه رفته است که در میان مردم انگلستان 
بسیار منفور بود، خصوصاً که با قدرت خارجی خصمانه و بدخواه مرتبط بود. در این نبم
مبم
ایش آن 
اصلی  دشسم
مسم
ن  الیبر
زبر
ابت  دوران  ممج
خمج
اطبان  برای  اما  است.  انگلستان  دیرین  دشسم
مسم
ن  فرانسه  کشور، 

اسپانیای کاتولیک بود.  
و  اجتماعی   
آمیبر
زبر خشونت  تلاطمات  را  بورژوازی  ظهور  بود.   
مذهببى
یبى اسپانیا  با   
دشسم
مسم
نبى
یبى از  ببج
خبج
شی 
اقتصادی، انقلاب و جنگ ھهم
مهم
راهی می کرد. نبج
خبج
ستیبن
نبن
 نببر
ربر
دهای تعییبن
نبن
 کننده میان بورژوازی نوپا و 
نظم فئودال در حال زوال در عرصه ی مذهب درگرفت. کلیسای کاتولیک نسل ها بر جامعه سلطه 
داشت و دیکتاتوری مطلقی را بر روح و ذهن مردان و زنان اعمال می کرد. در نبم
مبم
ایشنامه های 

شکسپیبر
ربر
 ارجاعات خصمانه ی پرشسم
مسم
اری را به اسپانیا و روش تفتیش عقاید اسپانیایبى
یبى
 می یابیم.  
اسپانیا  آن زمان  در  اسپانیا بود.   
هژمونبى
یبى مستقیم برای  ی تبه
هبه
دیدی  دهنده  انگلستان نشان  قیام 
دیگر  امور  تبم
مبم
ام  ھهم
مهم
چون  مذهب  در  الیبر
زبر
ابت  بود.   
زمیبن
نبن روی  ملت  قدرتبم
مبم
ندترین  و  ثروتبم
مبم
ندترین 
فرصت طلببى
یبى
 ببى
یبى
 اخلاق و سودجو بود. این للح
حلح
ظه با شاه فیلیپ اسپانیا لاس می زد و للح
حلح
ظه ی دیگر با 



نام  دوران  آن  در  که  آویبج
خبج
ت  می  برابرشان  در  را  ازدواج  انداز  چشم  فرانسه،  پادشاه  دشسم
مسم
نش 
دیگری برای اتبج
حبج
اد سیاسی بود، در حاللى
یلى
 که ھهم
مهم
گی را در فاصله ای معیبن
نبن
 نگه می داشت و به طور 

سیستماتیک قدرت انگلستان را افزایش می داد.  
هنگامی که فیلیپ دوم عدم امکان به کنتبر
ربر
ل درآوردن انگلستان از طریق ازدواج را دریافت، 
کاتولیک  اسپانیای   ١۵٨٨ سال  در  گیبر
ربر
د.  کار  به  را  زیرکانه   
کمتبر
ربر دیگرِ  ابزار  که  گرفت  تصمیم 
آماده ی حجم
مجم
له به انگلستان شد. هر چند، اوضاع آن گونه که انتظار می رفت از آب در نیامد. ناوگان 
دریایبى
یبى
 اسپانیا که از سوی کشتبى
یبى
 های جنگی انگلستان مورد حجم
مجم
له قرار گرفته بود، در نبه
هبه
ایت به 
را  بادهایش  گفت:«یبه
هبه
وه  می  دوران  آن  در  معروف  ای  ججم
مجم
له  شد.  نابود  دریا  در  طوفان  ی  وسیله 

کنده شدند.»  دمید، و آنبه
هبه
ا پرا
کنون با شدت موافق با حزب پروتستان در انگلستان می وزید. با این حال ملکه از این  باد ا
قدرت و نفوذ روزافزون ناراضی بود. او در خفاء مراسم فاخر و پرشکوه مناسک قدیبم
مبم
 و ساختار 
سلسله مراتببى
یبى
 مذهب قدیبم
مبم
 را ترجیح می داد. اما او ملزم بود که از پروتستان ها حجم
مجم
ایت کند، چرا 

که تبه
هبه
دید اصلی علیه قدرت و زندگی او از سوی کاتولیک ها و رم می آمد.  
ارلِ  و  والیسنگهام   ، 
برللى
یلى که  کند  عمل  پروتستان  حزب  نفع  به  دربار  در  که  بود  ملزم  36او  35

37لایستبر
ربر
 نبم
مبم
ایندگانش بودند. با این حال ملکه حزب پروتستان افراطی (پیوریتبن
نبن
 ها) را به دیده ی 

کی داشت رنگ  ظن و نفرت می نگریست. جامعه در چنگ تببى
یبى
 مذهببى
یبى
 بود که به شکل خطرنا
سیاسی به خود می گرفت. یک ناظر وحشت زده معتبر
ربر
ض شده بود:«بسیاری هستند که در هفت 
دریک  فرانسیس  سر  سال.»  هفده  در  گفت  توان  می   
حتبى
یبى بلکه  شنوند،  نبم
مبم
ی  موعظه  یک  38سال 

اعتبر
ربر
اض کرده بود که اصلاحات «تا جایبى
یبى
 پیش رفته بود ه که تقریباً به مذهب پایان داده بود.» 
ھهم
مهم
یبن
نبن
 بیبر
زبر
اری در شب دوازدهم شکسپیبر
ربر
 نیبر
زبر
 منعکس شده است که در آن چنیبن
نبن
 می خوانیم: 

او نه پیوریتبن
نبن
 است، نه هیچ چیبر
زبر
 دیگری که در آن ثابت قدم باشد،  
بلکه یک ابن الوقت است؛ یک نادان خودنبم
مبم
ا، 

که سخنان بزرگان را از بر می کند و آن را در حجم انبوه ادا می کند:  
چنان خود را عاللى
یلى
 می پندارد، چنان سرشار از خصائل والا، 

که باور قلببى
یبى
 اش این است که هر آنکه به او می نگرد دوستش می دارد؛ 
و بر ھهم
مهم
یبن
نبن
 ضعف اوست که انتقام من زمینه خواهد یافت تا کارساز شود. 

(شب دوازدهم، پرده ی دو، صحنه ی سه) 
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درخواست دموکراتیبر
زبر
ه شدن کلیسا حتبى
یبى
 آنبه
هبه
ایبى
یبى
 در ساختار قدرت را که گرایش مساعد نسبت به 
ک و چالشی  ک کرده بود. الیبر
زبر
ابت پیوریتبن
نبن
 ها را افراطیانبى
یبى
 خطرنا دکتبر
ربر
ین جدید داشتند نیبر
زبر
 بیمنا
39بالقوه برای قدرت سلطنتبى
یبى
 تلقی می کرد. پرسبیتبر
ربر
ین ها خواستار پایان دادن به [کار] اسقف ها 

تبه
هبه
دید  یک  را  این  او  و  نبود  آسان  کم  حا برای  چندان  شده  اصلاح  کلیسای  کنتبر
ربر
ل  اما  بودند. 
می شسم
مسم
رد.  

40ادموند گریندال اسقف اعظم کانتبر
ربر
بری، یکی از برجسته ترین حامیان پرسبیتبر
ربر
ین ها از فعالیت 

در مقام خود معلق شد و تا پایان عمرش در برزخ باقفى
یفى
 ماند. پرسبیتبر
ربر
ینیبر
زبر
م در واقع حزب قشر 
عقاید  بود،  تر   
پاییبن
نبن اجتماعی  اقشار  چه  هر  بود.  اشراف  میان  در  متحدانش  و  بورژوازی  بالای 

مذهببى
یبى
 جدید رادیکال تر می شد. 
در شاخه ی چپ افراطی پروتستانیبر
زبر
م، گرایش  های بسیار رادیکال تری شروع به تبلور می کردند. 
41گرایش  هایبى
یبى
 چون آناباپتیست ها در جهتبى
یبى
 انقلاببى
یبى
 حرکت می کردند. آیا تبم
مبم
ام این ها نبم
مبم
ی توانست 

مستقیماً به خواست دموکراتیبر
زبر
ه شدن نظام سیاسی منجر شود؟ این پرسش در قرن بعدی که 
منجر به جنگ داخلی و انقلاب بورژوایبى
یبى
 شد پاسخ خود را یافت. 

گاهی ملی  گستبر
ربر
ش آ

از  خط  هر  در  انگلیسی  ملی  روح  و  بود   
اروپایبى
یبى های  دولت‐ملت  گیبر
ربر
ی  شکل  دوران  این 
فرانسه  با  جنگ  سال  صد  طول  در  انگلیسی  ملی  گاهی  آ است.  زنده   
شکسپیبر
ربر های  نبم
مبم
ایشنامه 
گستبر
ربر
ش یافته بود و این در نبم
مبم
ایشنامه های تاریبج
خبج
ی شکسپیبر
ربر
، خصوصاً در هنبر
ربر
ی پنجم بازتاب یافته 
 
است. فرانسوی ها در اینجا به عنوان دشسم
مسم
ن ملی انگلستان به تصویر کشده شده اند و میهن پرستبى
یبى
انگلیسی کمابیش با ضدیت با فرانسه تعریف شده است. با این حال، در دوران حکومت الیبر
زبر
ابت، 

افزایش قدرت اسپانیا دشسم
مسم
ن ملی جدیدی ایبج
جبج
اد کرد.  
موقعیت انگلستان به عنوان یک جزیره نقشی عمده در سرنوشتش ایفاء کرد. دریا مرزی طبیعی 
و خطی دفاعی ایبج
جبج
اد کرده بود که دیگر کشورهای اروپایبى
یبى
 از آن ممج
حمج
روم بودند. ھهم
مهم
چنیبن
نبن
 انگیبر
زبر
ه ای 
برای تبج
جبج
ارت و به دنبال آن انباشت سرمایه  فراهم کرده بود. در حاللى
یلى
 که بیشتبر
ربر
 قاره ی اروپا در 
در  را  یکدیگر  که   
هایبى
یبى کاتولیک  و  ها  پروتستان  با  بود،  رفته  فرو  داخلی  و  خارجی  های  جنگ 
جنگ هایبى
یبى
 خونیبن
نبن
 سلاخی می کردند، این جزیره ی پادشاهی پس از پایان دوره ی جنگ داخلی 

مشهور به جنگ های گل های سرخ، از صلح و کامیاببى
یبى
 ببه
هبه
ره مند بود.  
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اصلاحات جزئبى
یبى
 انبج
جبج
ام شده از سوی هنبر
ربر
ی هشتم به رشد سرمایه داری در انگلستان که آغازش از 
صنعت  از  انگلستان  پشم  تبج
جبج
ارت  ببج
خبج
شید.  سرعت  بود،  رویت  قابل  بعد  به   ١۴ قرن  از  احتمالاً 
تبم
مبم
ام  با  پولساز  تبج
جبج
ارت  امکان  که  اروپا  قاره  در  جنگ   
نیبر
زبر و  فرودست  کشورهای  در  42نساجی 

طرف های متخاصم را ایبج
جبج
اد می کرد ببه
هبه
ره می برد.  
بنابراین دوران خاندان تیودور نقطه  ی عطفی تعییبن
نبن
 کننده در ظهور انگلستان به عنوان یک ملت 
گاهی ملی است.  بود. ممج
حمج
بوبیت نبم
مبم
ایشنامه های تاریبج
خبج
ی شکسپیبر
ربر
 و مارلو شاهدی بر حس رو به رشد آ
شکست ناوگان دریایبى
یبى
 اسپانیا در سال ١۵٨٨ تغییبر
ربر
ی کیفی را در سرنوشت ملی انگلستان رقم 
زد. از آن زمان به بعد قدرت انگلستان متکی بر موفقیتش در جاببج
جبج
ایبى
یبى
 اسپانیا از موقعیت غالبش 
به عنوان قدرت اصلی اروپا و جهان بود. روحیه ی جدیدی در سرزمیبن
نبن
 در جریان بود: روحیه ی 
اطمینان و خوشبینبى
یبى
 نسبت به آینده. انگلیسی ها کم کم خود را مردمی متمایز با سرنوشتبى
یبى
 ویژه 

احساس می کردند.  
43غرور انگلیسی نسبت به کشورش در خطابه ای که شکسپیبر
ربر
 از زبان جانِ گانت در ریبج
چبج
ارد دوم 

می گوید بازتاب یافته و مشهور است:  
 ،
این تاج و تبج
خبج
ت سلطنتبى
یبى
 پادشاهان، این جزیره ی تبج
حبج
ت فرمانروایبى
یبى

این زمیبن
نبن
 اقتدار، این مسند خدای جنگ، 
این عدن دیگر، این نیمه ی ببه
هبه
شت، 

این دژ ساخته شده به دست طبیعت برای خودش 
در مقابل تبه
هبه
اجم و دست جنگ، 

این نژاد مردان، این جهان کوچک، 
این گوهر ارزشسم
مسم
ند نشسته بر دریای نقره ای، 

که چون دیوار به آن خدمت می کند، 
یا چون خندقفى
یفى
 دفاعی برای یک خانه، 

کام،   در مقابل حسادت سرزمیبن
نبن
 های نا
ک، این قلمرو، این انگلستان،   این زمیبن
نبن
 متببر
ربر
ک، این خا

این دایه، این زهدان سرشار از پادشاهان،  
که نسل شان رعب آور و نسب شان بلندآوازه است،  

شهره اند به اعماللى
یلى
 که به دور از وطن خود انبج
جبج
ام داده اند، 
در خدمت به مسیحیت و دلاوری حقیقی، 

42 منطقهٔ ساحلی در غرب اروپا متشکل از کشورهای هلند و بلژیک و… واقع در ارتفاعی پایین تر از دلتای رود راین، رود شلده و 

رود موز که پایین تر از سطح دریا هستند.
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دور ھهم
مهم
چون مرقدی که در یبه
هبه
ودیه است، 
 ،
یبم
مبم [مرقد] منجی جهان، پسر متببر
ربر
ک مر

این سرزمیبن
نبن
 مردمان خوب، این سرزمیبن
نبن
 بسیار عزیز… 

ظهور تئاتر 

در دوران الیبر
زبر
ابت تئاتر دگرگونبى
یبى
 کاملی را تبج
جبج
ربه کرد. در این دوران بود که تئاتر سازمان یافته 
برای نبج
خبج
ستیبن
نبن
 بار در انگلستان پدیدار شد و از موفقیتبى
یبى
 بزرگ ببه
هبه
ره مند شد. تا این زمان تنها شکل 
مکاره،  بازارهای  در  که  شد  می  فراهم  گرد  دوره  بازیگران  های  دسته  سوی  از  مشابه  سرگرمی 
فضای باز مسافرخانه ها و روزهای بازار نبم
مبم
ایش  هایبى
یبى
 را اجرا می کردند. تنها نبم
مبم
ایش  هایبى
یبى
 که در شهرهای 
انگلستان برگزار می شد، «نبم
مبم
ایش  های عرفانبى
یبى
» با موضوعات مذهببى
یبى
 بود. اما اصلاحات پروتستان به 

این نوع از سرگرمی ضربه ای مرگبار وارد کرد. 
بنابراین تئاتر از نفوذ کلیسا رها شده بود و راه برای تئاتری جدید و سکولار باز بود. گروه هایبى
یبى
 از 
بازیگران تبج
حبج
ت حجم
مجم
ایت اشراف تشکیل شدند تا آثاری را برای سرگرمی عموم اجرا نبم
مبم
ایند. این فرم 
ساخته  انگلستان  در  که  جدیدی  ای  حرفه  تئاترهای  شد.  ممج
حمج
بوب  بسیار  زودی  به  هنبر
ربر
ی  جدید 
تا   ١۵٠٠٠٠ میان   
ججم
مجم
عیتبى
یبى با  شهری  لندن،  در  را  تئاتر  تبم
مبم
اشاچی   ١۵٠٠٠ هفته  در  شد،  می 

٢۵٠٠٠٠ نفر، به خود جذب می کرد.  
پدیدار  لندن  در  خصوصاً  دائبم
مبم
ی  تئاترهای  بار   
نبج
خبج
ستیبن
نبن برای   ،
شکسپیبر
ربر عمر  دوران  طول  در 
44می شدند. «رد لایِن» [شیبر
ربر
 سرخ ] و تبم
مبم
اشاخانه ی جیمز بربیج [به نام] «تئاتر»، نبج
خبج
ستیبن
نبن
 تئاترهای 

» و  ببى
یبى
 لندن مکان های طبیعی برای تئاترهایبى
یبى
 چون «رز 45عمومی در انگلستان بودند. کرانه ی جنو

» بودند.   46«گلوب

رفتبن
نبن
 به تئاتر در آن روزگار چندان ممج
حمج
تبر
ربر
مانه تلقی نبم
مبم
ی شد. انبوه غیبر
ربر
قابل کنتبر
ربر
ل تبم
مبم
اشاچیان عادی 
ایستاده بوی گل نبم
مبم
ی دادند. وضعیت ببه
هبه
داشت  در انگلستان دوران تیودورها ابتدایبى
یبى
 بود و به هر 
حال ببى
یبى
 سروپاهای ناخوشایند که مدام به تبم
مبم
اشای رویدادها می رفتند به ندرت حجم
مجم
ام می کردند. فضا 

پر از فحاشی و بوی عرق و آببج
جبج
و بود. این بیانگر تبه
هبه
دیدی بالقوه برای نظم عمومی نیبر
زبر
 بود.  
ی  ممج
حمج
له  شد،  می  شناخته  وارک»  نام «ساوث  به  که  لندن  از  ببج
خبج
شی  وسطی  قرون  دوران  47از 

از  برخی  مالک   
وینچستبر
ربر اسقف  بود.  ها  خانه  فاحشه  و  خرس  نبم
مبم
ایش  های  گودال  ها،  میخانه 
شهرت   «
وینچستبر
ربر «غازهای  به  ممج
حمج
لی  روسپیان  و  بود  ممج
حمج
ل  این  در  ها  خانه  فاحشه  پرسودترین 
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خوشگذرانبى
یبى و  میگساری  صرف  را  شان  وقت  رفقایش  و  فالستف  که  بود  جا   
ھهم
مهم
یبن
نبن 48داشتند. 

می کردند.  
ببى
یبى
 شروع به جذب مردمی جدید و تا حدودی خوشنام تر کرد. با  در دوران الیبر
زبر
ابت کرانه ی جنو
این حال مردم خداترس تئاترها را به عنوان مکان هایبى
یبى
 خدانشناس نکوهش می کردند:«قلمرو 
بسته  را  تئاترها  تبم
مبم
امی   که  داشتند  دوست  پرین  ویلیام  ھهم
مهم
چون  ها  پروتستان  برخی  49شیطان». 

ببینند. با این حال تئاترها از پشتیبانبى
یبى
 حامیانبى
یبى
 قدرتبم
مبم
ند ببه
هبه
ره می بردند و نه تنها باقفى
یفى
 ماندند، بلکه 
شکوفا نیبر
زبر
 شدند، خصوصاً با پیدایش ممج
خمج
اطب جدید و ممج
حمج
تبر
ربر
م تر بورژوا.  

طبقه ی متوسط دوران الیبر
زبر
ابت پول برای خرج کردن داشت و این امر باب شده بود که به تئاتر 
 
گران ثابت بودند حشر و نشر داشته باشند. البته لرد چجم
مجم
ببر
ربر
لیبن
نبن 50بروند تا با اشراففى
یفى
 که آنبه
هبه
ا نیبر
زبر
 تبم
مبم
اشا

شهروندان  ممج
خمج
تص   
رفتبن
نبن تئاتر  چند،  هر  بود.   
شکسپیبر
ربر بازیگران  گروه  حامی  خود  انگلستان 
ثروتبم
مبم
ندتر پایتخت نبود. فقرا می توانستند یک پنبى
یبى
 بدهند و در قسمت جلوی سالن در مقابل صحنه 
بایستند. حامیان ثروتبم
مبم
ندتر تا نیم کراون پرداخت می کردند تا در فضای بسته بنشینند تا از هوای 

سرد و مرطوب لندن در امان باشند.  

موفقیت اولیه 

 
این پدیده ای جدید و هیجان انگیبر
زبر
 بود. برای آنبه
هبه
ا که می دانستند چطور از آن ببه
هبه
ره برداری کنند نیبر
زبر
تبج
جبج
ارتبى
یبى
 بسیار پرسود بود. شکسپیبر
ربر
 جوان نیبر
زبر
 یقیناً می دانست چگونه چنیبن
نبن
 کند. پیشینه ی بعدی که 
یبم
مبم
 هنگامی ظاهر می شود که در لندن نبم
مبم
ایشنامه نویس بود و به گروهی تعلق  از شکسپیبر
ربر
 سراغ دار
داشت که با عنوان مردان لرد چجم
مجم
ببر
ربر
لیبن
نبن
 شناخته می شد. موفقیت های اولیه ی او رنبج
جبج
ش و نفرت دیگر 

نویسندگان نه چندان موفق را برانگیخت.  
بیبن
نبن
 سال های ١۵٩٠ و ١۵٩٢ شکسپیبر
ربر
 با نبم
مبم
ایش های «هنبر
ربر
ی ششم»، «ریبج
چبج
ارد سوم» و «کمدی 
اشتباهات» بر روی صحنه ی لندن سر برآورد. آنبه
هبه
ا موفقیتبى
یبى
 فوری بودند. این موفقیت و ممج
حمج
بوبیت 
 
موجب افزایش اعتماد به نفسی فزاینده شد. این امر با این واقعیت نبم
مبم
ایان می شود که شکسپیبر
ربر
سال  در  کرد.  تبج
جبج
دید   ١۵٩۶ سال  در  را  خانوادگی  نشان  برای  پدرش  ی  شده  رد  درخواست 
١۶٠٢ ممج
جمج
بور شد از عنوان خود در برابر این اتبه
هبه
ام که «شکسپیبر
ربر
 بازیگر» مستحق افتخار نشان 

خانوادگی نبود دفاع نبم
مبم
اید. 
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51ھهم
مهم
کار نبم
مبم
ایشنامه نویس و رقیب او رابرت گرین یادداشتبى
یبى
 ناخوشایند نوشت که شکسپیبر
ربر
 را «کلاغ 

 
تازه به دوران رسیده» توصیف می کرد. این زبان توهیبن
نبن
 آمیبر
زبر
 بازتاب  دهنده ی خصومت ساختار ادببى
یبى
تبج
حبج
صیل کرده در دانشگاه نسبت به تازه واردی بود که موفقیتش را تبه
هبه
دید می شسم
مسم
ردند. ترس آنبه
هبه
ا 

آشکارا موجه بود.  

 
 ١۶١۴ تئاتر گلوب دوم

شکسپیبر
ربر
 فردی مشهور و ثروتبم
مبم
ند و نیبر
زبر
 سهامدار «مردان لرد چجم
مجم
ببر
ربر
لیبن
نبن
» شد. این گروه سالن تئاتر 
خودش به نام گلوب را داشت و شکسپیبر
ربر
 که به وضوح تبج
جبج
ارت پیشه ای زیرک بود، ١٢/۵ درصد 
ک  در آن سهم داشت. او سرمایه ی کاففى
یفى
 را داشت تا هم در لندن و هم در استبر
ربر
اتفورد در املا
سرمایه گذاری کند. او دومیبن
نبن
 خانه ی بزرگ استبر
ربر
اتفورد را خریداری کرد، هر چند که ھهم
مهم
چنان در 

لندن زندگی می کرد.  
هنگامی که تئاترها در سال ١۵٩٣ به خاطر طاعون تعطیل شدند، این نبم
مبم
ایشنامه نویس دو شعر 
روایبى
یبى
 «ونوس و آدونیس» و «تبج
جبج
اوز به لوکریس» را سرود و احتمالاً شروع به نوشتبن
نبن
 سونات های 
عنوان  به  را  شهرتش  که  است  مانده  جا  به  او  از  سونات  چهار  و  پنجاه  و  صد  کرد.  پرممج
حمج
توایش 
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شاعری بااستعداد تضمیبن
نبن
 می کند. تا سال ١۵٩۴ «رام کردن زن سرکش»، «دو نبج
جبج
یب زاده از 
ورونا» و «رنتح
جتح
 بیهوده ی عشق» را نیبر
زبر
 نوشته بود. 

» نویسندگان انگلستان هم  52در سال ١۵٩٨ فرانسیس میبر
ربر
ز نویسنده او را به عنوان «عاللى
یلى
 ترینِ

در کمدی و هم در تراژدی برگزید. آثار او توجه دربار را به خود جلب کرد و نبم
مبم
ایش  های متعددی 
را در مقابل ملکه الیبر
زبر
ابت اول به اجرا درآورد. اما بعدها هنگامی که کمی پیش از مرگش ارلِ 
ساسکس توطئه ای را تدارک دیده و سازماندهی کرد که شکسپیبر
ربر
 به طور غیبر
ربر
مستقیم در آن 

دخیل بود، به دردسری جدی گرفتار شد. 

دوران گذار 

های  شخصیت  که  است  اجتماعی  گذار  از   
دورانبى
یبى  
چنیبن
نبن دقیقاً  که  بود  کرده  خاطرنشان  مارکس 
گونبى
یبى
 از آن دست که در نبم
مبم
ایشنامه های شکسپیبر
ربر
 نبم
مبم
ایان می شوند را ایبج
جبج
اد می کند. اما کاملاً جدا  گونا
53از طنبر
زبر
 سبَُکی که ممج
خمج
اطبان دوره ی الیبر
زبر
ابت را جذب خود می کرد، سر جان فالستف تبج
جبج
سم جالب 

توجهی از یک وجه از آن عصر بود، عوام فرودست اجتماع، لایه های عمیق زیرین جامعه ی 
دوران الیبر
زبر
ابت که زیر منظره ی تبم
مبم
اشایبى
یبى
 و پرزق و برق زندگی درباری، شوالیه گری و افتخار نبه
هبه
فته 

بود. در واقع او نبم
مبم
اینده ی نقطه ی متضاد آن بود.  
فالستف در یکی از سخنان مشهورش دقیقاً طبیعت در حال گذار جامعه ای که در حال دور 
انداختبن
نبن
 مظاهر فئودالیسم و اخلاقیات فئوداللى
یلى
 قدیبم
مبم
 بر مبنای ایده هایبى
یبى
 چون وفاداری به مافوق 
خود، شرافت و غیبر
ربر
ه به نفع ملاحظات عملی تر، خصوصاً از نوع پوللى
یلى
 است را تبییبن
نبن
 می کند. انتقاد 

تند فلسفی سر جان درباره ی شرافت ببه
هبه
انه ای مناسب را برای گریز از نببر
ربر
د برایش فراهم می کند: 
ندارد؛   
اھهم
مهم
یتبى
یبى خوب،  است؟  نکرده  طلب  من  از  هنوز   
وقتبى
یبى باشم  مشتاق   
چنیبن
نبن باید  چرا   […]
چه  آنگاه  چه؟  بگیبر
ربر
د  را   
جانبم
مبم شرافت   
آیبم
مبم می   
وقتبى
یبى گر  ا اما  آری،  راند.  می  پیش  به  مرا  شرافت 
می شود؟ آیا شرافت می تواند پایبى
یبى
 را سر جایش بازگرداند؟ نه! یا دستبى
یبى
 را؟ نه! یا درد زخجم
مجم
ی را از 
میان بببر
ربر
د؟ نه. پس شرافت نبم
مبم
ی تواند دست به جراحی بزند؟ نه. شرافت چیست؟ یک کلمه. در آن 
کلمه ی شرافت چه نبه
هبه
فته است؟ آن شرافت چیست؟ هوا! عجب معامله ای! چه کسی آن را دارد؟ 
آنکه چهارشنبه ی گذشته مرد. آیا احساسش کرد؟ نه. آیا آن را شنید؟ نه. پس ناممج
حمج
سوس است. 
 
بله،  برای مردگان. اما آیا با زندگان زندگی نبم
مبم
ی کند؟ نه. چرا؟ افتبر
ربر
ا آن را تاب نبج
خبج
واهد آورد. به ھهم
مهم
یبن
نبن
دلیل است که هیچ از آن نبم
مبم
ی خواهم. شرافت تنها یک سنگ قببر
ربر
 است: و این چنیبن
نبن
 خطابه ی من به 

پایان می رسد. 
و سر جان عرصه ی مبارزه را با تبم
مبم
ام سرعتبى
یبى
 که پاهای چاقش یارای بردن او را دارند ترک می کند.  
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کیشوت  دن  با  ھهم
مهم
سو  بسیار  که  است  منسوخ   
اخلاقیاتبى
یبى بر  تند  انتقادی  ی  نبم
مبم
اینده  سخنان  این 
54سروانتس است. این دوران در اسپانیا دیگ جوشانبى
یبى
 از تغییبر
ربر
ی اجتماعی بود که در آن طبقات 

کهن با سرعتبى
یبى
 بیشتبر
ربر
 از آن ذوب می شدند که طبقات جدید قادر باشند جایگزین آنبه
هبه
ا شوند. زوال 
فئودالیسم در کنار کشف آمریکا اثری ممج
خمج
رب بر روی کشاورزی اسپانیا داشت. به جای جامعه ی 
دهقانبى
یبى
 مولدی که نانش را از عرق جبینش به دست می آورد، با لشکری از گدایان و طفیلی ها، 
اشرافیان نابود شده و دزدان، خدمه ی سلطنتبى
یبى
 و میخوارانبى
یبى
 مواجهیم که ھهم
مهم
گی در تلاشند بدون 

کار کردن روزگار بگذرانند. 
و  دزدان  اوباش،   و  اراذل  از  سرشار  و  گون  گونا ترکیب  ھهم
مهم
ان  زمان  این  در  اسپانیا  ی  جامعه 
یابیم.  می   
شکسپیبر
ربر های  نبم
مبم
ایشنامه  صفحات  در  را  شان  بازتاب  که  کند  می  ارائه  ما  به  را   
شیادانبى
یبى
 
فلسفه ی این قشر می تواند در یک کلمه ججم
مجم
ع بندی شود: بقاء. زندگی تقلایبى
یبى
 جنون آمیبر
زبر
 برای تضمیبن
نبن
وسائل معاش به هر طریق ممم
ممم
کن است. شعارشان این است:«هر کس برای خودش، و شیطان هم 
پانزا  سانبج
چبج
و  سخنان  در   
بورژوایبى
یبى خودخواهی  ی  فلسفه  این  بگیبر
ربر
د.»  ماند  جا  که  را  55هرکس 

ججم
مجم
ع بندی شده است که ھهم
مهم
انند فالستف ارزش  ها و اخلاقیات دنیای جدید را متجسم می کند، در 
حاللى
یلى
 که دن کیشوت به اخلاقیات و ارزش های دنیایبى
یبى
 چنگ زده است که مدت هاست دیگر وجود 
ندارد. تضاد حاصله میان آنبج
چبج
ه باید باشد و آنبج
چبج
ه هست در یک کلمه خلاصه می شود: جنون. دقیقاً 

در ھهم
مهم
یبن
نبن
 تضاد و پوچی آشکار آن است که طنبر
زبر
 شاهکار سروانتس نبه
هبه
فته است. 
صحنه های طنبر
زبر
آمیبر
زبر
 رکیک زندگی فرودستانه ی میخانه   در دن کیشوت به این رمان زندگی و رنگ 
می ببج
خبج
شد و ھهم
مهم
زمان تضاد اصلی آن دوران تاریبج
خبج
ی را برجسته می سازد. مردم عامی اسپانیا به 
کیشوت  دن  اصلی  موضوع  اند.  بیهوده  و  مرده  اشراف  که  هستند  سرحال  و  زنده  اندازه  ھهم
مهم
ان 
مشتمل بر حقیقت تاریبج
خبج
ی اساسی درباره ی  دوران زوال فئوداللى
یلى
 است. ایده آل های شوالیه گری 
کنون در بستبر
ربر
 اقتصاد نوظهور سرمایه داری که در آن تبم
مبم
ام مناسبات، اصول و اخلاقیات از سوی  ا

پول نقد دیکته می شوند، به شکل ناهنجاری هایبى
یبى
 مضحک و غیبر
ربر
متعارف ظاهر می شوند. 
عظیمی  اقتصادی  و  اجتماعی  انقلاب  گیبر
ربر
ودار  در  سروانتس  اسپانیای  ھهم
مهم
انند   
شکسپیبر
ربر انگلستان 
ک بود که شسم
مسم
ار بسیاری از مردم را در فقر فرو برد و در شهرها  بود. این تغییبر
ربر
ی متلاطم و دردنا
طبقه ی بزرگی از عناصر للم
ملم
پبن
نبن
 پرولتبر
ربر
 ممج
حمج
روم ایبج
جبج
اد کرد: گدایان، دزدان، روسپیان، سربازان فراری 
و امثال آنبه
هبه
ا که ھهم
مهم
نشیبن
نبن
 فرزندان اشراف فقیبر
ربر
 شده و کشیش  های خلع لباس شده بودند؛ تا منبع 

ببى
یبى
 پایانبى
یبى
 از شخصیت هایبى
یبى
 ھهم
مهم
چون سر جان فالستف را بسازند.  
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سر جان فالستف 

سر جان فالستف احتمالاً ممج
حمج
بوب ترین شخصیت در میان تبم
مبم
ام شخصیت های شکسپیبر
ربر
 است. او 
کهن الگوی «رند دوست داشتنبى
یبى
» است، میخواره، دروغگو، لاف زن و دزد. مرکز فعالیت های او 
ساوث وارک است، ممج
حمج
له ای از لندن که پشت دیوارهایش در جنوب رود تیمز قرار داشت و پاتوق 
ها،  میخانه  در  تا  آمدند  می  لندن  مردم  که  است   
جایبى
یبى ھهم
مهم
ان  این  بود.  روسپیان  و  خلافکاران 
فاحشه خانه ها و تئاترها خوش بگذرانند. این ممج
حمج
ل استقرار تئاتر گلوب شکسپیبر
ربر
 هم بود که امروزه 

بازسازی شده و به نبم
مبم
ایش آثار شکسپیبر
ربر
 ادامه می دهد.  
ھهم
مهم
نشینان فالستف قلاشان، میخوارگان، دزدان و آدمکش هایبى
یبى
 چون خودش هستند، اما در میان 
های   
یبى
یبى ماجراجو در  فراوان  اشتیاق  با  که  هست   
نیبر
زبر آینده  پنجم  هنبر
ربر
ی  ولز،  ی  شاهزاده  آنبه
هبه
ا 
غیبر
ربر
اخلاقفى
یفى
 و غیبر
ربر
قانونبى
یبى
 دو نبم
مبم
ایشنامه ی هنبر
ربر
ی چهارم ببج
خبج
ش اول و ببج
خبج
ش دوم شرکت می کند. از 
، سربازی پیبر
ربر
، لاف زن و بزدل، پوینبر
زبر
 متکببر
ربر
 و  57ججم
مجم
له  رفقای او در میخانه ی بورزهد پیستول 56

58باردالف ‐دزدی که دماغ بزرگ قرمز و صورت سرخ پر از کورکش نشان گر مراحل پیشرفته ی 

الکلیبر
زبر
م بود‐ بودند. 
این للم
ملم
پبن
نبن
 پرولتبر
ربر
ها در واقع مثال های نسبتاً معمول از فرودستان لندن هستند که ظاهراً شکسپیبر
ربر
 با 
آنبه
هبه
ا بسیار آشنا بوده است. این مطرودشدگان اجتماع ممج
حمج
صول از هم پاشیدن نظم فئوداللى
یلى
 قدیبم
مبم
 در 
زمانبى
یبى
 است که سرمایه داری هنوز خود را به طور قاطع مستقر نکرده بود. این بازتاببى
یبى
 وفادارانه از 

ترکیب بندی اجتماعی ببج
خبج
ش اعظم ججم
مجم
عیت لندن در زمان شکسپیبر
ربر
 است.  
رفتارهای  و   
طنبر
زبر با  ظاهر  در  البته  که  بود،  جامعه  از  قشر  آن  تبج
جبج
سم  خود  فالستف  جان  سر 
نبج
جبج
یب زاده ای از دوران الیبر
زبر
ابت که به دوران سختبى
یبى
 افتاده آراسته شده بود. هر آنبج
چبج
ه می گوید و 
یبى
یبى
 که آن را تا حد یک  انبج
جبج
ام می دهد در مقیاسی بزرگ است، از پرخوری و میخوارگی تا دروغگو
یبى
یبى
 اغراق آمیبر
زبر
 و دروغیبن
نبن
 رویدادها  فرم هنبر
ربر
ی بالا می برد و شرارتش را در لایه ای ضخیم از بازگو

و نیبر
زبر
 دروغ پردازی های بسیار جالب و خلاقانه می پوشاند. 
فالستف ھهم
مهم
انند تبم
مبم
ام دروغگویان زبردست زیرکی بسیار زیادی را در انکار ببى
یبى
 شرمانه ی این امر 
یبم
مبم
، بر صورتبم
مبم
 تف  گر به تو دروغ بگو نشان می دهد که اساساً هیچ گونه دروغی گفته است:«هال، ا
پرسی  که  کند  می  ادعا  هایش  دروغ  ترین  شنیع  از  یکی  در  فالستف  بنام.»  اسب  مرا  بیانداز، 
 
59هاتسپبر
ربر
 رهببر
ربر
 شورشی را در میدان نببر
ربر
دی کشته است که [در واقع] از آن فرار کرده است. وقتبى
یبى

شاهزاده هنبر
ربر
ی او را روبرو می کند، در ادامه گفتگوی کمدی زیر می آید: 
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شاهزاده هنبر
ربر
ی: چرا، من به دست خود پرسی را کشتم و تو را دیدم که مرده بودی.  
فالستف: دیدی؟ خداوندا، خداوندا، چقدر مردم دوست دارند دروغ بگویند! قبول دارم که 
ساعت  طبق  و  برخاستیم  ھهم
مهم
زمان  دو  هر  اما  طور:   
ھهم
مهم
یبن
نبن هم  او  نداشتم؛  نفس  و  بودم  افتاده 
گر نه، بگذارید  گر حرفم باور شود، خوب است؛ ا شروزبری دست کم یک ساعت جنگیدیبم
مبم
. ا
سوگند  خودم  جان  به  بکشند.  خود  دوش  بر  را  گناهش  نبه
هبه
ند  می  ارج  را  دلاوری  که   
کسانبى
یبى
آه،  کرد،  می  انکار  را  این  و  بود  زنده  گر  ا کردم.  وارد  رانش  بر  من  را  زخم  این  خورم،  می 

وادارش می کردم تکه ای از شسم
مسم
شیبر
ربر
م را ببلعد.  
(هنبر
ربر
ی چهارم، ببج
خبج
ش اول، پرده ی پنج، صحنه ی چهار) 

در حاللى
یلى
 که فالستف در میدان نببر
ربر
د در ببه
هبه
تبر
ربر
ین حالت خود نیست، در ممج
حمج
یط میخانه راحت است و 
خوب عمل می کند. در واقع، در حاللى
یلى
 که دیگران برای افتخار می جنگند او در تبم
مبم
ام طول نبم
مبم
ایش 
هنبر
ربر
ی چهارم می خورد و می نوشد. شاهزاده فالستف را در خواب مستبى
یبى
 در میخانه ی بورزهد 
می یابد، جایبى
یبى
 که فالستف در آن مقدار زیادی سکَ نوشیده است (شراب شیبر
ربر
ین اسپانیایبى
یبى
 که در 
آن دوران در انگلستان ممج
حمج
بوب بوده است). او ممج
حمج
تویات صورتبج
حبج
ساب فالستف را بررسی می کند که 

به شرح زیر است: 
پیتو: [می خواند]  

قلم: خروس، ٢ شیلینگ و ٢ پنس. 
قلم: سس، ۴ پنس 

قلم: سک، دو گالن، ۵ شیلینگ و ٨ پنس 
قلم: ماهی کوللى
یلى
 و سک بعد از شام، ٢ شیلینگ و ۶ پنس 

 .
قلم: نان، نیم پنبى
یبى
ک است! نیم  پنبى
یبى
 نان در مقابل این ھهم
مهم
ه شراب!  شاهزاده هنبر
ربر
ی: وحشتنا

(هنبر
ربر
ی چهارم، ببج
خبج
ش اول، پرده ی دو، صحنه ی چهار) 
گر نبم
مبم
ی دانید، دو گالن حدوداً برابر با نه لیتبر
ربر
 است! فالستف به هر معنای کلمه مردی بزرگ است.  ا

ببى
یبى
 روایت شده است:  جثه ی بزرگ او در متبن
نبن
 زیر به خو
فالستف تا حد مرگ عرق می ریزد 

و ھهم
مهم
چنان که راه می رود زمیبن
نبن
 خشک را آبیاری می کند. 
(هنبر
ربر
ی چهارم، ببج
خبج
ش اول، پرده ی دو، صحنه ی دو) 

 
فالستف و شاهزاده وارد دوئل لفظی مسخره کردن یکدیگر می شوند و به نوبت به یکدیگر توهیبن
نبن
می کنند. توهیبن
نبن
 های آنبه
هبه
ا به درجه ی بالایبى
یبى
 از هنبر
ربر
مندی می رسد، مانند وقتبى
یبى
 که شاهزاده فالستف را 

چنیبن
نبن
 توصیف می کند: 



آن تنه ی پر از اخلاط، آن دلو سبعیت، آن کیسه ی متورم از آماس، آن مشک پر از شراب، آن 
، آن شیطان باستانبى
یبى
، آن  60جامه دان پر از احشاء، آن گاو فربه کباب شده ی شکم پر منینگ تری

کستبر
ربر
ی، آن خلافکار مسن، آن گناهکار کهنسال.  شرّ مو خا
(هنبر
ربر
ی چهارم، ببج
خبج
ش اول، پرده ی دو، صحنه ی چهار) 

گرچه این توهیبن
نبن
 ها ممم
ممم
کن است منطقی و موجه باشد، ذره ای از ممج
حمج
بوبیت این شخصیت را در میان 
عموم کم نبم
مبم
ی کرد، خصوصاً در میان به اصطلاح «عوام فرودست». این رند دلپذیر چنان ممج
حمج
بوب 
بود که وقتبى
یبى
 شکسپیبر
ربر
 مرگش را در نبم
مبم
ایشنامه ی هنبر
ربر
ی پنجم به تصویر کشید، چنان فریاد اعتبر
ربر
اضی 
از مردم برخاست که ممج
جمج
بور شد نبم
مبم
ایشنامه ی دیگری بنویسد، کمدی «ھهم
مهم
سران خوش   وینبر
زبر
ور»، تا او 

را دوباره بازگرداند.  
 
پیبر
ربر
وزی های مشهور هنبر
ربر
ی پنجم ممم
ممم
کن بود برای احساسات والاتر میهن پرستانه ی ممج
خمج
اطبان شکسپیبر
ربر
 
بیشتبر
ربر فالستف  جان  سر   
داشتنبى
یبى دوست  رند  و  ها  میخانه  بدنامِ  با  قطعاً  آنبه
هبه
ا  اما  باشد،  خوشایند 
احساس راحتبى
یبى
 می کردند که ھهم
مهم
چون خودشان می خندید، می نوشید، ناسزا می گفت، به دنبال 
«زنان ببى
یبى
 بندوبار» می رفت و بر گذر عصر اشراففى
یفى
 شوالیه گری با نشان دادن ماتبج
حبج
ت بزرگش درود 

می فرستاد. 

 سر فرانسیس والسینگهام سرپرست جاسوسان
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برای  که  بود  کسی   
ایتالیایبى
یبى ی  برجسته  فیلسوف  این  بود.   
نیبر
زبر  
کیاوللى
یلى ما عصر   
شکسپیبر
ربر 61عصر 

نبج
خبج
ستیبن
نبن
 بار توضیح داد تسخیبر
ربر
 و حفظ قدرت ارتباطی با اخلاقیات ندارد. دولت خود خشونت 
شود.  انبج
جبج
ام  تواند  می   
آمیبر
زبر خشونت  ابزارهای  طریق  از  تنها  قدرت  تصرف  و  است  یافته  سازمان 
اخلاق گرایان به این فیلسوف ایتالیایبى
یبى
 بسیار سخت گرفته اند، اما تاریتح
ختح
 نشان داده است که تبج
حبج
لیل 

او اساساً صحیح است.  

شکسپیبر
ربر
 و سیاست 

آنبج
چبج
ه  از  ادبیات  در  گویا  توصیفی  اش  تاریبج
خبج
ی  های  نبم
مبم
ایشنامه  خصوصاً   ،
شکسپیبر
ربر های  نبم
مبم
ایشنامه  در 
یبم
مبم
. نبم
مبم
ایشنامه های تاریبج
خبج
ی به تنازعاتبى
یبى
 در قدرت  کیاوللى
یلى
 در فلسفه ی سیاسی شرح داده بود دار ما
می پردازد که در آنبج
چبج
ه (تصادفاً به خاطر شکسپیبر
ربر
) به عنوان جنگ های گل های سرخ می شناسیم، 
به اوج خود می رسد. جدال بر سر قدرت (در این مورد قدرت سلطنتبى
یبى
) از طریق دسیسه، خیانت، 

خنجر از پشت زدن و قتل میسر می شود.  
نظام  بود.  پادشاهی  سیاست  در  معمول  ابزارهای  خیانت  و  خشونت  آن  در  که  بود   
دنیایبى
یبى این 
خاطر  به   
قدیبم
مبم اشرافیت  بود.   
گرفتبن
نبن ریشه  حال  در  داری  سرمایه  و  فروپاشی  حال  در   
فئوداللى
یلى
درگیبر
ربر
ی خونیبن
نبن
 و طولانبى
یبى
 در حال تبج
حبج
لیل رفتبن
نبن
 و حذف فیبر
زبر
یکی بود. شاخصه ی این درگیبر
ربر
ی بیهوده 
ی  دسته  و  دار  دو  بود.  قدرت  کسب  برای  مفرط  سبعیت  و  خشونت  رقیب،  های  خاندان  میان 
62بارون های دزد برای حل وفصل ماجرا به جنگ می پرداختند، در حاللى
یلى
 که شاه ساز وارویک 

میان شان تعادل برقرار می کرد. به مدت سی و دو سال اشراف انگلستان یکدیگر را بیبر
ربر
حجم
مجم
انه 
کشتار کردند.  

در   
فئوداللى
یلى نظم  تضعیف  در  مهم  نقشی  انگلستان  تبج
خبج
ت  و  تاج  سر  بر  بار  خشونت  کشمکش 
‐ از پا افتاده بودند. پس  
64انگلستان ایفاء کرد. در پایان در هر دو خاندان ‐یورک و لنکستبر
ربر 63

از ادوارد چهارم (١۴۶١-١۴٨٣) از خاندان یورک، برادرش ریبج
چبج
ارد جانشیبن
نبن
 او شد که آوازه ی 
بد او توسط شکسپیبر
ربر
 در نبم
مبم
ایشنامه ی ریبج
چبج
ارد سوم آمده است. شکسپیبر
ربر
 در این نبم
مبم
ایشنامه توصیف 
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62  ریچارد نویل Richard Neville، شانزدهمین ارل وارویک که با استفاده از نفوذ و قدرت خود تلاش می کرد پادشاهی را به 

تخت بنشاند. (م)
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66می کند که چگونه دوکِ کلرنس به دستور برادرش ریبج
چبج
ارد، دوک گلاستبر
ربر
 که بعدها ریبج
چبج
ارد  65

سوم شد، با ضربه ی چاقو ممج
جمج
روح شد و در بشکه ی شراب غرق شد. هنبر
ربر
ی ششم در زندان 
کشته شد، احتمالاً توسط خود ریبج
چبج
ارد. این ها روش  های جذاب  معمول مورد استفاده ی اشراف 

انگلستان در عصر شوالیه گری بود.  
این مثاللى
یلى
 است از «نبم
مبم
ایش بیبر
ربر
حجم
مجم
انه ی قدرت در قرون وسطی» که مارکس در مانیفست کمونیست به 
آن اشاره می کند. جنگ های داخلی مرگبار بالاخره با مرگ ریبج
چبج
ارد سوم، آخرین پادشاه از خاندان 
67یورک  در بازۇرث در سال ١۴٨۵پایان یافت. نتیجه ی آن ظهور سلسله ی جدیدی بود که 

68توسط ماجراجوی ولزی هنبر
ربر
ی تیودور تاسیس شد.  

تیودورها رشد تبج
جبج
ارت، صنعت و بورژوازی نوظهور را تشویق می کردند. اما این سلسله ی جدید 
متبر
زبر
لزل بود، بنیان های قانونبى
یبى
 اش بسیار لرزان بود. هم هنبر
ربر
ی هفتم و هم فرزندش هنبر
ربر
ی هشتم با 
توطئه ها و شورش  هایبى
یبى
 روبرو بودند که انگلستان را تبه
هبه
دید به بازگشت به جنگ داخلی می کرد. به 
ھهم
مهم
یبن
نبن
 علت، عمده ی طبقات بالا و متوسط مشتاقانه به الیبر
زبر
ابت، که به نظر می رسید [ھهم
مهم
چون حائلی] 

میان آنبه
هبه
ا و بازگشت به هرج ومرجی که از آن هراسان بودند ایستاده، وفادار بودند. 
این عصر ناامنبى
یبى
 گستبر
ربر
ده بود که توطئه ها، دسیسه های سیاسی و شورش ھهم
مهم
یشه در آن در جریان 
69بود. هم عصر بزرگ شکسپیبر
ربر
، کریستوفر مارلو که به خاطر نبم
مبم
ایشنامه هایش چون «یبه
هبه
ودی مالت» 

و «تیمور لنگ» شهرت و ممج
حمج
بوبیت فراوانبى
یبى
 کسب کرده بود، در یک درگیبر
ربر
ی در یک میخانه کشته 
شد، ظاهراً به این علت که مظنون به جاسوسی بود.  

Clarence 65

Gloucester 66

Bosworth 67

Henry Tudor 68

Christopher Marlowe 69



 پرتره ی رنگیبن
نبن
  کمان الیبر
زبر
ابت اول

 
خود الیبر
زبر
ابت از ترس به قتل رسیدن به دست گماردگان کاتولیک های ناراضی یا ماموران اسپانیایبى
یبى
در وضعیت تشویش دائبم
مبم
ی زندگی می کرد. شخص او توسط شبکه ی وسیع جاسوسان و خببر
ربر
چینان 
تبج
حبج
ت سرپرستبى
یبى
 والسینگهام ھهم
مهم
یشه هشیار، یکی از وفادارترین وزرایش حفاظت می شد. پرتره ای 
از او وجود دارد که در سنیبن
نبن
 کهنساللى
یلى
 او کشیده شده است. صورتش آرایش سنگینبى
یبى
 دارد. برای 
آنکه واقعیت زشت زیر آن پنهان شود، سفید نقاشی شده است. او پوشیده در لباس های ابریشم و 

ساتن ممج
جمج
لل و جواهرات گرانبها است.  
کی را آشکار می کند. لباس او مزین به چشم و  اما بررسی دقیق تر جزئیاتبى
یبى
 عجیب و نسبتاً هولنا
گوش انسان است. معنای آن کاملاً واضح است:«چشم ها و گوش  های من ھهم
مهم
ه جا هستند. می بینم 



که چه می کنید، می شنوم چه زمزمه می کنید، می توانبم
مبم
 خصوصی ترین افکارتان را ببج
خبج
وانبم
مبم
 و در 
رازهای قلب و روح تان رخنه کنم.» در یک کلام: خواهر بزرگ ناظر شسم
مسم
است.   

این دنیای عجیب دسیسه ، توطئه و قتل در هیچ کجا ببه
هبه
تبر
ربر
 از نبم
مبم
ایشنامه ی ژولیوس سزار توصیف 
نشده است. در اینجا روانشناسی پیش برنده ی سیاستمداران بلندپرواز با دقت یک جراح زبردست 
کیاوللى
یلى
 و خنجر از  تشریتح
حتح
 می شود. ژولیوس سزار هم داستان دیگری است از دسیسه چینبى
یبى
 ما
پشت زدن (به معنای واقعی کلمه) که وفادارانه جوهره ی زندگی سیاسی را بیان می کند،  نه تنها 

در ارتباط با اواخر ججم
مجم
هوری رم، بلکه هر دوره ی دیگر در تاریتح
ختح
، خصوصاً دوران ما.  
طبعی  شوخ  با  کند،  می  نگاه  اطرافش  در  خود  ی  آینده  قاتلان  های  چهره  به  که   
حاللى
یلى در  سزار 

کنایه آمیبر
زبر
ی می گوید:   
«بگذارید در اطرافم مردانبى
یبى
 داشته باشم که فربه اند؛  

مردانبى
یبى
 خوش ظاهر که شب ها [خوب] می خوابند: 
این کاسیوس ظاهری لاغر و گرسنه دارد؛  

ک اند.»  بیش از حد فکر می کند: چنیبن
نبن
 مردانبى
یبى
 خطرنا
آنتونبى
یبى
 تلاش می کند به او اطمینان دهد: 

ک نیست؛  «از او ترس نداشته باشید، سزار؛ او خطرنا
او یک نبج
جبج
یب زاده ی رمی و خوش نیت است.» 

اما سزار گول نبم
مبم
ی خورد و پاسخ می دهد: 
«ای کاش فربه تر بود! اما من از او ترسی ندارم.» 

(ژولیوس سزار، پرده ی یک، صحنه ی دو) 
در هنبر
ربر
ی ششم، دوک گلاستبر
ربر
 (شاه ریبج
چبج
ارد سوم آینده) می گوید: 

 ،
«عجب، می توانبم
مبم
 لبخند بزنبم
مبم
، و کشتار کنم در حاللى
یلى
 که لبخند می زنبم
مبم
و رضایت را فریاد بزنبم
مبم
 بر چیبر
زبر
ی که اندوه بر قلبم می نشاند،  

و گونه هایبم
مبم
 را با اشک های ساختگی تر کنم،  
و در تبم
مبم
ام مناسبت ها حفظ ظاهر کنم.» 

(هنبر
ربر
ی ششم ببج
خبج
ش سوم، پرده ی سه، صحنه ی یک) 
 
کیاولیسم می نامیم را می بینیم. این طنیبن
نبن کنون ما اینجا در چند خط جوهره ی خالص آنبج
چبج
ه ا
ک کلماتبى
یبى
 است که از زبان دونالبیبن
نبن
 در مکبث گفته می شود:«در لبخند مردان خنجرها  70خوفنا

71نبه
هبه
فته است.» در ھهم
مهم
یبن
نبن
 نبم
مبم
ایشنامه دانکن در تامل بر مرگ ارل کاودر این سخنان را بیان می کند: 

«این هنبر
ربر
 نیست 
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که تفسیبر
ربر
 ذهن را در صورت یافت. 
او نبج
جبج
یب زاده ای بود که به او اعتماد تبم
مبم
ام کرده بودم.» 

(مکبث، پرده ی یک، صحنه ی چهار) 
تبم
مبم
ام این ها بازتاب وفادارانه ی اوضاع زمانه است. علیبر
ربر
غم ظاهر درخشان بیبر
ربر
ونبى
یبى
 اش، افسانه ی 
«انگلستان خوشبخت» در دوران الیبر
زبر
ابت تنها ھهم
مهم
ان بود: یک افسانه. عصر ناامنبى
یبى
 مفرط بود که در 
آن توطئه ی قتل ھهم
مهم
واره حاضر بود، جاسوسان در هر گوشه و کنار خیابان و در هر میخانه گوش 

می کردند، و هوا پر از ترس و سوءظن بود. 
کیاولیسم بود. او بیشتبر
ربر
 عمرش را غرق  خود الیبر
زبر
ابت نیبر
زبر
 در ممج
حمج
اصره ی عادات مشخصات ذهنبى
یبى
 ما
در ظن و ترس از به قتل رسیدن گذراند. در برابر دشسم
مسم
نان واقعی یا خیاللى
یلى
، خود را مطلقاً بیبر
ربر
حم 
نشان می داد. یک مرد می توانست للح
حلح
ظه ای مورد علاقه اش باشد و للح
حلح
ظه ی دیگر خود را در برج 

لندن در انتظار اعدام بیابد.  
باورهای  و  داشت  معدودی  اصول  شخصی،  بقای  به  مربوط  اصول  جز  که  بود   
طلببى
یبى فرصت  او 
کماتش نیبر
زبر
 فاقد  مذهببى
یبى
 اش نسبت به آن اصول ھهم
مهم
واره در درجه دوم قرار می گرفتند. حتبى
یبى
 در ممج
حمج
ا
اعتقادات مذهببى
یبى
 برادر فقیدش ادوارد، پروتستان متعصب و یا خواهرش مری، کاتولیکی به ھهم
مهم
ان 
اندازه متعصب بود. مری صدها تن از مردمی را که مرتد تلقی می کرد سوزاند تا روح شان را نبج
جبج
ات 
ببج
خبج
شد. الیبر
زبر
ابت به دار می آویبج
خبج
ت یا گردن می زد، نه برای آنکه روح ها را نبج
جبج
ات ببج
خبج
شد، بلکه برای 

خدمت به خودش، منافعش و تاج و تبج
خبج
تش.  

رویکرد شکسپیبر
ربر
 نسبت به انقلاب 

نبم
مبم
ایشنامه های شکسپیبر
ربر
 می توانند اطلاعات زیادی درباره ی زندگی در پایان قرن ١۶ و آغاز قرن 
یک  مشخص  طور  به  بود.  شگرف  اجتماعی  و  سیاسی  تلاطمات  دوران  این  بدهند.  ما  به   ١٧
نبم
مبم
ایشنامه نقشی برجسته در رویدادهای سیاسی داشت. در اینجا درگیبر
ربر
ی شکسپیبر
ربر
 در سیاست ‐
البته درگیبر
ربر
ی غیبر
ربر
مستقیم‐ می توانست برایش بسیار بد تبم
مبم
ام شود. این در اواخر حکمرانبى
یبى
 الیبر
زبر
ابت 

رخ داد، زمانبى
یبى
 که او زنبى
یبى
 کهنسال بود و گمانه زنبى
یبى
 ها درباره ی جانشینبى
یبى
 او در حال بالا گرفتبن
نبن
 بود.  



 جیمز اول

للح
حلح
اظ  این  از  و  پادشاهی  نفع  به   
شکسپیبر
ربر تاریبج
خبج
ی  های  نبم
مبم
ایشنامه  پیام  قاعده،  یک  عنوان  به 
سازش کارانه بود. او به دلایل آشکار مایل بود تایید فرمانروای سلطنتبى
یبى
 ‐هم الیبر
زبر
ابت و هم پس از 
او جیمز‐ را کسب نبم
مبم
اید. دلیل این امر صرفاً مادی نبود. شکسپیبر
ربر
 و هم نسلانش به دلایل بسیاری 
از ببى
یبى
 ثباتبى
یبى
 سیاسی در هراس بودند. روانشناسی  آنبه
هبه
ا ریشه در تبج
جبج
ربه ی رویدادهای اخیبر
ربر
 داشت. 

خاطره ی جنگ های گل های سرخ هنوز در ذهن مردم زنده بود.  
عمل  آزادی   
انقلاببى
یبى  
حتبى
یبى یا  براندازانه  افکار  به  اش  نبم
مبم
ایشنامه  چندین  در   
شکسپیبر
ربر حال  این  با 
می دهد. شکسپیبر
ربر
 قادر بود دنیا را از هر زاویه ی قابل تصوری ببیند. با اینکه او متعلق به جایگاه 
اجتماعی نسبتاً ممم
ممم
تاز بود، اما قادر بود رنتح
جتح
 و درماندگی سایر مردم را ببیند. او در دورانبى
یبى
 زندگی 
می کرد که استعمار در نبج
خبج
ستیبن
نبن
 مراحل آغازین خود قرار داشت. اروپاییان سفیدپوست در ارتباط 



با مردمی از رنگ ، مذهب و آداب و رسوم متفاوت قرار گرفته بودند. نتیجه برخورد خشونت بار 
فرهنگ ها بود که عموماً پایان خوشی نداشت. 

استعماری  داری  برده  ی  دهنده  تکان  ممج
حمج
کومیت  شاهد   ،
شکسپیبر
ربر ی  نبم
مبم
ایشنامه  آخرین  طوفان،  در 
ی  پراسپبر
ربر
و دست  به  و  کرده  زندگی  بدویت  در  که  است   
آسایبى
یبى غول  موجود  
کلیببن
نبن 73هستیم.  72

ساحر، شخصیت اصلی نبم
مبم
ایش به بردگی گرفته شده است. شخصیت اخیبر
ربر
 به عنوان یک جادوگر و 
خود  تصویر  پراسپبر
ربر
و  منتقدین،  برخی  نظر  به  بنا  است.  شده  کشیده  تصویر  به  دانا  بسیار  فردی 
 
شکسپیبر
ربر
 به عنوان فردی قدرتبم
مبم
ند در رنسانس است. با این حال شکسپیبر
ربر
 سخنانبى
یبى
 را بر زبان کلیببن
نبن

جاری می کند که به صراحت بیانگر شورش برده علیه اربابش است: 
«تو به من زبان آموختبى
یبى
، و ببه
هبه
ره ی من از آن  

یبم
مبم
. طاعون سرخ تو را مبتلا کند  این است که می دانبم
مبم
 چطور ناسزا بگو
 «!
که به من زبانت را آموختبى
یبى

(طوفان، پرده ی یک، صحنه ی دو) 
خود لندن در آن روزها مکانبى
یبى
 پر از خشونت  بود. شورش هایبى
یبى
 مکرر رخ می داد که غالباً از سوی 
کارآموزان فقیبر
ربر
ی بود که خشم شان را با حجم
مجم
له به خدمه ی نبج
جبج
یب زادگان، خارجیان و روسپیان 
تلقی  زندگی  از  معمول  ببج
خبج
شی  لندن  شهر  مقامات  سوی  از   
هایبى
یبى آشفتگی   
چنیبن
نبن کردند.  می  ابراز 
با  ها  شورش  این  بود.  غیبر
ربر
شهری  نواحی  در   
تبم
مبم
ردآمیبر
زبر های  طغیان  تر  جدی  بسیار  امر  شد.  می 
حصارکشی زمیبن
نبن
 های عمومی، زمیبن
نبن
 های بایر و جنگل ها به دست زمیبن
نبن
 داران طمع کار و ماموران 

سلطنتبى
یبى
  برانگیخته می شد.  
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 نقش برجسته ی رابرت کت و یارانش «زیر درخت بلوط اصلاحات»

چنیبن
نبن
 اعتبر
ربر
اضات ضد ممج
حمج
صورسازی در دوران شکسپیبر
ربر
 خصوصاً در دوره ی ١۵٩٠-١۶١٠ نسبتاً 
می شد. زنان و  پر کردن خندق ها  معمولاً شامل شکستبن
نبن
 حصارها و  رایتح
جتح
 بودند. این اقدامات 
کودکان در این اقدامات شرکت می کردند. شورش های روستاهای کوچک که بسیار معمول بود، 
بزه جزئبى
یبى
 تلقی می شد. اما در مقیاس بزرگ تر به عنوان خیانت قابل ممج
جمج
ازات بود. بزرگ ترین این 
شورش ها که با عنوان شورش کت شناخته می شود، ١۶٠٠٠ روستایبى
یبى
 را شامل می شد. رهببر
ربر
 آن 

74رابرت کت در زندان درگذشت. او خوش اقبال بود که دچار سرنوشت بدتری نشد. 
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شورش کیِد 

حال  این  با  شود.  می  کشیده  چالش  به  کم  حا قدرت  دوم  ریبج
چبج
ارد  و  سزار  ژولیوس  ھهم
مهم
لت،  در 
شکسپیبر
ربر
 یک انقلاببى
یبى
 اجتماعی نبود. پیام نبم
مبم
ایشنامه های بزرگ تاریبج
خبج
ی شکسپیبر
ربر
 دقیقاً از این قرار 
بود: هشداری در مقابل هرج ومرج مبارزه ی مدنبى
یبى
‐ و انقلاب. تنها تصویر صریتح
حتح
 انقلاب اجتماعی در 

آثار شکسپیبر
ربر
 در نبم
مبم
ایشنامه ی هنبر
ربر
ی ششم ببج
خبج
ش دوم در بر گرفته شده است. 
حقایق این جریان به شرح زیر است. در طول دوران حکومت پرتلاطم هنبر
ربر
ی ششم، دهقانان که 
شورش  به  بودند،  برآشفته  گرانه  سرکوب  اقدامات  دیگر  و  مالیات  روزافزون   
سنگیبن
نبن بار  از 
برخاستند. در ژوئن سال ١۴۵٠، ارتشی از ٢٠٠٠٠ شورشی از کنت به رهببر
ربر
ی فردی که خود را 
گسیل  نیبر
ربر
وهای  بود  ایرلندی  قرار  از  که  کید  شدند.  روانه  لندن  سوی  به  نامید  می  کید  75جان 

76داشته از سوی شاه علیه شورشیان را شکست داد و فرمانده شان سر هامفری استَفورد را به 

قتل رساند. 
77در هنبر
ربر
ی ششم، لرد سیِ کنت را این گونه توصیف می کند:  

«متمدن ترین مکان این جزیره: 
حومه اش مطبوع، چرا که سرشار از ثروت است؛  

مردمش شریف، شجاع، پرکار، ثروتبم
مبم
ند.» 
با این حال در ھهم
مهم
ان نبم
مبم
ایشنامه، مردم کنت با زبانبى
یبى
 منفی شورشیانبى
یبى
 فاقد شعور، یاغی و نافرمان بر 
کمیت تصویر شده اند. اما این قضاوت هم یک طرفه و هم غیبر
ربر
منصفانه به نظر می رسد.  ضد حا
مطابق معمول تبم
مبم
ام قیام های این چنینبى
یبى
 در طول دوران قرون وسطی، شورشیان مدعی بودند که 
نه علیه شاه، که علیه وزرایش و خصوصاً خزانه دار سلطنتبى
یبى
 لرد سی می جنگند. این مطالبات مورد 
به  پیبر
ربر
وزی  از  ناامید  پادشاه  گرفت.  قرار  پادشاه  ارتش  سربازان   
نیبر
زبر و  لندن  مردم  استقبال 

78کنیل ورث نسبتاً امن گریبج
خبج
ت. 

ترس هنبر
ربر
ی موجه بود. با رسیدن شورشیان به پایتخت، ارتش پادشاه متفرق شد و سربازانش از 
کردند.  امتناع  بودند  کرده  حفظ  را  شان  نظم   
تبج
حبج
سینبى
یبى قابل  میبر
زبر
ان  به  که  شورشیان  با  مبارزه 
79شورشیان بدون هیچ مقاومتبى
یبى
 وارد لندن شدند و لرد سی و لرد کرامر را دستگیبر
ربر
 کرده و گردن 

زدند. اما پس از آن جنبش ظاهراً هدفمندی خود را از دست داد و به اغتشاش صرف تنبر
زبر
ل یافت. 
کید فرمان صادر کرده بود که هیچ گونه غارتگری و دزدی در کار نباشد. اما برخی از شورشیان 
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شدند.  آنبه
هبه
ا  علیه  شدید  کنشی  وا  
برانگیختبن
نبن موجب  و  پرداختند  ثروتبم
مبم
ندان  های  خانه  تاراج  به 
شورشیان وادار به ترک لندن شدند و جک کید نیبر
زبر
 به کنت گریبج
خبج
ت و در آنبج
جبج
ا به دست یک داروغه 

به قتل رسید، در حاللى
یلى
 که بنا به گفته ها در باغی پنهان شده بود. 
 
تاثیبر
ربر
ی که خواندن نسخه ی ارائه شده توسط شکسپیبر
ربر
 در نبم
مبم
ایشنامه اش هنبر
ربر
ی ششم می گذارد تاثیبر
ربر
ناخوشایندی است. این بازتاب دهنده ی ترس طبقات بالای دوران الیبر
زبر
ابت از توده های سرکوب 
شده و ممج
حمج
روم است که تبه
هبه
دیدی دائبم
مبم
ی برای موقعیت ممم
ممم
تاز آنبه
هبه
ا بود. نبج
جبج
یب زادگان دوران الیبر
زبر
ابت 
کی نشسته اند که هر للح
حلح
ظه ممم
ممم
کن  حتماً احساس می کردند که بر لبه ی آتشفشان بزرگ و خطرنا
است با خشونتبى
یبى
 بسیار فوران نبم
مبم
اید. این ترس ها به وضوح تصویر شکسپیبر
ربر
 از جک کید و ارتش 

شورشیانش را متاثر کرده بود. کید [در نبم
مبم
ایشنامه] می گوید: 
«یک لرد، یک نبج
جبج
یب زاده را باقفى
یفى
 نبج
خبج
واهیم گذاشت؛  

80از هیچ کس نبج
خبج
واهیم گذشت مگر آنبه
هبه
ا که کفش میخ دار به پا دارند، 

چرا که آنبه
هبه
ا مردم صرفه جو و صادق اند که 
گر جرات داشته باشند به جبهه ی ما می پیوندند.»  ا

یبم
مبم
، حتبى
یبى
 زمانبى
یبى
 که در شورش هستیم»  «اما ما نظم دار
کید از قرار گفته است: 

«از شسم
مسم
ا سپاسگزارم مردم خوب: هیچ پوللى
یلى
 در کار نبج
خبج
واهد بود؛ 
ھهم
مهم
ه به حساب من می خورند و می نوشند. 

نان سه و نیم  پنبى
یبى
 به یک پنبى
یبى
 فروخته می شود.» 
چه  هر  بود؛  نبج
خبج
واهد  کار  در  خصوصی  ملک  بود‐  خواهد  کی  اشتبر
ربر
ا تبم
مبم
لک  در   
سرزمیبن
نبن «تبم
مبم
ام 

می خواهید بردارید.» 
«ھهم
مهم
ه باید به یک شیوه لباس بپوشند، تا ھهم
مهم
چون برادران متفق باشند، 

و من را پادشاه خود بدانند.» 
81در اینجا دیک قصاب ججم
مجم
له ی مشهورش را فریاد می زند: 

«نبج
خبج
ستیبن
نبن
 کاری که می کنیم [این است:]، بیایید تبم
مبم
ام وکلا را بکشیم.» 
در آن زمان یک کارمند دفتبر
ربر
ی وارد می شود. کسی او را متهم می کند که قادر است ببج
خبج
واند و 

بنویسد. کید فرمان می دهد: 
«او را با قلم و دواتش به دور گردنش به دار بیاویزید.» 

80 کفشی که روستاییان به پا می کردند و در کف آن برای سهولت در راه رفتن در گل و لای و نیز جلوگیری از فرسودگی زودرس 

زائده های فلزی کار می گذاشتند. (م)
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در پایان سر بریده ی کید در لندن گردانده شد و جسدش رها شد تا «کلاغان از آن تغذیه 
کنند». طبقه ی متوسط دوران الیبر
زبر
ابت بار دیگر می توانستند سر راحت بر بالیبن
نبن
 بگذارند.  

هرگز نبج
خبج
واهیم توانست بدانیم جک کید در واقع چه گفت، اما ججم
مجم
لات بالا به طرز مشکوکی شبیه 
 
چیبر
زبر
ی است که مدافعان سرمایه داری امروز مدام تکرار می کنند:  که ایده ی سوسیالیبر
زبر
م آرمانبى
یبى
است، که ما به مردم وعده ی چیبر
زبر
هایبى
یبى
 را می دهیم که نبم
مبم
ی توانند به دست بیایند، و «توده های 

گاه» را با وعده ی ببه
هبه
شت دروغیبن
نبن
 گمراه می کنیم.  ناآ
یک امر واضح است: ویلیام شکسپیبر
ربر
 انقلاببى
یبى
 نبود. او از نظم موجود در انگلستان دوران الیبر
زبر
ابت 
تبم
مبم
ام  و  کرد  می  حجم
مجم
ایت  پادشاهی  از  او  کرد.  می  حجم
مجم
ایت  داشت  قرار  آن  مبنای  بر  موفقیتش  که 
جنبش های طبقات سرکوب شده را در ببه
هبه
تبر
ربر
ین حالت گمراهانه و در بدترین حالت دستورالعملی 
های  نبم
مبم
ایشنامه  در  بسیاری  عناصر  واقعیت،  این  علیبر
ربر
غم  دانست.  می  آشوب  و  ومرج  هرج  برای 
شکسپیبر
ربر
 وجود دارد که درکی قوی از رنتح
جتح
 سرکوب  شدگان داشت و می توان گفت که «نبض 
مردم را در دست داشت». این تصادففى
یفى
 نیست که نبم
مبم
ایش هایش نه تنها در میان طبقه ی متوسط 

ثروتبم
مبم
ند که خود متعلق به آن بود، بلکه میان اقشار فقیبر
ربر
تر جامعه نیبر
زبر
 طرفدار داشت.  

شورش ایرلند و اسکس 

انباشت اولیه ی ثروت نه تنها بر غارت و سلب مالکیت ججم
مجم
عیت دهقان انگلستان، بلکه بر سلب 
مالکیت بسیار بیبر
ربر
حجم
مجم
انه تر زمیبن
نبن
 های مردم ایرلند  نیبر
زبر
 دلالت داشت. شاخصه ی دوران تیودورها و 
مشخصاً دوران الیبر
زبر
ابت سرکوب سبعانه ی ایرلندی ها بود. در اینجا سرکوب طبقاتبى
یبى
 با تفاوت های 

ملی، مذهببى
یبى
 و زبانبى
یبى
 هزار برابر بیشتبر
ربر
 شده بود. 
در  انگلیس  کم  حا ی  طبقه  بیبر
ربر
حم  واقعی  ی  چهره  و  بود  انگلستان  ی  مستعمره   
نبج
خبج
ستیبن
نبن ایرلند 
 
رفتارش با مردم ایرلند دیده می شود. با ایرلندی ها ھهم
مهم
چون برده و ممج
جمج
رم رفتار می شد، بیگانگانبى
یبى
در سرزمیبن
نبن
 بومی  خودشان. سربازان انگلیسی بدون رحم مردان، زنان و کودکان را سلاخی 
می کردند و جوامع را به کلی نابود می کردند. برای لردهای انگلیسی، ایرلندی ها انسان نبودند، 

بلکه [موجوداتبى
یبى
] کمی برتر از حیوانات بدون هیچ گونه حقوقفى
یفى
 از ججم
مجم
له حق زندگی بودند.  
در نتیجه، ممج
جمج
موعه ای از قیام های خونیبن
نبن
 و شورش ها شکل گرفت که بیبر
ربر
حجم
مجم
انه از سوی نیبر
ربر
وهای 
هیو  نام  به   
آلستبر
ربر اهل  ایرلندی  یک  شورش  آنبه
هبه
ا  ترین  جدی  شد.  می  مغلوب  انگلیس   
82سلطنتبى
یبى

، ارلِ تایرون بود که به دفعات نیبر
ربر
وهای انگیسی را شکست داد و  84اونیل (آئود مور اونیل) 83
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کراتبى
یبى
 با اسپانیا مطرح کرده و از آنبه
هبه
ا برای دستیاببى
یبى
 به اهداف کاتولیک  مشتبر
ربر
ک شان  پیشنهاد مذا
دعوت به مداخله ی نظامی کرده بود.  

سلطنت انگلستان پول هنگفتبى
یبى
 صرف این درگیبر
ربر
ی خون بار می کرد و شسم
مسم
ار فزاینده ای از مردانش را 
گوست ١۵٩٨ فرا رسید؛ هنگامی که  نیبر
زبر
 از دست می داد. تاریک ترین دوران در ایرلند در ١۴ آ
86نیبر
ربر
وهای انگلیسی در نببر
ربر
د یلوفورد در کانتبى
یبى
 آرما متلاشی شدند. ٢٠٠٠ انگلیسی از ججم
مجم
له  85

87فرمانده شان، مارشال ایرلند سر هنبر
ربر
ی بیجنال کشته شدند. ارتش اونیل که تا آن زمان آلستبر
ربر
 و 

کت را تبج
حبج
ت فرمان داشت، به سرعت به سوی لینستبر
ربر
 و مانستبر
ربر
 پیشروی کرد.  90کانا 89 88

دوم  ارل  دِوِرو  رابرت  اش،  علاقه  مورد  افراد  از  یکی  الیبر
زبر
ابت  استیصال،  وضعیت  این  91در 

اسکس را به ھهم
مهم
راه نیبر
ربر
وی عظیم ١٧٠٠٠ نفری سربازان پیاده و ١۵٠٠ سواره به ایرلند فرستاد 
که ٢٠٠٠ نفر از آنبه
هبه
ا کهنه سربازانبى
یبى
 بودند که از کشورهای فرودست منتقل شده بودند و وعده ی 
گسیل ٢٠٠٠ نفر دیگر نیبر
زبر
 داده شده بود. دو سال پیش از آن اسکس به خاطر مشارکت در 
92فرماندهی فتوحاتبى
یبى
 که کادیز را از اسپانیایبى
یبى
 ها گرفت قهرمان ملی شده بود. با چنیبن
نبن
 نیبر
ربر
وی عظیمی 

به سختبى
یبى
 امکان داشت «قهرمان کادیز» در غلبه بر شورشیان ایرلند شکست ببج
خبج
ورد. اما شکست 
خورد. دورو ظاهراً طفل اشراففى
یفى
 لوس و ننبر
ربر
ی بود که گرایشات خودشیفتگی قوی داشت. او که به 
حد افراط شیفته ی ظاهر شخصی  خود بود (موهایش را بلند نگه می داشت)، خودبینبى
یبى
 باظرافتش 
جسارت و آینده نگری را در میدان جنگ تکثیبر
ربر
 نبم
مبم
ی کرد. عملیات نظامی او با درماندگی شکست 
خورد. او ھهم
مهم
چون بزدللى
یلى
 رفتار می کرد که تنها موفقیتش در ارتکاب کشتار معمول مردان، زنان و 

کودکان ایرلندی بود. 
در پایان او در تله ای افتاد که به دقت توسط اونیل برای او کار گذاشته شده بود. اونیل به او 
پیشنهاد آتش بس داد و او با خوشحاللى
یلى
 پذیرفت. سپس با شورشی ایرلندی وارد ببج
حبج
ث خصوصی 
درباره ی شرایط شد. این اشتباه بدی بود. هنگامی که الیبر
زبر
ابت از آن باخببر
ربر
 شد، مظنون به خیانت 
شده و بسیار خشمگیبن
نبن
 شد. آنبج
چبج
ه که اوضاع را بدتر کرد این بود که دورو به سوی لندن شتافت تا 
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درباره ی [کار] خود به معشوقه ی سابقش توضیح دهد، با چکمه های سوارکاری اش وارد اتاق 
خواب او شد و شنل پر از لکه های گلِش هم چاشنبى
یبى
 ماجرا شد. 

کنون دیگر هر روز صبح چندین ساعت نیاز  ورود دراماتیک او ببى
یبى
 شک پیامد داشت. الیبر
زبر
ابت که ا
داشت تا زنان خدمتکارش صورتش را سفید کنند، او را با جواهرات بپوشانند و هر عمل ممم
ممم
کن را 
 
انبج
جبج
ام دهند تا آثار ممج
خمج
رب کهولت سن را بپوشانند، به هیچ وجه عادت نداشت که مردان ‐حتبى
یبى
 
معشوق های سابق‐ ببى
یبى
 خببر
ربر
 کنار تبج
خبج
ت او در وضعیت خارج از لباس رسسم
مسم
ی ظاهر شوند. دورو غیبر
ربر

قابل ببج
خبج
شش ترین لغزش را مرتکب شده بود و ببه
هبه
ای سنگینبى
یبى
 را بابت آن می پرداخت.  
از جنبه های دلپذیرتر ارل اسکس، ارادت و کمک ببى
یبى
 دریغ او به هنبر
ربر
 بود. او با شکسپیبر
ربر
 دوست بود 
و در نبم
مبم
ایش هایش حضور می یافت و نبم
مبم
ایش مورد علاقه اش ظاهراً تراژدی ریبج
چبج
ارد دوم بود. این 
نبم
مبم
ایش داستان دو سال آخر حکومت ریبج
چبج
ارد دوم و چگونگی عزل، حبس و قتل او از سوی 

93بالینگببر
ربر
وک ‐هنبر
ربر
ی چهارم آینده‐ بود. 

 
شکسپیبر
ربر گروه  از  ساللح
خلح
ورده،  ی  ملکه  مرگ  از  پیش  سال  دو   ،١۶٠١ فوریه   ٧ یکشنبه  روز  در 
خواسته شد تا نبم
مبم
ایش ریبج
چبج
ارد دوم را در گلوب اجرا کنند. این اجرا قرار بود نقشی وخیم در 
توطئه ای ایفاء کند که توسط ارل اسکس پس از تبج
حبج
مل رسوایبى
یبى
 و اخراجش از دربار ترتیب داده 

شده بود. 
ی  ملکه  میان  تقارن  کرد.  منتشر  و  نوشت   ١۵٩۵ سال  حدود  در  را  دوم  ریبج
چبج
ارد   
شکسپیبر
ربر
ساللح
خلح
ورده و ریبج
چبج
ار دوم بیش از حد ناخوشایند بود. واضح است که الیبر
زبر
ابت از ھهم
مهم
سانبى
یبى
 سیاسی میان 

گاه بود.  خود و ریبج
چبج
ارد دوم و نیبر
زبر
 تبعات احتماللى
یلى
 ناخوشایند آ
ملکه ی دوشیبر
زبر
ه، که دوست داشت با این عنوان شناخته شود، هیچ فرزندی نداشت. نفر بعدی در 
صف جانشینبى
یبى
 ملکه مری اسکاتلند بود که او را اعدام کرده بود، در حاللى
یلى
 که بدبینانه دیگران را 
سرزنش می کرد. ممج
حمج
تمل ترین گزینه پس از آن پسر مری، شاه جیمز ششم اسکاتلند بود. گرچه 
جیمز خود ببى
یبى
 شک به سوی کاتولیسیبر
زبر
م گرایش داشت، اما از مادرش که ارادتش به کاتولیسیبر
زبر
م 

او را یک راست به صف اعدام فرستاد عمل گراتر بود.  
گر بر تبج
خبج
ت بنشیند حاضر است با حزب پروتستان  از آنبج
جبج
ا که جیمز اجازه داده بود که اعلام شود ا
لندن به توافق برسد، جناحی از  اشراف انگلیسی جیمز را گزینه ی ممج
حمج
تملی می دیدند و با او وارد 
ارتباط شدند. رابرت دورو نیبر
زبر
 در میان این افراد بود. این زمینه ی پرتلاطم سیاسی و اجتماعی 
نبم
مبم
ایشنامه های شکسپیبر
ربر
 در دوره ی ١۵٩٠ تا ١۶١٣ بود. این نبم
مبم
ایشنامه سرنگونبى
یبى
 ریبج
چبج
ارد دوم را به 
دست گروهی از اشراف شورشی نشان می دهد. سقوط شاه در صحنه ی زیر به تصویر درآمده 

است:  
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: سرورم، او در حیاط بیبر
ربر
ونبى
یبى
 منتظر است  94نورتامببر
ربر
لند

تا با شسم
مسم
ا صحبت کند؛ به پاییبن
نبن
 تشریف می آورید؟ 
95شاه ریبج
چبج
ارد دوم: پاییبن
نبن
 می آیبم
مبم
، پاییبن
نبن
؛ ھهم
مهم
چون فیِتبن
نبن
 درخشان،  

ناتوان از مهار اسب های فرتوت چجم
مجم
وش. 
در حیاط بیبر
ربر
ونبى
یبى
؟ حیاط بیبر
ربر
ونبى
یبى
، کجا پادشاهان چنیبن
نبن
 پست شدند 

که با احضار خائنیبن
نبن
 حاضر شوند و به ایشان تعظیم کنند.  
 !
در حیاط بیبر
ربر
ونبى
یبى
؟ پاییبن
نبن
 بیایند؟ حیاط، پاییبن
نبن
! پادشاه، پاییبن
نبن

چرا که جغدها فریاد برآورده اند در جایبى
یبى
 که مرغان سحر باید آواز سر دهند.» 
(ریبج
چبج
ارد دوم، پرده ی سه، صحنه ی سه) 

حامیان  بود.  خائنانه   
حتبى
یبى و  براندازانه  سیاسی  نظر  از   ،
آمیبر
زبر تبج
حبج
ریک  نبم
مبم
ایشنامه   ،
معیبن
نبن  
بستبر
ربر آن  در 
نرخ  از   
بیشتبر
ربر ‐کاملاً  پرداختند  رشوه  عنوان  به  شیلینگ   ۴٠  
شکسپیبر
ربر گروه  به  دورو  رابرت 
معمول‐ تا نبم
مبم
ایش را در تاریتح
ختح
 و ساعت مقرر اجرا کند. مقصود آن تبلیغات سیاسی بود تا عموم 

مردم را نسبت به حقانیت هدف شورشیان متقاعد نبم
مبم
اید.  
درست روز بعد از آن، ٨ فوریه، دورو در راس ٣٠٠ مرد مسلح وارد لندن شد به امید آنکه 
سلطنت را تسخیبر
ربر
 نبم
مبم
اید. اما امیدشان به زودی نابود شد. مردم قیام نکردند و شورش به یک 
مضحکه منتهی شد. اسکس دستگیبر
ربر
 شد و در روز ٢۵ فوریه ١۶٠١ به عنوان خائن گردن زده 
شد. گفته می شود که الیبر
زبر
ابت برای سرنوشت معشوق سابقش به سختبى
یبى
 گریست. اما بعد گفت که 
چقدر  ها  اشک  اینکه  است.  گریسته  قربانیانش  دیگر  و  اسکاتلند  ی  ملکه  مری  سرنوشت  برای 

صادقانه بوده اند مشخص نیست، اما هیچ یک از آنبه
هبه
ا تببر
ربر
 را از فرود آمدن بر هدفش باز نداشتند.  
گاه بودند؟  آیا شکسپیبر
ربر
 و گروهش از اھهم
مهم
یت واقعی نبم
مبم
ایشی که از آنبه
هبه
ا خواسته شده بود اجرا کنند آ
 
یا اینکه با پول اضافه ی پیشنهادی وسوسه شده بودند؟ در هر حال بدون هیچ ممج
جمج
ازات سنگینبى
یبى
گران دستگیبر
ربر
 شده و به جرم خیانت اعدام شدند، اما هیچ  جان به در بردند. برخی از تبم
مبم
اشا

اتبه
هبه
امی متوجه شکسپیبر
ربر
 و بازیگران نشد.  
گوست  آ در  که  کند  می  گزارش  للم
ملم
بارد  ویلیام  بود؟  دریافته  را  نبم
مبم
ایش  معنای  الیبر
زبر
ابت  خود  96آیا 

را  این  هستم،  دوم  ریبج
چبج
ارد  است:«من  گفته  آن  در  ملکه  که  داشته  ملکه  با   
یبى
یبى گفتگو  ١۶٠١
ترجیح  اما  دیگر.  بسیاری  ھهم
مهم
چون  است،  گرفته  قرار  سوال  مورد  گفته  این  اصالت  دانید؟»  نبم
مبم
ی 
 
می دهم فکر کنم که صحت دارد. در یک عمل فوق العاده ی طنبر
زبر
آمیبر
زبر
 تاریبج
خبج
ی، به گروه شکسپیبر
ربر

NORTHUMBERLAND 94

Phaethon 95: پسر هلیوس خدای خورشید اساطیر یونان که با ارابه ی خورشیدی پدرش به گردش رفت اما نتوانست ا سب هایش 

را مهار کند و تا نزدیکی زمین پایین آمد و زئوس برای مراقبت از زمین او را با صاعقه ای کشت. (م)

William Lambarde 96



97فرمان داده شده بود که ریبج
چبج
ارد دوم را در وایت هال در روز سه شنبه ی اعتبر
ربر
اف سال ١۶٠١ 

در حضور ملکه اجرا کنند‐ یک روز پیش از آنکه سر اسکس از تنش جدا شود. شاید ملکه ی 
پیبر
ربر
 داشت از یک شوخی خصوصی به حساب اسکس لذت می برد.  

سلطنتبى
یبى
 جدید 

گر ارل اسکس کمی بیشتبر
ربر
 صببر
ربر
 داشت می توانست به هدفش برسد و زنده ببم
مبم
اند. در سال ١۶٠٣،  ا
کنون تبج
حبج
ت یک  جیمز ششم اسکاتلند، شاه جیمز اول انگلستان شد. انگلستان، اسکاتلند و ولز ا
سلطنت متحد بودند. جیمز که هوشسم
مسم
ندی قوی و غریزه ای حتبى
یبى
 قوی تر از آن برای  صیانت نفس 
داشت، در هنبر
ربر
 سیاه دسیسه و حیله گری متخصص بود. سال ها بود که در حال نقشه کشیدن برای 
گرفتبن
نبن
 تاج و تبج
خبج
ت انگلستان پس از درگذشت الیبر
زبر
ابت بود (تاج و تبج
خبج
تبى
یبى
 که بر اساس حق موروثبى
یبى
 بر 
آن ادعایبى
یبى
، هرچند نه چندان قوی، داشت). جیمز بلافاصله اعضاء بازمانده ی جناح اسکس را از 

زندان آزاد کرد. 
جیمز به عنوان پادشاه اسکاتلند، کشوری نسبتاً فقیبر
ربر
، قادر نبود از تبج
جبج
ملاتبى
یبى
 که دلش می خواست 
دستبر
ربر
سش،  در  مسروقه   
اسپانیایبى
یبى طلاهای  سرشار  انگلستان  ی  خزانه  با  پادشاه  حال  بببر
ربر
د.  لذت 
می توانست در خرج کردن پول دست و دل باز باشد. دربار او به اسراف و تبج
جبج
ملات شهرت دارد، 
اما لانه ی دسیسه و حیله گری برای مقام نیبر
زبر
 بود. جیمز درباریان ممج
حمج
بوبش را هم داشت ‐معمولاً 
مردان جوان خوش قیافه‐ که هدایای ارزنده ای دریافت می کردند. دلبستگی های رمانتیک او 
البته ممم
ممم
کن است صرفاً تبج
جبج
لی «عشق پرشور جسمانبى
یبى
 و معنوی» بوده باشد. اما این مردم را از 

گمانه زنبى
یبى
 مبنبى
یبى
 بر اینکه این روابط چیبر
زبر
ی بیشتبر
ربر
 از رابطه ی افلاطونبى
یبى
 هستند، باز نبم
مبم
ی داشت.  
تبج
حبج
ت حکومت شاه جیمز تئاترها به شکل ببى
یبى
 سابقه ای شکوفا شدند. شکسپیبر
ربر
 ذینفع ببى
یبى
 واسطه ی 
سخاوتبم
مبم
ندی مفرط او بود. کمپانبى
یبى
 او منشور سلطنتبى
یبى
 دریافت کرد. به درخواست پادشاه، کمپانبى
یبى
 تئاتر 
شکسپیبر
ربر
، مردان لرد چبمرلیبن
نبن
 به عنوان مردان شاه شناخته شدند و آثار جدیدی را تبج
حبج
ت حجم
مجم
ایت 
مشهورترین  از  بسیاری   
شکسپیبر
ربر که  بود  جیمز  شاه  حکومت  دوران  در  کردند.  تولید  او 
نبم
مبم
ایشنامه هایش را درباره ی مبارزه بر سر قدرت سیاسی نوشت. از ججم
مجم
له ی آنبه
هبه
ا شاه لیبر
ربر
، آنتونبى
یبى
 و 

کلئوپاترا و البته مکبث بود.  
شکسپیبر
ربر
 که اخیبر
ربر
اً در رابطه  با ملکه ی فقید به فاجعه نزدیک شده بود، مشتاق بود که از ھهم
مهم
ان 
را  هایش  نبم
مبم
ایشنامه  ترین  بزرگ  از  یکی  منظور  این  برای  گیبر
ربر
د.  قرار  پادشاه  لطف  نظر  مورد  ابتدا 
به  بود،  شده  نوشته  جیمز  حکومت  دوران  اوایل  در  که  اسکاتلندی»)  مکبث («نبم
مبم
ایش  نوشت. 
وضوح به عنوان وسیله ای برای تبج
حبج
ت تاثیبر
ربر
 قرار دادن پادشاه جدید ساخته شده بود. این نبم
مبم
ایشنامه 
یبم
مبم
 می کند، در حاللى
یلى
 که  98با نبم
مبم
ایش بنکو جد پادشاه به شیوه ای دلپذیر، تبار اسکاتلندی او را تکر
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حضور سه جادوگر برای جلب رضایت او که شیفته ی موضوع جادو و جادوگری بود طراحی شده 
بود.  

 
جیمز از ھهم
مهم
ان زمانبى
یبى
 که بر تبج
خبج
ت اسکاتلند نشسته بود خود را مقدس می دید. او این احساس را نیبر
زبر
داشت که بینش ممج
خمج
صوصی بر عوامل شیطان دارد. او ترسی بیمارگونه از مرگ خشونت بار داشت و 
کمه ی  جادوگری را شری می دید که سلطنت آسسم
مسم
انبى
یبى
 او را تبه
هبه
دید می کند. پیش از حکومت او ممج
حمج
ا
جادوگران در بریتانیا نادر بود. در حاللى
یلى
 که هزاران نفر که ادعا می شد جادوگر هستند در قاره ی 
 
اروپا سوزانده می شدند، تنها شسم
مسم
ار نسبتاً کمی در دوران حکومت الیبر
زبر
ابت دچار چنیبن
نبن
 سرنوشتبى
یبى
جادوگران  کمات  ممج
حمج
ا بر  شخصاً   ١۵٩٠ سال  در  داد.   
تغییبر
ربر را  ها  این  تبم
مبم
ام  جیمز  اما  شدند. 
طوفانبى
یبى
 شدند که نزدیک بود   
متهم به برانگیختبن
نبن 99نورث برویک نظارت کرد. بالغ بر هفتاد نفر 

100کشتبى
یبى
 جیمز را در بازگشت از نروژ به ھهم
مهم
راه تازه عروسش آنِ دانبم
مبم
ارک غرق کند.  

کمه بر سر تیبر
ربر
 سوزانده شدند نامعلوم است. اما هزاران  شسم
مسم
ار دقیق افرادی که در نتیجه ی این ممج
حمج
ا
شدند،  کشته  و  شکنجه  و  شده  جادوگری  به  متهم  آن  از  پس  مرد  چندین  و  اسکاتلندی  زن 
101خصوصاً پس از آنکه در سال ١۵٩٧ جیمز کتاببى
یبى
 درباره ی شیطان شناسی منتشر کرد. هنگامی 

که جیمز پادشاه انگلستان شد، دیدگاه هایش درباره ی جادوگری را ھهم
مهم
راه خود به جنوب مرز که 
تبج
خبج
ت  بر   
نشستبن
نبن از  پس  سال  یک  تنها  آورد.  بود  اسکاتلند  از  تر  سهل  جادوگری  علیه   قوانینش 
سلطنت انگلستان، مصوبه ای جدید درباره ی جادوگری تصویب کرد که «احضار روح» را جرمی با 

ممج
جمج
ازات اعدام می دانست.  
جیمز علاقه داشت که جشن ها و باللم
ملم
اسکه های ممج
جمج
للی برای اشراف درباری برگزار کند. خدمات 
نویسنده ی موفقی ھهم
مهم
چون شکسپیبر
ربر
 بسیار خوشایند او بود. و او حاضر بود هزینه ها را بپبر
ربر
دازد. 
هم  گرد  ممج
خمج
فیانه  که  کرد  می  تصویر  را  جادوگران  که  بود  انگلیسی  ی  نبم
مبم
ایشنامه   
نبج
خبج
ستیبن
نبن مکبث 
می آیند تا تشریفات شیطانبى
یبى
 شان را اجرا کنند. این نبم
مبم
ایش که در سال ١۶٠۶ برای دربار جیمز اجرا 
فقرای  که  است  تردید  بود.  شده  روبرو   
نیبر
زبر او  ی  مشتاقانه  بسیار   
تبج
حبج
سیبن
نبن با  احتمالاً  بود،  شده 
ک اعلیحضرت را می پرداختند هم در این اشتیاق  بیچاره ای که با جان شان ببه
هبه
ای تبم
مبم
نیات خوفنا

شریک بوده باشند.  
سبک زندگی افراط گرانه ی دربار جیمز اول به ناچار منجر به قرض هایبى
یبى
 به ھهم
مهم
ان اندازه افراط گرانه 
شد. صورتبج
حبج
ساب طبیعتاً به رعایای پادشاه ارائه می شد. ممج
جمج
ادلات پارللم
ملم
انبى
یبى
 بر سر بدهی های پادشاه 
ببى
یبى
 شک لذت زندگی درباری را ضایع می کرد. اما ھهم
مهم
چنان ببى
یبى
 توجه به راه خود ادامه می داد. نبه
هبه
ایتاً 
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بدهی هایبى
یبى
 که بر دوش فرزند و جانشینش چارلز اول باقفى
یفى
 گذاشت، منجر به درگیبر
ربر
ی میان پادشاه و 
پارللم
ملم
ان شد که مستقیماً منتهی به جنگ داخلی و انقلاب گشت. اما این داستان دیگری است.  

کی از رقم  دست کم ٢۵٠ هزار واژه در زبان انگلیسی وجود دارد ‐گرچه برخی برآوردها حا
بالاتری هستند‐ شاید یک میلیون یا بیشتبر
ربر
 (بر طبق اعلام پایش گر جهانبى
یبى
 زبان، ژانویه ٢٠١۴ و 
پژوهش اخیبر
ربر
 گوگل/هاروارد). رقم واقعی هر چه که باشد، روشن است که انگلیسی واژه های 

بیشتبر
ربر
ی از هر زبان اروپایبى
یبى
 دیگر دارد. این نتیجه ی تبج
حبج
ول تاریبج
خبج
ی منحصر به فرد آن است.  

انقلاببى
یبى
 در زبان 

است.  کرده   
تغییبر
ربر دیگر   
اروپایبى
یبى زبان  هر  از  بیش  انگلیسی  زبان  گذشته  سال  هزار  طول  در 
و   
آللم
ملم
انبى
یبى هلندی،  با  مرتبط   
ژرمنبى
یبى های  زبان  به  متعلق  است،  انگلیسی  منشاء  که  کسون  آنگلوسا
گر چند قرن به عقب به زبانبى
یبى
 که پیش از سال ١٠۶۶ صحبت  زبان های اسکاندیناوی است. ا
کسون بیووولف به ھهم
مهم
ان اندازه برای انگلیسی زبان های  102می شد بازگردیبم
مبم
، شعر حجم
مجم
اسی آنگلوسا

امروز غیبر
ربر
قابل فهم است که یونانبى
یبى
 هومر؛ چنان که در ابیات آغازین این اثر می بینیم:  
Hwæt! Wé Gárdena in géardagum 
þéodcyninga þrym gefrúnon  
hú ðá æþelingas ellen fremedon 
کم  در پبى
یبى
 فتح [انگلستان توسط] نرمن ها در سال ١٠۶۶، فرانسوی نرمن زبان رسسم
مسم
ی طبقه ی حا
گویش  به  ھهم
مهم
چنان  مردم  ی  توده  اما  بود.  کلیسا  و  ممج
حمج
ققان  زبان   
لاتیبن
نبن که   
حاللى
یلى در  شد، 
کسون ژرمنبى
یبى
 صحبت می کردند. یک ویژگی عجیب زبان انگلیسی این است که برای یک  آنگلوسا
نوع گوشت مشخص از یک واژه استفاده می کنیم و برای حیوانبى
یبى
 که گوشت متعلق به آن است از 
واژه ای کاملاً متفاوت. در هر مورد، واژه ی مربوط به گوشت فرانسوی است در حاللى
یلى
 که واژه ی 

حیوانش آللم
ملم
انبى
یبى
 است، ھهم
مهم
انند آنبج
چبج
ه در مثال زیر می آید: 
حیوان (ژرمن) یا [انگلیسی قدیبم
مبم
*] || گوشت (فرانسوی) 

 Beef (Boeuf) || Cow (Kuh)
 Veal (Veau) ||  Calf (Kalb)

 Pork (Porc) || Swine (Schweine)
 Mutton (Mouton) || Sheep (Schaf)

 Poultry (Poulet) || Hen (Huhn)
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[*انگلیسی قدیبم
مبم
 به شکلی از انگلیسی اشاره دارد که در حدود ۵٠٠ تا ١١٠٠ میلادی صحبت 
می شد.] 

زبان  به  که  دهقانان  که  چرا  است،  انگلیسی  زبان   
طبقاتبى
یبى مبنای  برای  روشن   
مثاللى
یلى این 
گوشت  ندرت  به  اما  شناختند  می   
ببى
یبى خو به  را  حیوانات  کردند  می  صحبت  کسون  آنگلوسا
می  خوردند؛ در حاللى
یلى
 که لردهای نرمن که به زبان فرانسوی صحبت می کردند، تنها زمانبى
یبى
 با حیوان 
آشنا می شدند که در دیس برایشان سرو می شد. تا ھهم
مهم
یبن
نبن
 امروز هم انگلیسی مورد استفاده ی 
که «طبقات   
حاللى
یلى در  است،   
ژرمنبى
یبى ی  ریشه  با   
هایبى
یبى واژه  از  بیشتبر
ربر
ی  میبر
زبر
ان  حاوی  کارگر  ی  طبقه 

تبج
حبج
صیل کرده» میبر
زبر
ان بیشتبر
ربر
ی از واژه هایبى
یبى
 با ریشه ی فرانسوی یا لاتیبن
نبن
 استفاده می کنند.  
گر هم تبم
مبم
اماً منحصر به  در زبان انگلیسی مدرن حتبى
یبى
 نوعی «لله
ھله
جه ی طبقات بالاتر» وجود دارد که ا
فرد نباشد، اما قطعاً در انگلیسی قابل توجه تر از زبان های دیگر است. زبان آنبه
هبه
ایبى
یبى
 که «شیک 
صحبت می کنند» یا کسانبى
یبى
 که «با تیله در دهان شان صحبت می کنند»، با ایبج
جبج
اد تقریباً ھهم
مهم
ان اثر 
ناخوشایندِ زوزه ی مته ی دندانپبر
زبر
شکی،  به گوش اغلب مردم آزاردهنده است. گرچه نبم
مبم
ی توانند 
علتش را درک کنند اما برای مردم عادی کاملاً بیگانه به گوش می رسد، که در واقع ھهم
مهم
یبن
نبن
 طور 
هم هست. این انعکاسی دور از دورانبى
یبى
 است که طبقه ی فرادست به زبانبى
یبى
 متفاوت و بیگانه سخن 

می گفت.   
در طول دوره ای طولانبى
یبى
 شسم
مسم
ار بسیاری از واژه های لاتیبن
نبن
 و فرانسوی وارد زبان شد. به ھهم
مهم
یبن
نبن
 علت 
ھهم
مهم
چون  رومی  ی  خانواده  های  زبان  یا   
ژرمنبى
یبى های  زبان  از  تری  گستبر
ربر
ده  بسیار  واژگان  که  است 
کسون) و فرانسوی (نرمن) که تا  فرانسوی، اسپانیایبى
یبى
 یا ایتالیایبى
یبى
 دارد. ترکیب انگلیسی (آنگلوسا
پایان قرن ١۴ انبج
جبج
ام شده بود، ھهم
مهم
ان چیبر
زبر
ی است که زبان انگلیسی را به گونه ی منحصر به فردی 
غنبى
یبى
 کرده و نیبر
زبر
 آن را تبدیل به حیوان نسبتاً عجیب دورگه ای کرده است که تبم
مبم
ام منطق ها را به 

چالش می کشد. 
 
نیبر
زبر (و  خارجی  دانشجویان  های  نسل  که  انگلیسی  املای  منطق   
ببى
یبى صراحتاً  و  پیچیده  ماهیت 
انگلیسی زبان) زبان انگلیسی را به گیجی کشانده است، پیامد اجتناب ناپذیر ترکیب دو زبان 
 
کاملاً متفاوت است. اما نتیجه واژگان فوق العاده غنبى
یبى
 است که تفاوت های ظریف پر شسم
مسم
ار و بازی هایبى
یبى
گر غیبر
ربر
ممم
ممم
کن نباشد، دشوار  با واژه ها را ممم
ممم
کن می سازد که دستیاببى
یبى
 به آن در زبان های دیگر ا

است.  
، نبج
خبج
ستیبن
نبن
 شاهکار واقعی به زبان انگلیسی به  103این دگردیسی در «قصه های کانتبر
ربر
بری» چاسر

ببه
هبه
تبر
ربر
ین بیان خود دست یافت. اما زبان چاسر مرحله ای از گذار بود. زبان هنوز انگلیسی مدرن 
نبود.  

حتبى
یبى
 افراد تبج
حبج
صیل کرده در درک خطوط آغازین قصه های کانتبر
ربر
بری مشکل دارند.  
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Whan that Aprille with his shoures soote  
The droghte of Marche hath perced to the roote, 
And bathed every veyne in swich  licour, 
Of which vertu engendred is the flour […] 
است،  تر  نزدیک  بسیار  مدرن  انگلیسی  به  بسیار  بیووولف،  زبان  به  نسبت  زبان  این  اینکه  با 

انگلیسی زبانان معدودی امروز قادرند آثار چاسر را به زبان اصلی اش ببج
خبج
وانند.  

زبانبى
یبى
 در گذار 

دوره ای که شکسپیبر
ربر
 در آن زندگی می کرد دوره ی تغییبر
ربر
ات اساسی در تکامل زبان انگلیسی بود 
که هنوز در مرحله ی شکل گیبر
ربر
ی خود به سر می برد. انگلیسی به شکلی که می شناسیم در آن 
زمان زبانبى
یبى
 بسیار جوان بود. در زمانبى
یبى
 نه چندان دور هنوز زبان طبقات فرودست بود؛ طبقات 
فرادست فرانسوی صحبت می کردند، در حاللى
یلى
 که زبان معمول برای اهاللى
یلى
 دانش نه انگلیسی، 

بلکه لاتیبن
نبن
 بود.  
در  شعر  و  ادبیات   
شکوفایبى
یبى دوران  این  رسید.  بلوغ  به  انگلیسی  که  بود   ١۶ قرن  طول  در 
یبى
یبى
 زبان  کنون نیبر
زبر
 برابری نداشته است. گو انگلستان بود که تا آن زمان نظیبر
ربر
 نداشت و احتمالاً تا
گهان در دیگ ذوب عظیمی انداخته شده باشد که واژه هایبى
یبى
 از متعدد زبان های دیگر  انگلیسی نا
گر دگرگون شده  در آن ریبج
خبج
ته شده، در هم آمیخته و ھهم
مهم
چون عناصری در معجون عجیب کیمیا

باشد.  
در آن دوران زبان انگلیسی ابزاری بسیار قابل انعطاف  و انطباق بود، ھهم
مهم
چون گدازه ای که پس از 
فوران آتشفشان آزادانه جاری می شود. خود شکسپیبر
ربر
 نقش مهمی در رشد زبان انگلیسی در این 
104مرحله ی شکل گیبر
ربر
ی داشت. منتقد شکسپیبر
ربر
ی دکتبر
ربر
 جاناتان هوپ می گوید:«او در دورانبى
یبى
 از 

گذار دستور زبان انگلیسی می نوشت که در آن طیفی از گزینه های دستوری برای نویسندگان 
وجود داشت.»  

ھهم
مهم
چون سفالگری ماهر که گل تازه را بر روی چرخش شکل می دهد، او نیبر
زبر
 این مواد خام عاللى
یلى
 را 
به چیبر
زبر
ی جدید و خاص تغییبر
ربر
 شکل داد. این امر در غنای فوق العاده ی انگلیسی شکسپیبر
ربر
 بازتاب 
یافته است، غنایبى
یبى
 که هرگز چیبر
زبر
ی با آن برابری نکرده است، به استثناء انبج
جبج
یل شاه جیمز که در 
حدود ھهم
مهم
ان دوران نوشته شد. شکسپیبر
ربر
 با خلق واژه های جدید و استفاده از واژه های قدیبم
مبم
ی به 
شیوه ای نو طبق برخی برآوردها بیش از ١٧٠٠ فقره از واژه های معمول ما را ابداع کرده است، 
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اسم ها را تبدیل به فعل کرده و افعال را تبدیل به صفت کرده است، واژه ها را به هم پیوسته تا 
واژه هایبى
یبى
 را خلق کند که تا پیش از آن هرگز شنیده نشده بودند.  

 ،baseless ،auspicious :له واژه های بسیاری که ابداع کرده است، موارد زیر هستند
از ججم
مجم
barefaced به معنای ببى
یبى
 شرم، clangour ،castigate به معنای صدای بلند اجسام فلزی 
[درب، ناقوس،…]، dexterously به معنای ماهرانه، dwindle به معنای کوچک شدن، ممج
حمج
و 
کارانه و watchdog [نگهبان، نگهبانبى
یبى
 دادن، سگ  شدن، sanctimonious به معنای ریا
نگهبان]. به علاوه ی این واژه های جدید، شکسپیبر
ربر
 مولف شسم
مسم
ار شگفت انگیبر
زبر
 بسیاری از اصطلاحات 
و عبارات معمول است که برخی از آنبه
هبه
ا تبدیل به ضرب اللم
ملم
ثل شده است. این چند مورد از آنبه
هبه
است: 
All that glitters isn’t gold [هر چه می درخشد طلا نیست] (تاجر ونیبر
زبر
ی): چیبر
زبر
ها ممم
ممم
کن 

ببى
یبى
 آنبج
چبج
ه به نظر می رسند نباشند.   است به خو
کت و ملاحظه  باز  Break the ice  [شکستبن
نبن
 یتح
ختح
] (رام کردن زن سرکش): سر صحبت را با نزا

کردن.  
Wear one’s heart on one’s sleeve [قلب خود را در آستیبن
نبن
 داشتبن
نبن
] (اتللو): بیان کردن 

آزادانه ی احساسات خود. 
A laughing stock  (ھهم
مهم
سران خوش وینبر
زبر
ور): خنده دار تلقی شدن برای بسیاری از مردم.  
In a pickle (طوفان): در موقعیتبى
یبى
 دشوار قرار گرفتبن
نبن
 که به راحتبى
یبى
 نبم
مبم
ی توان از آن رهایبى
یبى
 یافت.  

Fair play  [بازی منصفانه] (طوفان): منصفانه بازی کردن بر اساس قواعد.  
برخی مطالعات اخیبر
ربر
 نشان می دهد که بعضی از این عبارات ممم
ممم
کن است پیش از شکسپیبر
ربر
 مورد 
گر چه نبج
خبج
ستیبن
نبن
 استفاده ی مستند آن در آثار او یافت شده است. با این حال  استفاده بوده باشند، ا
حتبى
یبى
 این مطالعات نیبر
زبر
 می پذیرند که شکسپیبر
ربر
 به هر حال واژه های جدید بسیاری را خلق کرده و یا 
 
معنای جدیدی به واژه های قدیبم
مبم
 داده است. اما هیچ یک از این ها چیبر
زبر
ی از عظمت آثار شکسپیبر
ربر
نبم
مبم
ی کاهد. و در هر صورت صرفاً فهرست کردن این واژه ها حق مطلب را درباره ی نبوغ شکسپیبر
ربر
 و 
شیوه ی معجزه آسای او در تبدیل زبان انگلیسی به ممج
حمج
ملی منحصر به فرد برای شاعرانگی اش ادا 
گری یا جادو است که تبج
حبج
لیلش دشوار و تقلیدش غیبر
ربر
ممم
ممم
کن است. بیایید تنها  نبم
مبم
ی کند. نوعی کیمیا
یبم
مبم
، واژه ای که شکسپیبر
ربر
 آن را ابداع کرده است: incarnadine به  
یک مثال را در نظر بگیبر
ربر

معنای قرمز کردن.  
است  شده  مرتکب  تازگی  به  که  دانکن  قتل  از  را  مکبث   ،
شکسپیبر
ربر مکبث   نبم
مبم
ایش  105در 

وحشت زده می یابیم. در تصویرسازی مکبث دو رنگ غالب است: سیاه و سرخ: شب و خون. 
روی  بر  خون  دیدن  از  اش،   
نسببى
یبى خویشاوند  و  پادشاه  دانکن،  رساندن  قتل  به  از  پس  مکبث 
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ک کرد. در  دستانش از وحشت خشکش می زند، در می یابد که هرگز نبم
مبم
ی توان آن را شست و پا
 :(incarnadine) ام اقیانوس را سرخ خواهد کرد
عوض تبم
مبم

[صدای در زدن از بیبر
ربر
ون] 
مکبث: این صدای در زدن از کجاست؟ 

مرا چه می شود که هر صدایبى
یبى
 مرا وحشت زده می کند؟ 
این دستان کیست؟ آه! چشمانبم
مبم
 را از حدقه بیبر
ربر
ون می آورند. 

آیا آب تبم
مبم
ام دریاهای نپتون خواهند توانست این خون را بشویند  
ک کنند؟ نه؛ این دستان من در عوض   و از دستانبم
مبم
 پا

تبم
مبم
ام دریاها را قرمز کرده، 
و سببر
زبر
 را سرخ خواهد کرد. 

(مکبث، پرده ی دو، صحنه ی دو، ۵۴-۶٠) 
در اینجا شکسپیبر
ربر
 واژه ای موجود با ریشه ی لاتیبن
نبن
 carn را در ارجاع به گوشت بدن و در نتیجه 
کند،  می  ابداع  جدید  فعلی  اصلی  مفهوم  این  از  او  کند.  می  استفاده  آن  رنگ  مشتقاتش،  در 
”incarnadine“ به معنای چیبر
زبر
ی را به رنگ سرخ درآوردن. اما این نوع تبج
حبج
لیل زبان شناسی ‐
هر چقدر هم که جالب باشد‐ این خطر را در بر دارد که ما را از شکسپیبر
ربر
 واقعی و شیوه ای 
یبم
مبم
 جادوی  یبى
یبى
 که با آن زبان انگلیسی را به کار می گیبر
ربر
د دور کند. چرا که آنبج
چبج
ه در اینجا دار جادو

خالص است که تبم
مبم
ام تعاریف را به چالش می کشد.  
جریان پایان ناپذیر واژه ها و تصویرسازی جالب توجه بازتاب یافته در آنبه
هبه
ا [از شکسپیبر
ربر
] تصور فردی 
را ایبج
جبج
اد می کند که کاملاً مسحور واژه هایبى
یبى
 است که به مبتکرانه ترین و غیبر
ربر
منتظره ترین شیوه در 
 
تشبیه ها و استعاره هایش ترکیب شان می کند. تصویر دگرگون شدن اقیانوس سببر
زبر
 نپتون به دریایبى
یبى
از خون به قدری جالب توجه است که ورای هر میبر
زبر
ان تشریتح
حتح
 واژه ها است. در اینجا و در تبم
مبم
ام آثار 

شکسپیبر
ربر
، کلیت آن ببى
یبى
 اندازه عظیم تر از ممج
جمج
موع ببج
خبج
ش هاست.  

 
زندگی، عشق و مرگ در آثار شکسپیبر
ربر

در نبم
مبم
ایش های شکسپیبر
ربر
 وضعیت بشری را می بینیم که از هر زاویه ی ممم
ممم
کن به آن پرداخته شده 
 
است. در اینجا به موضوعات بزرگ زندگی، عشق و مرگ با ژرفایبى
یبى
 پرداخته شده است که خصلتبى
یبى
تقریباً فلسفی دارد. در این نبم
مبم
ایشنامه ها جریان ببى
یبى
 پایان تصویرگری برجسته ای را می یابیم که به 
طرز فوق العاده ای تبم
مبم
ام گستبر
ربر
ه ی احساسات انسانبى
یبى
 را منتقل می کند و در خود جوهره ی خالص 

گیبر
ربر
ش را توضیح می دهد.   وضعیت انسانبى
یبى
 را در بر دارد. این ھهم
مهم
ان چیبر
زبر
ی است که جذابیت فرا
تبم
مبم
ام حوزه ی تبج
جبج
ربه ی انسانبى
یبى
 در نبم
مبم
ایش های شکسپیبر
ربر
 در بر گرفته شده است. شاه لیبر
ربر
 تراژدی تاریک 
ساللح
خلح
وردگی است و سرشار از عمیق ترین بینش های روانشناسی. تراژدی اتللو شاهکاری است در 



گون زندگی انسان در یکی  موضوع حسادت و شور در روابط میان مردان و زنان. و مراحل گونا
از به یاد ماندنبى
یبى
 ترین سخنانش در «هر طور شسم
مسم
ا دوست دارید» ججم
مجم
ع بندی شده است: 

تبم
مبم
ام جهان صحنه ی نبم
مبم
ایش است، 
و تبم
مبم
ام مردان و زنان تنها بازیگرند؛ 

آنبه
هبه
ا خروج و ورود شان را دارند، 
و یک نفر در دوران خود نقش های بسیاری بازی می کند،  

عمر او هفت پرده دارد. نبج
خبج
ست، نوزاد،  
در آغوش دایه نق می زند و قفى
یفى
 می کند. 
سپس طفل مدرسه ای نالان، با کوله اش 

کراه ھهم
مهم
چون حلزون  و چهره ی درخشان صبحگاهی اش، با ا
به سوی مدرسه می خزد. بعد عاشق، 

ک  آه کشان ھهم
مهم
چون کوره، با غزللى
یلى
 سوزنا
که برای ابروی معشوق خود سروده. آنگاه یک سرباز،  

پر از دشنام های بیگانه با ریشی ھهم
مهم
چون پلنگ، 
مدافع سرسخت شرافتش، سریع و تیبر
زبر
پا در نزاع، 

در جستجوی شهرت حباب آسا،  
حتبى
یبى
 در مقابل دهانه ی توپ جنگی. سپس قاضی، 

با شکم گرد پر شده از گوشت خوب خروس،  
با چشمان جدی و ریش اصلاح شده، 

پر از امثال و حکم خردمندانه و حکایات به روز؛ 
و چنیبن
نبن
 نقش خود را بازی می کند. در پرده ی ششم تبدیل می شود 

به پیبر
ربر
مردی نبج
حبج
یف و مضحک، 
با عینک بر دماغ و کیسه ای [پول] در کنارش؛ 

جوراببى
یبى
 که در جوانبى
یبى
 اش می پوشید و خوب نگاهداری شده، یک دنیا گشاد است 
برای ساق های آب رفته اش، و صدای ببم
مبم
 مردانه اش، 

باز به سوی صدای زیر کودکی می رود، با جیغ و سوت در صدایش. آخرین این صحنه ها، 
که این تاریبج
خبج
چه ی عجیب پرماجرا را پایان می ببج
خبج
شد،  

کودکی دوم و جهل مطلق است،  
 .
بدون دندان، بدون چشم، بدون چشایبى
یبى
، بدون هیچ چیبر
زبر

(هر طور شسم
مسم
ا دوست دارید، پرده ی دو، صحنه ی هفت) 



به موضوع عشق در رومئو و ژولیت به طرزی تاثیبر
ربر
گذار پرداخته شده است. این اثر، تاثیبر
ربر
 عمیقی 
از  ای  باله   ، گوناد از   
اپرایبى
یبى ببج
خبج
ش  الله
ھله
ام  است.  گذاشته   
نیبر
زبر موسیقی  بر  بلکه  ادبیات  بر  تنها  106نه 

اما  است.  بوده  چایکوفسکی  از  مشهوری  درآمد  پیش  و  برلیوز  از   
یبى
یبى اوراتوریو  ، 108پرکفیف 107

شکسپیبر
ربر
 در ترانه های عاشقانه ی ساده اش در احساسی ترین حالت خود است، ھهم
مهم
چون ترانه ای که 
توسط دلقک در شب دوازدهم خوانده می شود:  

آه معشوق من،  به کجا می خرامی؟ 
آه ببم
مبم
ان و بشنو! عشق واقعی تو می آید 

که می تواند هم بالا و هم پاییبن
نبن
 ببج
خبج
واند؛ 
  ،
دورتر نرو، عزیز زیبایبم
مبم

سفرها با دیدار معشوق پایان می یابند، 
هر فرزند مرد خردمندی این را می داند. 

عشق چیست؟ در آینده نیست؛ 
خوشی امروز، خنده ی امروز است؛ 

آنبج
چبج
ه پیش می آید ھهم
مهم
یشه نامعلوم است:  
تاخیبر
ربر
 جایز نیست، 

پس بیا مرا ببوس، ای شیبر
ربر
ین و بیست برابر شیبر
ربر
ین تر، 
جوانبى
یبى
 چیبر
زبر
ی نیست که باقفى
یفى
 ببم
مبم
اند. 

(شب دوازدهم، پرده ی دو، صحنه ی سه) 
این صدای عشقی جوان در شکوفایبى
یبى
 کامل است. اما به موضوع عشق در «آنتونبى
یبى
 و کلئوپاترا» 
 
کاملاً متفاوت پرداخته می شود. در اینجا موضوع شور و اشتیاق در ظاهری غیبر
ربر
معمول و جسمانبى
یبى
ی  رایبج
حبج
ه  نبم
مبم
ایشنامه  این  از  خط  هر  است.  ژولیت  و  رومئو  معصومیت  از  متفاوت  کاملاً  که  است 
109روح ببج
خبج
ش شرق را می دمد. سخنانبى
یبى
 که در آن انوباربوس کرجی سلطنتبى
یبى
 ملکه کلئوپاترا را 

توصیف می کند شعری از عاللى
یلى
 ترین درجات است: 
 .
یبم
مبم برایت می گو

آن کرجی که او بر آن نشسته بود، ھهم
مهم
چون سریری درخشان، 
ببى
یبى
 شده بود؛  کو بر روی آب می درخشید: عرشه ی بالایش طلا

بادبان  های ارغوانبى
یبى
، چنان خوشبو که 
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بادها به عشقش گرفتار شده بودند؛ پاروهایش از نقره، 
که با نوای فلوت حرکت می کردند، و کاری می کردند 

آببى
یبى
 که بر آن می کوفتند سرعت بیشتبر
ربر
ی بگیبر
ربر
د 
از شیفتگی حرکات شان. 

(آنتونبى
یبى
 و کلئوپاترا، پرده ی دو، صحنه ی دو) 
های  نبم
مبم
ایشنامه  از  بسیاری  در  و  شود  می  منجر  تراژدی  به  ژولیت  و  رومئو  ھهم
مهم
چون  نبم
مبم
ایشنامه  این 
گاهی آمیخته است که تبم
مبم
ام حیات بشری باید با مرگ پایان پذیرد.  شکسپیبر
ربر
 ذهنیت عشق با این آ

این اندیشه که هر چه وجود دارد سزاوار نابودی است، تلویبج
حبج
اً در ھهم
مهم
ه جا بیان شده است.  

سونات ها 

عمده ی آثار شکسپیبر
ربر
 متشکل از نبم
مبم
ایشنامه هاست. با این حال او اشعاری از عاللى
یلى
 ترین درجات را 
نیبر
زبر
 سروده است، خصوصاً سونات هایبى
یبى
 که در نوع خود ببى
یبى
 نظیبر
ربر
ند. ١۵۴ سونات وجود دارد که در 
موضوعات عشق، سکس و زیبایبى
یبى
 به شیوه ای ژرف و تاثیبر
ربر
گذار سیبر
ربر
 می کند. این سونات ها احتمالاً 
در سال ١۵٩٢ سروده شده اند که طاعون تئاترها را به تعطیلی کشانده بود‐ واقعه ای نسبتاً 

معمول در آن روزگار.  
شد.  ممج
حمج
بوب   
نیبر
زبر انگلستان  در  الیبر
زبر
ابت  دوران  در  بود،  ایتالیا  در   
ببى
یبى ممج
حمج
بو  
ادببى
یبى فرم  که  سونات 
 ١٨ سونات  خصوصاً  اند،  مانده   
باقفى
یفى ممج
حمج
بوب  بسیار   
نیبر
زبر امروز  تا   
شکسپیبر
ربر از  متعددی  های  سونات 
(می شود تو را به یک روز تابستانبى
یبى
 تشبیه کنم؟) اما تبم
مبم
ام آنبه
هبه
ا آثاری هستند با زیبایبى
یبى
 شاعرانه ی 
است  جاری  اشعار  این  در  سرخ  ای  رگه  ھهم
مهم
چون  که  اصلی  موضوع  فلسفی.  ژرفای  و   
استثنایبى
یبى

طبیعت فرّار زندگی و عشق و گذر زمان است. 
سونات ۶٠ 

ھهم
مهم
چون امواج که به سوی ساحل سنگفرش می آیند، 
دقایق ما نیبر
زبر
 به سوی پایان می شتابند؛ 

هر یک جای خود را با للح
حلح
ظه ی پیشیبن
نبن
 خود عوض می کند، 
با تلاش پیاپبى
یبى
 ھهم
مهم
گی رو به جلو می کوشند. 
تولد، که زمانبى
یبى
 بر پبه
هبه
نه ی دریایبى
یبى
 از نور بود، 

به سوی بزرگساللى
یلى
 پیش می رود و ھهم
مهم
یبن
نبن
 که به آن دست یافت،  
در آنبج
جبج
ا با مسیبر
ربر
ی ناھهم
مهم
وار روبروست در راه مبارزه اش برای افتخار.  

و زمان که هدیه اش را داده است، حال آن را نابود می سازد. 
مثال های معدودی از توصیف شاعرانه درباره ی پیبر
ربر
ی وجود دارد که از سونات قدرتبم
مبم
ند و تاثیبر
ربر
گذار 

٧٣ ‐که آن را با رسیدن پاییبر
زبر
 مقایسه می کند‐ پیشی می گیبر
ربر
د: 



سونات ٧٣ 
 
در من آن زمانبى
یبى
 از سال را می توانبى
یبى
 ببینبى
یبى

که برگ های زرد، یا چند برگ و یا هیچ، هنوز آویزان اند 
بر شاخه ای که در سرما می لرزد، 

جایگاه ممج
خمج
روبه ی ھهم
مهم
سرایان که تا چندی پیش پرندگان خوش آواز بر آن نغمه سرایبى
یبى
 می کردند. 
 
در من می توانبى
یبى
 گرگ ومیش غروب را ببینبى
یبى

که پس از فرو رفتبن
نبن
 آفتاب در غرب ممج
حمج
و می شود، 
که عاقبت شب سیاه آن را با خود می برد، 

ھهم
مهم
چون ھهم
مهم
زاد مرگ ھهم
مهم
ه را در خواب مهروموم می کند. 
حتبى
یبى
 در اینجا، در این صمیمانه ترین ابیات، طنینبى
یبى
 از دوران پرتلاطمی را می یابیم که شکسپیبر
ربر
 در 
آن زندگی می کرد. «جایگاه ممج
خمج
روبه ی ھهم
مهم
سرایان» به صومعه ها و دیرهایبى
یبى
 اشاره دارد که در پیکار 
پروتستانِ نابود کردن تصاویر تبج
خبج
ریب شد. این تصویری جالب توجه از ناپایداری تبم
مبم
ام چیبر
زبر
ها در 

طبیعت و جامعه است، موضوعی که به طور مشخص در بطن سونات ها نبه
هبه
فته است.  
من چیبر
زبر
ی را سراغ ندارم که با اثر ویرانگر نیهیلیسم سیاه ججم
مجم
لاتبى
یبى
 برابری کند که مکبث هنگامی 
که از خودکشی و مرگ ھهم
مهم
سرش مطلع می شود به زبان می آورد و بر بیهودگی حیات انسان تامل 

می کند: 
فردا، و فردا، و فردا، 

به آرامی روز به روز می خزد، 
تا آخرین جزء زمان؛ 

و تبم
مبم
ام روزهای گذشته برای ابلهان 
راه را به سوی مرگ بیهوده روشن کرده است. [آنبه
هبه
ا را به سوی مرگ نزدیک کرده است.]  

خاموش شو، خاموش شو ای شسم
مسم
ع کوچک! 
زندگی چیبر
زبر
ی نیست جز سایه ای روان، بازیگری بیچاره، 

که در زمان خود بر روی صحنه می خرامد، هیاهو می کند،  
و سپس دیگر شنیده نبم
مبم
ی شود. قصه ای است 

که توسط احجم
مجم
قی روایت می شود، پر از هیاهو و هیجان،  
که هیچ معنایبى
یبى
 ندارد. 

(مکبث، پرده ی پنج، صحنه ی پنج، ١٩-٢٨)  
، «قصه ی زمستان» و اثر بسیار نبوغ آمیبر
زبر
ش  «
110شکسپیبر
ربر
 در ده سالِ پیش از مرگش «سیمبلیبن
نبن

«طوفان» را نوشت، نبم
مبم
ایشنامه هایبى
یبى
 که للح
حلح
نبى
یبى
 جدی تر و حتبى
یبى
 ممج
حمج
زون تر از کمدی های دهه ی ١۵٩٠ 

Cymbeline 110



دارند. گرچه، این نبم
مبم
ایشنامه ها بر خلاف تراژدی ها با آشتبى
یبى
 و ببج
خبج
شش پایان می یابند. این صدای 
پیبر
ربر
ی است، هنگامی که طوفان های زندگی پایان یافته اند و مردان و زنان قادر هستند به عمر 

گذشته شان نگاه کنند، نه با خشم، بلکه با بینشی فلسفی.  

 
در سال ١۶١۶، با زوال سلامت و احساس نزدیک بودن پایان، شکسپیبر
ربر
 وصیت نامه اش را تغییبر
ربر
داد. تنها پسرش در سال ١۵٩۶ درگذشته بود و به این ترتیب شکسپیبر
ربر
 عمده ی املاکش را برای 
فقرای  و  دوستانش  شرکایش،  خواهرش،  به  مبالغی  اعطای  ھهم
مهم
راه  به  گذاشت،   
باقفى
یفى دختبر
ربر
ش  دو 
استبر
ربر
اتفورد. نکته ی عجیب این واقعیت است که برای ھهم
مهم
سرش آن، «دومیبن
نبن
 تبج
خبج
ت خوب» خانواده 

را باقفى
یفى
 گذاشت. 
سالروز   
دومیبن
نبن و  پنجاه   
تاریتح
ختح در   ،١۶١۶ آوریل   ٢٣ در  ظاهراً  استبر
ربر
اتفورد  در  بعد  ماه  یک  او 
تولدش و نیبر
زبر
 مصادف با روز سنت جرج قدیس ملی انگلستان درگذشت. در واقعیت تاریتح
ختح
 دقیق 
آوریل   ٢۵ در  بعد  روز  دو  او   
تدفیبن
نبن سند  از  برگرفته   
تاریتح
ختح این  نیست.  معلوم   
شکسپیبر
ربر مرگ 
١۶١۶111 در کلیسای هوللى
یلى
 ترینیتبى
یبى
 [تثلیث مقدس] است. بر روی قببر
ربر
 او تصویر کیسه ی غلات 

حک شده بر سنگ نبم
مبم
ایان است که نشان دهنده ی شغل سنتبى
یبى
 خانواده ی اوست.  
کی از آن وجود  هیچ کس علت دقیق مرگ او را نبم
مبم
ی داند چرا که در حال حاضر گزارشی حا
ندارد. او یک ماه پیش از مرگش وصیت نامه اش را تنظیم کرد که در آن گفته بود «در سلامت 
کامل» است. پنجاه سال بعد کشیش ببج
خبج
ش استبر
ربر
اتفورد ادعا کرد که شکسپیبر
ربر
 در اثر تببى
یبى
 درگذشته 

که پس از «دیداری مفرح» که در آن «به افراط نوشیده بود» دچارش شده بود.  
اخیبر
ربر
اً برنامه ای از ببى
یبى
 ببى
یبى
 سی به نبم
مبم
ایش تبج
حبج
قیقاتبى
یبى
 بر قببر
ربر
 شکسپیبر
ربر
 اختصاص داده شده بود. ھهم
مهم
ان طور که 
انتظار می رفت، به طور دقیق چیبر
زبر
ی را آشکار نکرد. وصیت نامه اش نیبر
زبر
 چیبر
زبر
ی را بر ما روشن 
 
باقفى
یفى را  خوب»  تبج
خبج
ت   
ھهم
مهم
سرش «دومیبن
نبن برای  چرا  مثلاً  افزاید.  می  معما  بر  برعکس  بلکه  کند  نبم
مبم
ی 
گذاشت؟ هرگز نبج
خبج
واهیم دانست، اما با کمال میل حدس و گمان های توخاللى
یلى
 را به دیگر افرادی که 

  .
یبم
مبم وقت برای تلف کردن دارند می سپار
هفت سال پس از مرگ شکسپیبر
ربر
، ممج
جمج
موعه ای از نوشته هایش منتشر شد. این کامل ترین نسخه ی 
113آثارش تا آن زمان بود. این ممج
جمج
موعه توسط دوستانش جان ھهم
مهم
ینگ و هنبر
ربر
ی کاندل گردآوری  112

شده بود. مشتمل بر ٣۶ نبم
مبم
ایشنامه بود، از ججم
مجم
له ١٨ نبم
مبم
ایشنامه که پیش از آن هرگز چاپ نشده 

Holy Trinity 111

John Heminge 112

 Henry Condell 113



بودند. در اینجاست و نه در زیر تبج
خبج
ته سنگ های کلیسای تثلیث مقدس، که حقیقت را درباره ی 
شکسپیبر
ربر
 درمی یابیم. این ها نبم
مبم
ایان گر یادبود واقعی شکسپیبر
ربر
 هستند، و عجیب یادبود عظیمی 

است! 

 
نبوغ شکسپیبر
ربر

چرا او [سزار]، پاهایش را بر جهان کوچک ھهم
مهم
چون غوللى
یلى
 گستبر
ربر
ده است؟ (ژولیوس سزار، پرده ی 
یک، صحنه ی دو) 

گر کسی صرفاً طرح داستان و ممج
حمج
توای ھهم
مهم
لت یا مکبث را بررسی کند، به نظر می رسد که هیچ  ا
تفاوتبى
یبى
 با نوع درام های غرق در خونبى
یبى
 که پیش از شکسپیبر
ربر
 آمده است ندارد. اما این [رویکرد] به 
کلی از نکته غافل است. آنبج
چبج
ه چنیبن
نبن
 حیات زنده ای به این نبم
مبم
ایشنامه ها می دمد موضوع نیست، بلکه 
یبى
یبى
 را خلق می کند که توضیحش دشوار و یا حتبى
یبى
 غیبر
ربر
ممم
ممم
کن  شاعرانگی زبان آن است که نوع جادو

است.  
 
شگفت آور است که فکر کنیم تبم
مبم
ام نبم
مبم
ایشنامه هایش به شعر نوشته شده اند و این شعر به فرازهایبى
یبى
دست یافته است که پس از آن هرگز توسط هیچ شاعر انگلیسی زبانبى
یبى
 کسب نشده است. به ندرت 
ججم
مجم
له ای در این نبم
مبم
ایشنامه ها یافت می شود که گوهری ممج
خمج
فی در بر نداشته باشد. در مکبث (پرده ی 
114یک، صحنه ی دو) راس تازه از میدان نببر
ربر
دی آمده است که در آن مکبث ارتش وایکینگ ها را 

مغلوب کرده است. وقتبى
یبى
 از او سوال می شود که از کجا آمده پاسخ می دهد: 
آنبج
جبج
ا که پرچم های نروژی آسسم
مسم
ان را به سخره می گرفتند  

و سرمای ترس بر جان مردم ما می دمیدند. 
در این چند کلمه می توان وزش باد سرد را احساس کرد و می توان صدای اهتبر
زبر
از پرچم های 
115وایکینگ ها را در باد شنید که با استفاده ی ماهرانه از تبج
جبج
انس آوایبى
یبى
 بیان شده است. جزئیات 

ظریفی مانند این، ویژگی بارز یک شاعر واقعی است.  
کنون ممج
جمج
نون شده است با وحشت صحنه ی قتل  پس از آن در ھهم
مهم
یبن
نبن
 نبم
مبم
ایشنامه لیدی مکبث که ا

دانکن را به یاد می آورد: 
بیبر
ربر
ون شو، لکه ی ملعون، بیبر
ربر
ون، به تو دستور می دهم!  

یک: دو: بسیار خب، وقتش رسیده که این کار را انبج
جبج
ام دهیم. —دوزخ تیبر
ربر
ه و تار است!— 
یاوه، سرورم، یاوه! سرباز باشید و ترسان؟ چرا باید بتبر
ربر
سیم که چه کسی می داند، 

Ross 114

115 از آرایه های ادبی در زبان انگلیسی که شبیه واج آرایی در زبان فارسی است با این تفاوت که حرف تکرار شونده در ابتدای 

کلمه قرار می گیرد. (م)



وقتبى
یبى
 که هیچ کس نبم
مبم
ی تواند ما را مواخذه کند؟ — با این حال چه کسی فکر می کرد که این 
پیبر
ربر
مرد 

این ھهم
مهم
ه خون در خود داشته باشد. 
(مکبث، پرده ی پنج، صحنه ی یک) 

ک کشتار در چند کلمه ی ساده بیان شده است:  ماهیت هولنا
با این حال چه کسی فکر می کرد که این پیبر
ربر
مرد 

این ھهم
مهم
ه خون در خود داشته باشد. 
این استادی در کلمات شبیه مهارت نقاش بزرگی است که با چند حرکت ماهرانه ی قلم به دقت 
ذات سوژه اش را به تصویر می کشد. در اینجا تضاد برجسته ای را در قاتل خونسرد، حیله گر و 
ببى
یبى
 احساس می بینیم که تلاش می کرد به ھهم
مهم
سرش اطمینان دهد که «کمی آب ما را از این عمل 
کنون با کابوس هایش به نقطه ای از جنون رسیده است که با ناامیدی فریاد می زند:  ک می کند»، ا پا

هنوز بوی خون می دهد. تبم
مبم
ام عطرهای عربستان هم نبم
مبم
ی تواند این دست کوچک را خوشبو کند. 
(مکبث، پرده ی پنج، صحنه ی یک) 

یبى
یبى
 خیاللى
یلى
 را میان اووِن گلندوور ولزی و شورشی  116در هنبر
ربر
ی چهارم ببج
خبج
ش اول شکسپیبر
ربر
 گفتگو

117انگلیسی هاتسپبر
ربر
 توصیف می کند. تضادی تبم
مبم
ام میان این دو وجود دارد: مرد ولزی مغرور، 

سیاستمدار، عرفانبى
یبى
 و خرافاتبى
یبى
 است‐ مرد انگلیسی (شسم
مسم
اللى
یلى
) شجاع، للح
جلح
وج، کسل کننده، ببى
یبى
 ذوق و 
کاملاً نسبت به بلندپروازی های گلندوور ببى
یبى
 توجه است: 

 .
گلندوور: من می توانبم
مبم
 ارواح را از اعماق ببج
خبج
وانبم
مبم
هاتسپبر
ربر
: عجب، من هم می توانبم
مبم
، یا هر کس دیگر؛ 

اما آیا می آیند وقتبى
یبى
 آنبه
هبه
ا را می خوانبى
یبى
؟ 
(هنبر
ربر
ی چهارم، ببج
خبج
ش یک، پرده ی سه، صحنه ی یک) 

 
کسون با بینایبى
یبى
 دقیق جزئیات و شوخ طبعی کنایه آمیبر
زبر تضاد کامل میان شخصیت کلتیک و آنگلوسا
بیان شده است.  

شاعری برای تبم
مبم
ام دوران ها 

 (
«او نه متعلق به یک عصر، بلکه برای تبم
مبم
ام دوران ها بود.» (بن جانسون درباره ی شکسپیبر
ربر
118نویسنده ی هم عصر شکسپیبر
ربر
، گرین مشهور است که شکسپیبر
ربر
 را به عنوان «بازیگری صرف که 

فکر می کرد می تواند بنویسد» رد کرده است. گرین تنها کسی نبود که نتوانست نبوغ شکسپیبر
ربر
 را 
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Hotspur 117

Greene 118



درک کند. مدت ها پس از مرگش دست کم گرفته می شد. مارکس نوشته  است:«شگفتبى
یبى
 تراژدی 
مست  بدوی  را   
شکسپیبر
ربر  
ولتبر
ربر که  کننده  منبر
زبر
جر  فرانسوی  احساسات  برای  ‐چنان  انگلیسی 

ک و مضحک، قهرمانانه و دلقک وار است.»  می نامید‐ ترکیب عجیب عاللى
یلى
 و ابتدایبى
یبى
، وحشتنا
برای ما امروز این قضاوت ها مضحک به نظر می رسد. نبوغ شکسپیبر
ربر
 در سطح جهانبى
یبى
 شناخته شده 
است و اثری جاودان بر جهان باقفى
یفى
 گذاشته است. با این حال کمبود شدید اطلاعات درباره ی 
زندگی او حتبى
یبى
 به این گمان منجر شده است که نبم
مبم
ایشنامه های او اصلاً به دست خودش نوشته 
احتمال  که  دیگری  های  گزینه   
حتبى
یبى و  بیکن  مارلو،  است.  بوده  دیگری  شخص  اثر  بلکه  نشده 

کمتبر
ربر
ی دارند، در زمان های ممج
خمج
تلف مدافعان خود را داشته اند.  
شواهد ارائه شده برای توجیه چنیبن
نبن
 نظریاتبى
یبى
 به شدت ضعیف هستند و می توان با اطمینان نادیده 
گرفته شوند. اما طرفداران تئوری توطئه به شدیداً مصر و حاضرند تا به بغرنتح
جتح
 ترین استدلال ها 
 
متوسل شوند تا حرف شان را ثابت کنند. برخی از آنبه
هبه
ا حتبى
یبى
 تلاش کرده اند که نشان دهند پیام هایبى
یبى

ممج
خمج
فی در متبن
نبن
 نبم
مبم
ایشنامه وجود دارد که از قرار به هویت نویسنده ی «واقعی» اشاره دارد. 
گفتبن
نبن
 اینکه چرا باید این نویسنده ی مرموز «واقعی» تن به چنیبن
نبن
 دشواری هایبى
یبى
 بدهد تا هویت خود 
را برای عموم فاش کند به جای آن که صرفاً آن را اعلام کند مشکل است. ماهیت مضحک 
چنیبن
نبن
 ادعاهایبى
یبى
 زمانبى
یبى
 به طور موثر آشکار شد که اشاره شده بود یکی از مزامیبر
ربر
 انبج
جبج
یل با کلمه ی 
Shake شروع شده و با spear پایان می یابد، پس ثابت می کند که نویسنده ی واقعی انبج
جبج
یل 

شکسپیبر
ربر
 بوده است! 
چهار قرن از مرگ ویلیام شکسپیبر
ربر
 می گذرد و از آن زمان تا کنون هیچ نویسنده ای در شکوه 
تبج
خبج
یل، شعر و ژرفای روانشناسی اش بر او برتری نیافته است. نبم
مبم
ایشنامه نویس هم عصر و رقیب او 
بن جانسون درباره ی شکسپیبر
ربر
 نوشته بود:«او نه متعلق به یک عصر، بلکه برای تبم
مبم
ام دوران ها 

بود.» و این حقیقت است.  
کتاب  رود.  می  ادبیات  قلمرو  از  فراتر   
تاثیبر
ربر این  اما  است.  مسلم  جهان  ادبیات  بر   
شکسپیبر
ربر  
تاثیبر
ربر
رکوردهای گینس بیش از ۴٠٠ فیلم اقتباس شده از آثار شکسپیبر
ربر
 را به فهرست درآورده است که 
او را نویسنده ای می سازد که بیشتبر
ربر
ین فیلم ها از آثارش ساخته شده است. او تاثیبر
ربر
 عمده ای بر 

طیف گستبر
ربر
ده ای از اشکال هنبر
ربر
ی از نقاشی گرفته تا ممج
جمج
سمه سازی و فیلم داشته است.  
در میان این آثار، نسخه های برجسته ای هستند ازججم
مجم
له هنبر
ربر
ی پنجم، ھهم
مهم
لت و ریبج
چبج
ارد سوم لارنس 
، رومئو و ژولیت فرانکو زفیبر
ربر
للى
یلى
 و نسخه ی تاثیبر
ربر
گذار  کیبر
ربر
ا کوروساوا ، سریر خونیبن
نبن
 آ 121الیویر 120 119
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شوروی  بزرگ  بازیگر  ھهم
مهم
راه  به  ک  پاستبر
ربر
نا بوریس  ی  استادانه  ی  ترججم
مجم
ه  از  استفاده  با  122ھهم
مهم
لت 

124اینوکنتبى
یبى
 اسسم
مسم
وکتونوفسکی در نقش شاهزاده ھهم
مهم
لت. لئونارد برنستاین نیبر
زبر
 رومئو و ژولیت را  123

در بستبر
ربر
 مدرن جالب توجهی در فیلم موزیکال خود «داستان وست ساید» بازسازی کرده است.  
125سخنان شاعر اوان مکرراً در سخنبر
ربر
انبى
یبى
 ها و نوشته های سیاستمداران ظاهر می شود. لنیبن
نبن
 از 

 ،
توخاللى
یلى های  طبل  ها،  بزدل  «آن  عنوان  به  موقت  دولت  بورژوای  دموکراتیک  سیاستمداران 
ببى
یبى
 شان را جلا می دهند»  نارسیس های بیهوده به خود مغرور و ھهم
مهم
لت های ناچیبر
زبر
 که شسم
مسم
شیبر
ربر
های چو

 
نیبر
زبر داد  رخ  بریتانیا  در   ١٩٧٨-١٩٧٩ زمستان  در  که  سراسری  اعتصاب  جنبش  کند.  می  یاد 
مشهور  کلمات  قول)  نقل  سوء   
ببه
هبه
تبر
ربر بیان  به  قول (یا  نقل  که  بود  شده  نامیده   «
نارضایتبى
یبى «زمستان 

آغازین ریبج
چبج
ارد سوم است.  
ی  علاقه  مورد  ی  نویسنده  سروانتس،  کیشوت،  دن  ی  نویسنده  و  هومر  دانته،  کنار  در   
شکسپیبر
ربر
مارکس بود. دختبر
ربر
 مارکس، النور به یاد می آورد:«درباره ی شکسپیبر
ربر
، او انبج
جبج
یل خانواده ی ما بود، به 
ندرت از دست یا زبان مان می افتاد. تا هنگامی که شش ساله شده بودم، صحنه به صحنه ی 

شکسپیبر
ربر
 را از حفظ می دانستم.» احتبر
ربر
ام مارکس به شکسپیبر
ربر
 چندان تعجب آور نیست.  
از دیدگاه من، ویلیام شکسپیبر
ربر
 احتمالاً بزرگ ترین نویسنده ای است که تا کنون زیسته است. در 
ذهن من تنها نویسنده ای که به نبوغ شعری او نزدیک است دانته  آلیگیبر
ربر
ی است که کمدی الله
ھله
ی اش 
را در قرون وسطی سروده بود. در این قضاوت البته عنصر شخصی بزرگی نیبر
زبر
 وجود دارد. دیگر 
نویسندگان نیبر
زبر
 ممم
ممم
کن است به ھهم
مهم
یبن
نبن
 اندازه مدعی عنوان عظمت باشند. با این حال دشوار بتوان 
نویسنده ی دیگری را در ادبیات جهان یافت که چون شکسپیبر
ربر
 چنیبن
نبن
 تاثیبر
ربر
ی بر دنیای هنبر
ربر
، ادبیات 

و موسیقی گذاشته باشد. 
او  که   
یبم
مبم 
بگیبر
ربر نتیجه  باید  یا  شود؟  یافته  دست   
فرازهایبى
یبى  
چنیبن
نبن به  آینده  در  که  است  ممم
ممم
کن  آیا 
پدیده ای یگانه بود که دیگر هرگز تکرار نبج
خبج
واهد شد؟ البته که هرگز نبم
مبم
ی تواند شکسپیبر
ربر
 دیگری 
وجود داشته باشد، ھهم
مهم
ان طور که ارسطو یا رامببر
ربر
انت دیگری نبج
خبج
واهد بود. هر یک مطابق دوره ای 
که در آن زندگی می کردند سهم منحصربه فرد خود را در فرهنگ بشری اداء  کردند. و از آنبج
جبج
ا که 
آن شرایط مشخص هرگز تکرار نبج
خبج
واهند شد، نوع تولیدات هنبر
ربر
ی و فلسفی که از آنبه
هبه
ا پدیدار شدند 

هم دقیقاً به ھهم
مهم
ان ترتیب تکرار نبج
خبج
واهد شد.  
بتهوون،   ،
شکسپیبر
ربر ھهم
مهم
چون  معدودی  نوابغ  هزارساله،  ای  دوره  طول  در  بشری،   
تاریتح
ختح طول  در 
که   
یبم
مبم 
بگیبر
ربر نتیجه  نبج
خبج
واهیم  که  است  غیبر
ربر
ممم
ممم
کن  اما  اند.  داشته  وجود  آینشتاین  یا  مارکس  هگل، 
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پتانسیل نبوغ در ذهن میلیون ها نفر دیگر وجود داشته  است، [کسانبى
یبى
] که وادار به زندگی با 
رنبج
جبج
ببر
ربر
ی شده اند و تا ابد از دنیای فرهنگ، هنبر
ربر
 و علم ممج
حمج
رومند. تروتسکی جایبى
یبى
 این پرسش را 
قدرت  سریر  بر  چران  خوک  چند  و  هستند؟   
چرانبى
یبى خوک  مشغول  ارسطو  کند:«چند  می  مطرح 

نشسته است؟» 
شکسپیبر
ربر
 ممج
حمج
صول عصری انقلاببى
یبى
 بود، عصر گذاری که چشم اندازهای جدیدی را برای نوع بشر 
گشود، افق هایش را گستبر
ربر
ده کرد و تبج
خبج
یلش را به فرازهای جدیدی ارتقاء داد. اما در آینده نیبر
زبر
 به 
ناچار انقلاب هایبى
یبى
 رخ خواهد داد. و بزرگ ترین انقلاب نیبر
زبر
 متشکل از رهایبى
یبى
 نوع بشر از بردگی، 
سرکوب و ببه
هبه
ره کشی سرمایه داری خواهد بود. تبج
حبج
ت سوسیالیبر
زبر
م برای نبج
خبج
ستیبن
نبن
 بار تبم
مبم
ام مردان و 

زنان آزاد خواهند بود تا هر استعداد بالقوه ای که در خود دارند را رشد دهند. 
سوسیالیبر
زبر
م در را به روی هنبر
ربر
، علم و دولت که هزاران سال است در انبج
حبج
صار اقلیتبى
یبى
 ممم
ممم
تاز بوده باز 
خواهد کرد. کاهش روز کاری به حداقل ممم
ممم
کن به مردان و زنان اجازه خواهد داد که برای رشد 
شخصی خودشان زمان اختصاص دهند. البته هر کسی در خود شکسپیبر
ربر
 یا آینشتاین شدن را 
ندارد. اما می توانیم مطمئبن
نبن
 باشیم که از میان میلیاردها مردمی که از دستبر
ربر
سی به فرهنگ و تبم
مبم
دن 

ممج
حمج
روم بوده اند نسل جدیدی از نوابغ در بسیاری از زمینه ها بر خواهد خاست.  
ما ظهور شکسپیبر
ربر
ها، بتهوون ها و رامببر
ربر
ات های جدید و نیبر
زبر
 انفجار فرهنگ، هنبر
ربر
 و موسیقی را چنان 
خواهیم دید که در تاریتح
ختح
 گذشته هرگز دیده نشده است. آنبه
هبه
ا با صدای جدیدی سخن خواهند 
گفت که بازتاب دهنده ی شرایط جدید است و این صدا در قلب  و ذهن زنان و مردان طنیبن
نبن
  خواهد 
اما  اند.  نشده  زاده  هنوز  آینده  شکسپیبر
ربر
های  کرد.  پیش  قرن  چهار   
شکسپیبر
ربر آنبج
چبج
ه  ھهم
مهم
انند  افکند، 
یبم
مبم
 که امیدوار باشیم و باور داشته باشیم که نویسندگان و هنبر
ربر
مندان آینده به  دلایل بسیاری دار

فرازهایبى
یبى
 دست خواهند یافت که تبم
مبم
ام دستاوردهای عاللى
یلى
 گذشته را در سایه قرار خواهد داد. 

لندن ‐ ٢٠١۶ 


